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هفات خضرت خدیچه( سی) 

در روز دهم ماه مبارگ رمضان سال سوم قبل از هجرت. حضرت خدیچهاس) از دیا رحلت کرد 
حضسرت «خدیجه» بتت «خویلد» مادر حضرت زهرا(س) است. چلالت و شان حضرت خدیجه سیار فراوان 
است. ابشان زنی بود که هعيشه رسول خدا حرمت و احترام او را نگاه می‌داشت. خدیجه(س) با توچه به صفت 
بسیار پسندیده حضرت رسول‌اص که به امانتداری مشهور بود و ایعان فراوان ایشان, ازدواج با او را پذیرفت و 
سرمایه بسیاری را که دراختیار داشت, در راه نشر اسلام و دین خدادراختیار حضرت محمد(ص) قرار داد حضرت 
خدیجه(س) مادر کرانقدر دختری همچون فاطمه زهرا(س) است و در دامان پاک چنین مادری زهرای مرضیه(سا . 
پرورش یافت 










هلاحت هجاج تضفی 

در روز سیزدهم رمضان سال ۹۵ هچری قعری حجاج ثقفی درگذشت. 

حجاح ثففی فرمانروای ستمگری بود که علاوه بر کسانی که در جنگها و فتحها گشٹہ جان صد و بیست هزار 
تفر را نیز به بهائه‌های مخثلف گرفت. در زندان او پنجاه هزار مرد و سی هزار زن که شانزده هزار تن از آتها برهته 
و عریان بودند» از دنیا رفتند. زندان او سقف و ساتری نداشت. 

حجاج تعداد زیادی از شیعیان و خواص امیرالمو‌منین را کشت که «کمیل بن زیاد» و «قنبر» لز آن جمله‌ائد و 
عید الرحمن بن ابیلیلی» را چندان تازیانه زد که کتفهایش سیاه شد و امر کرد که امیرالمومنین(ع) را سب کند ولی 
ار در مقابل متاقب آن حضرت را گفت و حجاج او را کشت و «یحبی بن ام‌الطویل» را که از حوازیون حضرت 
سچاداع) بود دست و پا برید. حضرت امیر(ع) به کرات در کفتگوهای خود با آهل کوفه از خونرنزنها و جنایات 

حجاج و بنی امیه خبر داده بود. 


n 





تاذ نے تر 

#مشتار ابن ابی عبیده» در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان سال ۶۷ هجری قمری در کوفه کشته شد. 

مختار که به خونخواهی حسین‌بن علی(ع) و کشتگان کربلا قیام کرد و دل امام سچاداع) را شاد نعود. در نگی 
که بین او و مصعب‌بن زبیر وآقع شد به شهادت رسید. پس از قتل سختار, «+عصعب» بر کوفه مسلط شد و داخل 
دارالاماره گردید و اصحاب مختار را یکایک کشت., سپس بستگان مختار راطلبید و امر کرد که از مختار تبری جویند 
و او رالعنت کنند وگرته کشته خواهند شد. تمامی اطرافیان مختار تبری جستتد جز دختر «سموة بن جندب» و 
دختر «نحمان بن بشیر انصاری» که گفتند چگونه لعن کنیم و بیزاری جوییم از بردی که جان خود را در راه خداو 
رسول خدااص) و در خونخواهی از کشندگان و قاتلان حسین(ع) بدل نعود. مصعب این مطلب را برای برادرش 
«عبدالله» نوشت جواپ آمد که یا تبری از مخنار چویند وگرنه کشته شوند. دختر سمرة از مخنار تبری کرد اما دختر 

تهمان سر پاز زد و کشته شد. 


سالرور چهار عصلماات رز مندکان اسلام 
بیست و چهارم آبائماه مصادف است با دو عملیات رزمندگان عزیز و دلیر اسلام. ععلیات نصر ۸ که در منطقه 
#عاووت» انجام شد و عملیات نصر ٩‏ که در منطقه حاج عمران برگزار شد. 
دو عملیات در تاریخ ۶۶/۸/۲۴ انجام شد. هعچنین عملیات ظفر ۳ در تاریخ ۶۶/۸/۲۵ در منطقه دربندیخان عراق 
انجام شد این ععلیات با همکازی سعارضین عراقی توام بود چهارمین عملیات که این هفته با آن مصادف است 
عملیات ظقر ۴ بود که:در تاریخ ۶۶/۸/۲۸ ذر استان دهوک عراق برگزار شد. این عملیات هم با همکاری معارضین 
عراقی برگزار شد. 








روز ققاب و کتابخوانی 

بیست و چهارم آبان روز کتاب و کتابخوانی نام نهاد شده است. نقش مطالعه و فرهنگ آن در پیشبرد اطلاعات و 
سواد یک جامعه و اهداف عالیه آن 
بسیار مو ثر و غیرقابل انکار است 

مطالعه روشنی‌بخش سیر 
زتدگی: لست: آما متاسفانه کشور ما 
که دارای الگوهای علمی و ققلهی 
فراوان است و امر مطالعه در فرهنگ 
اسلامی و علی آن توصیه فراوآن شده 
است از درصد مطالعه بسیار پابینی 
نسبت به حنی جوأمم درحال توسعه 
برخوردار است و این معضلی اسست 
که امیدواریم در سالهای آتی مرنفع 
گردد, 















۳-0 ) از قآنون بر علیه خودش استفاده می‌کنند و به خدمت 


یکی هم به فکر خدا باشد؟!! 
اگر اشنتياه نکرده باشم حداقل یکبار دیگر هم در 


همین ستون یادداشت پیزاهون ضصرورت حضور 
قانون برای تنظیم روابط اجتعاعی صحبت کردم 

قاتون بعتی ترمزی برای هعه کساتی که می خو اهند 
هنچارهای یک جامعه رایشکنند 

قانون یعنی دستورالعسلی برای همه تا روابط 
اجتماعی خود را بر همان اساس تنظیم کنند. در هر 
جامعه‌ای قائون حاکم است. اما قائون تنها چند ماده و 
تبصره نیست. نیازمند اجرای صحیم است. پعنی 
قاتون وقتی می‌تواند در یک جامعه هنجار ایجاد کند که 
درست اجراشود و ضعانث اجرایی هم داشته باشد, در 
عبر اینصورت تقض غرض می‌کند. 

همه کسانی که قوانین را مي‌نویسند با نیت خير آن 
را می‌نویسند اما وقتی درست اجرانشود حتی می‌تواند 
شر بیافریند و یا برعلیه هنجارهای چامعه عورد 
سوءاستفاده قراو گیرد. 

مقلا داذگستزی يا بالیس فقط برای حراست از 
قانون ایجاد شده‌اند اما ماموران و عوامل همین 
دستگاهها در صررتی که دارای سلامت نفس و یا 
آرامش روانی و روحی و یا صلاحیت‌های لازم نباشند 











مهندسین آلت دست دولتمر دان؟! 


هنور چند ماهی از وقوع زلزله در بسیاری از 
متاطق چند استان کشورعان می‌گذرد و هحه به خوبی 
به یاد داریم که چگونه پس از این فاجعه خونبار. 
برناعه‌ها و مپزگردهای تلویزیونی عختلف چهت 
بررسی راهکارهای مختلف مقایله با نابسامانی ساخت 
و ساز در کشور تشکیل می‌شدند و همه په پاد داریم که 
چکونه کلیه کناهان را متوجه مهندسین نمودند. از 
طرف دیگر, تراژدی اختلاف شورای شهر با شهرداری 
تهران و توقف فروش تراکم و متعاقباً رکود کارهای 
ساختبانی به همگان اشکار بوده و گوبی یک متولی 
اصلی برای حل لین معضل در کشور وجود نذارد که 
حرف آخر را بزند. هعه می‌دانيم که یکی از زمینه‌های 
درستکاری و زعایت موازین قنی و علمی و حرفه‌ای در 
هر صنفی عدم استیصال مالی است و اين درحبالی 
الست که توقف کارهای ساختمالی در تهران از شروخ 
سال چاری ناکنون, چند هزّار مهندسن عضو سازسان 
نظام مهندسی استان نهران را از نظر عالی, زمین گیر و 
زندگی آئان را در شرف متلاشی شدن نموده است. 
چگونه باید انتظار داشت که یک عهندس پس از سالها 
تحصیل و رنج در راه كسب علم. علی‌رغم تحمل 
خقتهای غراوان نظبر شرکت در استحانهای مختلف 
وزارت مسکن و شهرسازی و سکوت مطلق سازمان 
نظام مهندسی در این زمینه و پس از دریافت پروانه 
کار. حال پس از روبرو شدن با این‌گونه مشکلات 


قدرت یا ثروت با للم در می‌آیند. و این اصل در هم 
کشورهای دئیا بریژه در کشورهای جهان سوم حاکم 
است و در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر ایحاد 
مشکل می کش 

در سالهای لخیر و با روی کار آمدن دولت آفای 
خاتحی, شعار اصلی ایشان که رعایت قانون بوده است 
نمودی چشمکبر یافته اما چرا با وجود هعه تا گیدهایی 
که می‌شود و وابط اجتعاعی, سامانه مورد انتظار را پیدا 
نکرده و بی‌قانونی در هر کچا دیده حی‌شود؟ سو الی 
است که پاسخ آن را باید در ساختار جوامم درحال 
توسعه بيابیم 

به خاطر وجود همین ساختارهاست که صرف 
تاکید بر وجود قاتون کافی ذبست و نمی‌تواند همان 
اثری راداشته باشد که ثلا در کشورهای توبسعه باقته 
دارد: 

جامعه سنتی ما از گذشت» به دلیل داشتن جواسم 
بسته‌تر و پراکندگی جضعیت و بافت روستایی, دارای 
خرده‌فرهنگهای ثابتی بودند که هنجارهای آن جوامع را 
تعیین می‌کرد. در یک جامعه بسته ریش سفیدی و یا 
احترام په بزرگتر» لخلاق و سنت‌ها و آداب و رسوم 
نائوشته اما الزام اور عحلی؛ همه و هعه نوعی قانون 
اجتماعی نالوشته بود که در اکثر موارد درست غفل 
می‌کرد. البته خرافه‌ها و باورداشتهای غلطی هم وجرد 
داشت که قابل دفاع تبود اعا در اکثر سوارد این قوانین 
نانوشته و سنت‌ها و ارزشها جامغه را بی‌نیاز از 
مراجعه به پلیس و دادگستری می کرد 

در جامعه ایران هم عذهب و باور به حلال و حرام و 


معیشتی, وجدان کاری خود را حفظ نموده و تنها جهت 
کسپ روزی و تلاش جهت بقاء حیات در مفایل برخی 
مالکین سودجو ایستادگی نعوده و ضوایط علعی رابه 
روزی خانواده‌اش نفروشد؟ امید است ریاست محترم 
جمهوربه این حقیقت تلخ یل توجه فرمایند. 

0 حمعی از مپهندسین شهر تهران 


سر مایه های ملی ما کجا هستند؟ 

بحثی که امروز می‌خواهم مطرح کتم, دریاره 
سرعایه‌های تاریخی و ملی است. درباره کتابهای خطی 
ساست. که اکثر آنها در خارج از کشور موجود می‌باشد 
باور کتید عیراث فزهنگی ما و نسته‌های خطی سا را 
هواپیما فواپیما به خارج از کشور قاچاق کرده و 
از شدت خشم به خود می‌پیچم. چندی پیش برای 
تحقیقی که از طرف عدرسه به عهده ما گذاشته شد 
مچبور شدم که به سراغ نسخه‌های خطی کثاپ 
بوستان شیم اجل سعدی بروم. وقتی پرس‌وجو کردم 
فهمیدم که حدود ده نسخه خطی کتاب بوسنان در کل 
جهان موجود است که اکثر آنها در خارج از کشور 


وجود دارد. هسچنین وقتی تزد آبت‌الله العظعی 


حضرت جرادی آملی مشرف شدیم که ایشان 
می‌گفتند: «چندی پیش یکی از دوسنان ما برای یک 
رساله نیاز به کتابی از خولجه نصیر طوسی پیدا کرد 
وقتی جستجو کرد. متوجه شد که یک نسخه از این 
کتاب در روسیه موجود است. ایشان به روسیه رفنند. 
وقتی به موه مذکور رسیدند علی‌رغم همه نشریفاتی 
که انجام دادند و لباس عخصوصی که به تن ایشان 
کردند و بازرسی‌ها و ابشان را در یک اتاقی بردند و 
یک صفحه کامپیوتر عانند را جلویشان قرار دادند و 


هی کرد که خلاء ناشی از وجود و حضور قانون رسمی 
و دولتی و با پلیس و دادگستری را پر می‌کرد. اما 
هعزعان با گسترده شدن جامعه و تمرکز جمعیت 
شهری و رفته رفته ازبین رفتن خرده‌فرهنگها ضرورت 
وجود قاتون نعود پیدا کرد اما این گذار بابد بسیار 
بااحتیاط طی می شد 

به هیچ‌وچه جامعه عا تعی‌بایستی و نباید با 
خرده‌فرهنگها و ارزشها و باررهای دیتی و اخلاقی اش 
خداحافظی کند به لین اسید که قانون می‌تو اند این تقش 
را انفا کند. متامسفانه ساختارهای قانون و حفط حزمت 
قانون در ایران بسیار نابالغ و خام است و به دلیل 
مشکلات متعددی که پر سر راه اجرای درست قانون 
وجود دارد. اصولا نعی‌تواند متولی سامان اجتماعی 
بلشد. البته اين سخن به اين معنا نیست که بر قانون 
تاءکید نکنیم و یا بی‌قانونی را رواج دهیم بلکه مساءله 
اصلی این است که تکیه صرف پر قانون و غفلت از 
هنجارسازهای اخلاقی و ستتی و بویژه دینی به خاطر 
وجود همان مشکلات گفته شده ما را به عقصد 
نمی رمنااد. 

در گذشته اعتقادات موجود در جامعه به ميزان 
زیادی حافظ جامعه بود. مثلا اعتقاد په حلال و حرام: 
اعتقاد به حداو قیامت و معاد, اغتقاد به روز جرا ترس 
از مکلقات عمل, رعایت حق مذمت ظلم و.. هعه و هده 
در تتظیم روابط اچتعاعی ما بسبار موثر بود. مثلاً 
جلوی کم‌فروشی و با گرانفروشی و دروغگویی را 
می‌گرفت. په یزان زیادی از کلاهبرداری جلوگیری 
می‌کرد. حثی در روابط زناشویی نوعی سامان ایجاد 


پرسیدند کدام مطلب را می‌خواهید؟ آن آقا جواپ داد 
در مورد ستارگان, و چند دکمه زدند و بک عکسی از آن 
صفحه جلویشان ظاهر شد. وقتی خواستند که نسخه 
خطی کتاب را بببنند. گفتند ابن اسر به هیچ وجه معکن 
نیست...۷ 
حالا شما ببیتید مردانی که اینها از سرمابه‌های 
ملی‌شان نیست. چطور از آنها نگهداری می‌کنند ولی ما 
چطور؟" ما باید زودتر به فکر بیفتیم, الان شما فکر کنید 
یک مادربزرگی دارید که در یک خانه‌ای زندگی می‌کند. 
یگ کتاب رنگ و رورفته خطی در پشت بامش دارد. 
یکی از همین نان خشگی‌ها می‌آید و .داد می‌زند و 
سادربزرزگ مم همان کتاب را همی دهد برد و در 
عوضش یک قندان بگیرد, مادربزرگ هم چونه می‌زند 
و با یک قندان و پک نمکدان, کتابی که از بس قیمتی 
است که نمی‌توان روی آن قیمت گذلشت را می فروشد 
و تابیابیم که چشم باز کنیم کتاپ از کشور خارح شده 
است و یکی دیگر از سرمایه‌های این آپ و خاک از میان 
پس چه به‌جاست که سازمان میراث فرهنگی 
هرچه بیشتر تلاش نماید و از خروم این‌گونه 
سرمایه‌های علی از کشور چلوگپری کند. 
0 محمود منوچهری آملی , آمل 


چرا سرد و بی‌روح؛! 
چرا اکثر ما ایرانیان زندگی نرد و بی‌روحی 
داریم؟ چرا ما لیراتی‌ها که اسطوره آداب و رسوم و 
گرمی و مهر و عحبت هستیم اینقدر از هم فاصله گرفته 
و در جهت طرذ یکدیگر بر آمده‌ایم؟ چرابه جای سیاست 
و سرد و بی‌مهری, عطوفت و عهربانی را جایگزین 


۳۰۶۷ شماره‎ aaa 





دستورات دیتی و مذهبی نوعی هنجار در جامعه ایجاد 





مي‌کود. ټعنی باغث می‌شد که ما انسنانها نوی زبان 
مشترک مقبول برای روابط با یکدیگر داشته باشیم و 


کمتر به تزاحم و دعوا برسیم که تبازمند دخالت فانون. 


سید 

اما با هجوم ابزّار تعدن جدید و ناخواسته تخمیل 
فرهنگ تاگزیر حضور و هجوم تکئولوژی و تعدن 
جدید. بسیاری از آن باورها و اعتقادات دچار سیب شد 
بدون آنکه اسکلت قانون برای جبران این کمبود 
همچرن جرامم توسعه یافته تکمیل شده باشد به 
همین خاطر در بسیاری از موارد شاهد نوعی حاکمیت 
شترکاوپلنگی در جامعه و روابط اجتماعی هستیم 
گنان می‌کنم افزایش غیرقایل توجیه پروتده‌های 
تحمل در جواسم شهری باشد. 

به خاطر کاهش تزش از خدا و روز جزا و لعتقاد به 
حلال و حرام و اعتقاداتی از این قبیل کلاهبرداری 
شبوع می‌پابد. غساه و فحشا کسترش می‌پابد و 
ناهشجاریهای متعدد اجتماعی بروز می‌یابد که اتقاقاً 
سان اة لستت که هة گناه ایجاد لین پدیده وا به 
مشکلات اقتصادی نسببت دهیم. 

یعنی نه /اعتقاداتا و باورها و خرده. فرهنگهای 
اخلاقی و سنتی گذشته به اعتبار و احترام و صلابت 
گذشته بر ها حکومت عی‌کنند و نه فانون دست و پای 
سالمی برای کنترل عا دارد. به همین خاطر شاهد نوعی 
بی‌ریختی هستیم که اگر ادامه پیدا کند قانون جنکل را 
بر ما حاکم می‌کند. در ایجاد چنین پدیده‌ای هم حکومت 
و دولت مقصر است. و هم عردم. و بیش از همه 
مسوولان جامعه مکلفند که این ناهتجاری را درمان 


نمی‌کنیم؟ شاید فقط پک چواب داشته باشد و آن هم 
ماشینی شدن روزگار و صنعت و جایگزین نکردن 
نیروی انسانی و گرم به جای ماشین‌های کامپیوتری و 
سریع پاشد. در کشورهای پیشرفته و صنعتی که 
نامشان وردزبان است زندگی عاشینی است و یا په 
قولی مورچه‌ای است که فقط از نظر مادی تامین 
می‌شوند, ولی از نظر روحی و زوانی همیشه در رنج 
هستند. بنده خود بازها وابازها مشاهده کرده‌ام که 
دیگر فروشنده‌ها و کارمندان لبخندهای گرم و قدیمی 
را فراموش کرده و فقط درپی پر کردن جیب خود 
هستند. ابيشتر به این می‌ماند که با اخلاقش دوست 
نمی‌شوند بلکه با جپبش دوست می‌شوند) دیگر 
خانواده‌ها صله رحم را به جا نمی‌آررند چون رگه‌های 
چشم و همچشمی آنهارا از هم دور کرده است. 

عدتی قبل در صف بانک بودم و پیرزنی که سنش 
از ۵۰ سال تجاوز می کرد درحال گفتگو با خالمی بودند 
و از حال و وضع رفت و آمدهای فرزندانش صحبت 
می‌کرد. البته بنده که قصد فضولی و استراق سمم 
نداشتم ولی با این اوصاف گاهی شننیدن حرفهای 
دیگران هرچند پنهانی شتیدنی است. این خانم در 
هورد فرزند انش چنین کله می کرد که فرزندانم به خانه 
یکدیگر نعی‌روند چون چشم دیدن وسابل زندگی هم 
را تدارند اهر دو حسود هستتدا, این دو فرزندم که 
دختر هستند به خاته پسرم هم نمی‌روند» چون چنین 
بهانه می‌کنند که عروسم به آنها محل نمی گذارد و اگر 
هم روزی محل بگذارد از خودش و لپاسهایش تعریف 
خواهد کرب این خانم درعین حال که از فرزندانش 
ثارضایتی می‌کرد. دلیل سردی و بی‌روحی فرزندانش 
راهم چشم و هسچشمی و زودرنجی می دائست 

چه خوپ است که به یاد بیاوریم فرمایش خضرت 


شماره ۳۰۶ 


نباید اجازه دهیم که خدا در زندگی روزهره ما 
قرآموش شود اگر خداراناظر اعمالعان ندائیم دست به 
هر کاری می‌زنيم کمان می‌کنم همین حالا در حکومت 
مذهبي نیش از هر زمان دیگری مذهب و خدا و دين 
دچار مظلومیت شده است. 

در چند فیلم و سریال ما در چند مقاله و خبر و 
حکایت و قصه و داستان ما بر ارزشهای دیتی و تبلیغ 
صحیه آموزههای دینی و اخلاقی تا+کید هی‌شود؟ 
متاسقانه رسانه‌های مابویژه صدا و سیمای ما در این 
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مجلض سرگرم بررسی لایحه اختیارات ریاست 
جفهوری است. قوه قضابیه سرگرم بررسی جکم 
قاضی پرونده دکتر هاشم آقاجری و روزنامه‌ها هم 
سرگرم هر دو. مردم هم گرفتار مشکلات خاص 
خودشان هستند, آمار ازدوام کاهش یافته و آمار طلاق 
اقزایش يافته است. جوانان لیسانسیه بیکاری که نامرد 
کرده و در انتظار یافتن شغلی هستند تا تشکیل خانواده 
بدهند, کفشهای آهنینی به‌پا کرده و په این اداره و آن 
اداره می‌روند و پشت در اتاق رو‌سامی‌نشینند و گردن 
کج می‌کنند و صفها هزار فر کیم درگیر مشکلات 
سخت و طاقت‌فرسای تأسین معاش و گرانی مرغ و 
گوشت آتآزه اگر دعا کنیم که آلوده نباشد) و لجاره خانه 
و... و آماز بیکاری هم بالا می‌رود و... پس بیابیم فقط په 
خدا پناه ببریم و په او تکیه کنیم و دعا کنیم که یکی هم 
به فکر خدا پاشد! 





محمداص) را که می‌فرماید: +صله رحم را به‌ چا آورید 
که بدین وسیله خداوند دیوار غطوفت زا سحکم تر 
می‌گرداند:# 

۵ آرزو جوهری . آستارا 


طرح چاپ انکتاسهای پلاستیکی 


اسکتاسها به دلیل ردوبدل شدن پی‌درپی و سریع 
و به‌اصطلاح دست نه دست کشتن. در اندک زمانی 
دچار فرسودگی می‌شود و به دلبل اينکه در همه چا 
رایج است. مثلا در پمپ بنزینهاء یا مکانیکی‌ها و با 
نقاشی‌ها, خلاصه دچار الودگیهای گوناگونی می‌شود. 
و دیده شده که کودکان اسکناسها را ناخواسته به دهن 
خود می‌زنند. که بیماریزا خواهد بود. از طرف دیگر 
یادداشتهای کوناگونی که روی اسکناسها توشته 
می‌شود و با انواع مهز و امضا این اسکناسها را 

اولین بار طرح اسکناسهای پلاستیکی که از مواد 
مخصوص ساخته شده بر کانادا به اجرا درآهد. و 
سپس در استرالیا نیز این اسکناسها ساخته شدند و 
اخیراًدولت مکزیک نیز به این طرح پیوسته 

به گفته سازندگان این نوع اسکناسهاء دوام و 
غیرقایل تقلبی درست شدن ابن اسکناسهاء از جسله 
امتیازات آن محسوب می‌شود. به اجرا درآعدن چنین 
طرحی در ایران نیز ضروری به‌نظر می‌رسد. چون 
خسارتی که از سوزاندن اسکناسهای فرسوده به 
دولت وارد می‌شود بسیاز بیشتر از به‌اجرا ذرآوردن 


چنین طرحی است. 
0 محسن ثوالفقاری .سس 
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عاطفه شیخ‌الاسلامی. تهران. 
مشود که شما هم اشاره کریایید فر بیکاری 
تورم و عدم ات موجب می‌شود که آرامش از جانعه 
و افراد جامعه ساب شود و برای حل مشکل یکی ١‏ 
راههای منطقی آموزشن صحیم و تقویّت. آموزش. 
پرورش کشور و اتخاذ سیاستهای درست افتصادی 
توسط مسوولان چامفه است. منهم ععتقدم کا 
بسیاری از مشکلات جوانان را می‌توان با آموزش 
دز عدارس حل کرده اما آموزش. و پرزرش 
کشور هم دارای مشکلاتی است که پاعث می‌شود 
دبیران و معلمان و کادر آموزشی آرامش خاطر لازم را 
برای انجام درست وظایف آموزشی خود نداشته 
سخاد فرهمتد . صغاشهر 
مقاله شما درپاره زندگی عشایر بر شماره‌های 
آینده در قسمت ناده‌های بیواسطه و یا فرهنگ عردم 
چاپ خواهد شد موفق باشید. 
مروارید خدای . مسجدسلیهان ١‏ 
چه خوب بود شعرتان را برای قسمت تعاشاگه راز 
می فرستادید. کاری که بنده یه جای شما کردم. 
منوچهر خطیر .شوش . ۰ 
خلاصه‌ای از فقاله شما رادار آینده نزدیک یهچاپ 
خواهیم سپرد 
گوهر سرلکی . الیگودرز 
دو ماجرایی را که از کلاهبرداران و شگردهای آنان 
ذکر کرده‌اید. متاسفانه برمی‌گردد به کمرنگ شدن 
اعتقادات درعیان جاهعه که در سرمقاله هغین هفته به 
ن اشناره شده است. ۱ 
ملوس مشتاق شهمیری . قانم شهر 
مقاله شما را به سرویس گزارش ارائه دادم تا 
سو الات سطرح شده را با مسوولان بیعه‌های اجتماعی 
درمیان بگذارد. 
زیتب حسینی .على آباد کتول 
نامه شما برای طرح در قسمت مشاور مناسب بود 
لذا به همان بخش تحویل شد 
اصغر کلاتی . تبهران ۳ 
نویسنده یادداشت از لطف شما سپاسگزاری 
کردند. مطلب شما در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
موفق و منصور باشید 
مهرداد شیابی . تهران 
نامه مفصل شما را به‌طور کامل خواندم و آن را 
تحویل آقای اکپرزاده داده‌ام تا به سرهنگ فروزش 
ارائه دهند: البته بی‌دانید که ایشان الان بازنشسته شده 
و مشغول کار نیسنتند. اگر خوامنتید. ماجرای مرح 
شده در نامه شما در مجله چاپ شود. به ما اطلاع دهید 





















یکت هفته . جندنگاه 
محمد سروش 


یت حکم بی سابقه! 


حکسی که براساس آن دکتر سیدهاشم آقاجری 
استاد داتشگاه و عضو شورای مرکزی سازرّمان 
مجاهدین انقلاب اسلاعی از تشکل‌های سیاسی 
پرنفوذ و هوّثر در عجموعه جبهه دوم خرداد په 
مجاژاتهای اعدا شلاق, تبعید. حبس و معنوعیت از 
تدریس امحگوم: شه شناید بتوان از عجیب تزین 
احکامی دانست که طی سالهای اخیر توسط بخشی از 
دستگاه قضایی صادز شده است. 

حکم مذکور که اغلام خبر صدور آن موجی از 
بهت و حیرت در محافل مختلف سیاسی و حقوقی از 
چناحهای مختلف فعال در عرصه سیاست کشور 
برانگیخت. توسط رئیس شعبه ۱۲ دادگاه غعومی 
همدان صادر شده و براساس آن مجرعیت دکتر هاشم 
آقاجری ب اتهامهایی که عهعترین آن «سب‌الثبی» 
است. ظاهرا اثبات شده است. 

در حکم صادره. استاد دانشگاه تربیت مدرس به 
ده سنال محرومیت از تدریس. هشت سال زندان بر 
زندانهای زابل. گتاباد و طبس, ۷۳ ضریه شلاق و نهایتا 
«اعدام» محکوم گردیده است. حکم قضایی مورد 
اشاره پس از هفت جلسه محاکمه سیدهاشم آقاجری 
به خاطر سخنانی که پنج ماه پیش طی یک سخنرانی 
در همدان بیان کرده بود. توسط قاضصی رمضانی صادر 
شنده است: 

اواخز خرذاد ماه امسبال دکتر هاشم آقاجری به 
مناسبت بزرگداشت سالروز درگذشت مرحوم دکتر 
علی شریعتی در خانه معلم هعدان و در جمم 
فرهنگیان و دانشجویان آن شهر سخنرائبی تحت 
عنوان »پرو تستانیتیسم اسلامی» ايراد کرد که مورد 
نقد و انتقادهای بسیاری قرار گرفت. تعلیل ارائه شده 
توسط ابن استاد دانشگاه پیرامون روند نوگرایی 
دیثی و پروتستانیتیسم اسلامی در آیران با الهام از 
اندیشه‌های دکتر شریعتی در این زمینه بود؛ لنا لحن 
تند و گزنده آن موجب بروز واکنشهایی در سطع 
محافل دانشگاهی و حوزوی شد؛ به‌گونه‌ای که موجی 
از اغتراضات را درمیان روحانیان برانگیخت. 

به دثبال این بازتابها رئیس شعبه ۱۴ دادکستری 
استان همدان هاشم آفاجری را به دادگاه احضار کرد 
وی پس از حضور در دادگاه و دی جلسه بازچویی در 








تیرماه با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون 
تومانی آزاد شد؛ اما در شفدهم 
مرداد ماه قرار وثیقه مذکور به قرار 
بازداشت تبدیل و وی روانه زندان 
شد و تاکنون به حکم هعان قرار در 
رّندان به سر می‌برد 

مهمترین آتهام مطرح شده 
تسبت به آقاجری «سب‌النبی» يا 
آبراد ذشنام و هتگ حرکت پیامبر 
اسلام‌اص] است که براساس آن 
قاضی پرونده با محرز دانستن این 
جرم وی رابه اعدام ححکوم کرده لست 

وکیل آقاچری در واکتش به 
حکم شدید صادره علیه موکل خود گفته 
است:»این حکم اساسا هیچ تناسبی با اتهاماث وارده 
به ایشان ندارد. مضافا اينکه هتن سخنرانی ایشان که 
از نوار پیاده شد و با نوار ویدیویی سخنرانی تطبیق 
گردیده و در پرونده او ضیط است, هیچ کلام و عبارتی 
که متضمن توهین به انم اطهاراع) باشد وجود ندارد 
به همین چهت جمعی از عراجم تقلید, علعا و حدرسین 
و محققان حوزه‌های علمیه که امکان دسترسی به متن 
سخئرانی را پیدا کرده بودند, با مطالعه متن سخنرانی 
اذعان داشتند که در این عتن نه‌تتها سب پیامبران و 
امه وجود. ندارد. بلکه توهین هم به آنان صسورت 
نگرفته است. ضمن آنکه هیچ یک از معتقدات مردم 
مسلمان ایران نیز ورد اهانت قرار نگرفته است.» 

دکتر صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادکستری که 
در طی هفت جلسه دادگاه و در مراحل مختلف 
رسیدگی به پرونده وکالت دکتر آقاجری را عهده‌دار 
بوده ضمن اپراز تعجب از حکم صادره عليه این استاد 
دانشگاه و با اشاره به تبود عنصر #«قصد» در اظطهارات 
موکل خود که احراژ آن از مسلمات ثبوت اتهام است. 
خاطرنشان کرده است: «دکتر آقاجری هم در سه 
جلسه تحقیقات و هم در هقت جلسه دادگاه که مجموعاً 
۰ ساعت طول کشید, با توجه به صراحت متن 
سخنراتی در عدم وجود کلمات و عبارات توهین آمین, 
اتهامات را انکار کردند. عتی قبل از دستگیزی تير در 
نامه‌ای ضعن اعلام مراتپ اعتقاد خود په ائعه اطهاراما 
و هقدسات دین. اظهاز داشتند چنان‌که بر سخناتش 
عباراتی بوده که علما و متدینین کشور را مکدر کرده 
عذرخواهی می‌کند.» 

انتشار حکم دادگاه سیدهاشم آفقاجری مرح 
وسیعی از بازتایها را درعیان محافل مختلف 
مطبوعاتی و سیاسی موجپ شد به‌طوری که تنها دو 
روز پس از اعلام آن حکم شدید, طیف‌های مختلف 
سیاسی از منتقدان دستگاه قضایی گرفته تا هواداران 
آن موضم‌گیری کردند. به اعتفاد برخی تاظران 
سیاسی که اززیابی غیرقضایی و غیرحقوقی از 
موضوغ اراثه دادند. صدور حکمی با ابن شدت برای 
عضو یکی از علیدی‌ترین تشکل‌های سیاسی در 
ترکیب جبهه دوم خرداد «اقدامی سیاسی» و په منظور 
فشار به اصلاح طلیان به ویژه در مقطع زمانی که دو 
لايح کلیدی اراله شده ترسط دولت آقای خاتمی در 
مرحله زسیدگی در مجلس قرار دارد, بوده است 
پازتاب صدور حکم عذکور از جهات مختلف قابل 
بررسی است. برخی در واکنشهای ارائه شده تکیه 
خود را بز زد استدلال قاضی و ايراد خدشه در 











استنادهای قاتونی آن حکم قرار دادند و برخی سبت 
به تبعات جیا چن و خازاجی ین حکتی انان کر دد 
برخی دیگر نیز چنین ابراز امیدواری درخصوص 
تقض حکم مذکور در دیوان عالی کشور مراأثب 
تاتسف خود رااز آن بیان کردند 

حجت الاسلام قوامی رئیس کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس صدور این حکم را موجب »بی‌اعتبار 
شدن دستگاه قضایی و مبارزه با فکر و اندیشه و 
مخدوش کردن چهره روحانیت شیعه» توصیف کرده 
و گفته است. «من اظهارات اقاجری را خوانده‌ام و در 
مقایل این اظهارات, در قوانین عوضوعه هيچ‌گونه 
محازائی درنظر گرفته نشده است. به‌ویژه زماتی که 
خود فرد یز بگوید که سوءنیتی نداشته آست » 

حچت الاسلام انصاری‌راد رئیس کمیسیون اصل 
۰ ملس هم به صراحت گفته انست: «با دقت و با 
توجه به قناوی قدیم که به آن مراجعه کردم به هیچ 
عنوان هیچ‌گونه شبهه‌ای در این مساله که ابشان یک 
مسلعان جدی است وجود ندارد. وی عرتکب 
کوچکترین مطلب و موضوعی گه شبهه ارتداد در آن 
باشد. نشده است. من تردیدی ندارم پک جعله که 
بشود از آن به شکلی استتباط کرد که ایشان اصول 
اسبلام را منکرند, با ضسروری از ضروریات اسلام را 
منکر شوند» در این سخنرانی وجود ند ارد.» 
خبرگان و عضو هیات پیگیری و نظارت بر اچرائ 
دالغلی و مین العللی دانسته امیدوار است حکم عذکور 
در تجدیدنظر نقض شود. گذشته از این. حجت الاسلام 
سیدطه هاشمی , نماینده سایق قم و عدیر مسوول 
روزنامه انتخاب .که گرایش سیاسی وی دازای حدی 
از مرزبندی با طیف اصلا م طلب مي‌باشد. ضفن «قابل 
تا مل» خوآندن این حکم, اضافه کرده است در رمامی 
که چهان در چارچوپ تکنولوژی ارتباطات تعریف 
عی گرد د و نقش افکار عموسی در چارچوپ روابط 
بین الملل و شکل گیری مناسباث سیاسی چایگاه 
در جسته و مهمی دارد. مناسب است که دیوان عالی 
کشور با نس و لفو این حکم ماجرای اتهامات وارده 
به اقاجزی را فیصله دهد تا کشور در شرابط تاسطلون 
و نادطبوعی قرار نگیرد. ۰ 

موضوغ حکم سیدهاشم اقاجری باژتابهای جالبی 
هم درمیان طیف مننقد به دثبال داشت» است. احمد 
کر پهی . دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و 
بازار تهران از تشکل‌های قدیمی و بانفوذ در طیقف 


شماره ۳۰۶۷ 








۱ نمی رسد هیچ کس در شرایط 

فا ,ا 2 به آن مقداری که از 
محتوبات پرونده منتشر شده است»› 
ار مجازات اعدام برای یک استاه 


منتقد اصلاحاث عقنده دارد: «شابۍ صدور حکم 
اعدلم برای آقاجری با هدقف ایچاد پحران در چانعه 
مطرح شده است.»۷ 


اما امبر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامه 
رات ا افناره. به الك اف برا تمد ید وة 
وجود دارد» گفته ست با توجه به این دکتر آقاجری 
جانباز بوده و جزو خالواده شهداست. امیدوارم 
مقاعات ارشث کشور و بخصوص مغام ععظم رهبری 
از آن جهت که هميشه عذایت ویژه‌ای را نسبت به 
خانواده شهدا و جانیازان دارند. وی را عشمول عفو 
ویژه خود قرار دهند تایه این وسیله زحست اسلامی را 

علاوه بر این عل پوسف‌پور عدیر مسوول 
روزنام» سیاست روز که روزنات اش عشی انتقادی 
دی نسبت به اصلاح‌طلیان دارد. لظهار امیدواری 
کرده که دادگاه تجدیدنظر با توچه به چوانپ امر. 
حکمی صادر کند که بازتاب بسن المللی کمتری داشته 
باشد. جالپ‌ترین حوضعی که از ناحیه ستتقدان دولت 
و اصدلاحات گرفته شده موضم روزنامه کییهان بود که 
پلافاضله پس از انتشار خبر صدور جکم اعدام برای 
دکتر هاشم آفاجری, دير مسوول آن طی بادداشتی از 
حندور چنین حکمی تلویحا انتقاد کرد. 

حسین شربعنمداری در سرمقله خود توشت 
«اکرچه از معتوای پرونده میرد بحث اطلاع دقیق در 
دست نیت و هرچتد که آغاجری در اظهارات خود به 
اسلام و مسلعین جفای قراوانی رواداشته و سختان 
موهنی بر ربان آورده لست. بعید به نظر عی‌رسد که 
شنخضی مانتد او - علی‌رغم همخواتی با تحافل 
امپریالیستی و همزبانی با دشعنان تابلودار اسبلام . 
زیان به دشنام په عفهوم سب علیه پیامبر گرانقدر 
اسلاماس) گشوده و عشمول خکم ساب اللبی‌اص) 
شنده باشد. ۷ 

نویسنده یادداشت کبهان سپس اشاره می‌کند به 
اینکه: «شواهد و قرائن موجود خکایت از آن دارند که 
برخی از حدعیان لصلاحات, صدور این حکم را در شرایط 
کتونی: یک هدیه بزرگ! تلقی می‌کنند که با جنجال و 
غوغا درباره آن می‌توانند افکاز عبومی زا از پن‌پست 
شکننده ناکارآمدی و رسواییهای بززگی که اخیراً این 
طیف با آن "روبروست. عنعرف کنند» و دستگاه 
قضایی کشور این «فرصت طلایی» را #سقاوتبندانه 
دراختیار جریان عوسوم به اصلاح‌طلبی قرار دادغ» است 

آزروزنامه‌های طبف اصلاح طلت, و اکنش روزنابه 
«اعتعاد» از نخستین واکنشها بود این روزنامه با 
اختصاص ستون یادداشتی تحت عنوان «سنگین و 
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پاورتکردثی» په زمینه‌ها و للگیزه‌های صندور حکم 





یا این حکم. پیام شفاهی را براي جریان اصلاحی 


فرسنتاده آست و درواقع می‌خو لهد با این اقدلم حامیان 


لوایم نوکانه را به تحدیبتظر وادار سازده زیرا خود 


نیز می‌داند که اعدام یک استاد دانشگاه نه تنها در داخل 
کثنور اعتراض دانشجویان, جامعه دانشگاهی و 
سراجعی را که سخنان آقاجری: را توهین آمیز 
ندانست‌اند. برخواهد انگیخت. بلکه در شرایط 


شکتنده‌ای که در منطقه وجود دارد. تبعات خارجی آن 


نیز کمتر از مزینه‌های داحلی آن نخواهد بود.» 

گذشته از اظهار نظرهای چندی که در سطح فعالان 
سیاسی و مطبوعاتی صورت گرفت. پیرامون, حکم 
صادره پرخی حقوقدانان برجسته کشور نیز اظهار 
ظر گنل ر این نظرات که عموماً از موضعی 
انتقادی: ابراز می شد هم به د نوع استتاد حکم اشکال 
و اردشده یود و هم در زمیبه عدم رعایت صل تماسب 
جرم و عسچازات در این حکم 

دکتر محمود آخوندی .استاد دانشگاه و مشاور 
او قشناییه : حکم صادره را حکمی سیلسی ازژیابی 
گرده و گفته است. 

«اين حکم جنبه سیاسی دارد و من نمی‌توانم 
مال پیبیاسمی: را مورد تحلیل قرار دهم. په نظر من 
عکم صادره عليه اناچری حکمی حقوقی نیست.» 

دکتر محسن رهاسی حقوقدانی که وکالت 
پرونده‌های مهمی چون پرونده اتهامی عبدالله نوری 
با پرونده کوی دانشگاه تهران را عهده‌دار بوده هم در 
این زمینه گفنه است: «نمی‌توان قبول, کرد شخصی 
سائند آقاجری که خود از خانواده سادات و برادر شبهید 
و جانباز است. در جع مسلمین به فحاشی به 
پیاسراص) و انعه معصومان(عا بپردازد. جرم 
سب النبی جرم سنگینی است و به صرف انلهار عقیده 
و انتقاد نسبت به برخی از عقابد مسلمین نمی‌توان 
شخصی را به این جرم متهم کر د.» 

به عقیده دکتر رهامی: «باید در صدور رای دقت 
کرد« چرا که در بعضی از عواره علاوه بر متافم 
شخصی, منافع کل نظام مطرح اسعت,» 

قابل ذکر اینکه بر باب این حکم رنیس جمهوری 
اظهار تسف و رئیس مجلس ایراز انزچار کرده است. 

بازتابهای متعدد و عتنوع حول انتقاد از حکم 
صایره علیه دکتر اقاجری در سطوح مختلف مقامات 
کشور ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد هیچ کس در 
شرابط فعلی و با ترجه یه أن مقداری که از محتویات 
پرونده منتشر شده الست از مجازات اغدام یراق یک 
اسیتاد. جانیان دانشگاه خمایت کند,,اکتشنهای فی 
شدید داخلی و خارجی صدور این حکم سخنگوی 
رسمی قوه قضاییه را برآن. داشت تا در تلاش برای 
فروکش کردن اغتراضات حقوقی و سیاسی به این 
موضوء اعلام کند که حکم مذکور نتها حکم «دادگاه 
بدوی» است و همکن است در دادگاه تجدیدتظر به 
ميزان زیادی تعدیل شود. آنچه مسلم است اینکه حکم 
مذکور به شدت به وجهه بین‌العللی ایران در جهان 
لطسه زده و از نظر داخلی بستر مناستب برای طرح 
انتقادهای جدی به زبرمچموعه‌های دستگاه قضایی را 
فراهم آورده است. لثفاقی که با اندکی تدییر و درایت 
قابل پیشگیری بود 
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خانمی در آسثانه انتخاب, سعید حجاریان: 
خاتمی در ضصورت زد لوایخ استعفا می‌کند , 
(ھاتبىلىتگى ۸۱/۸/۱۱ 
#زئیش سجانش در کنگره بژزگداشت شهید فهمیده 
بسیجی باید با همه هربان باشد حتی با مخالفان 
(آفتاب برد ۸۱/۸/۱۱ 
9راستفلد. نیازی به اقدام نظامی نیست, 
قشنارهای داخلی کاز را یکسنره قیکند 
اصسدای عدالت ۸۱/۸/۱۱ 
آیت‌الله لمیتی نژ کافی نیست. به فکر مشکلات 
مردم باشید ابرار ۸۱/۸/۱۱ 
۵ نماینده کمال خرازی را به مجلس قراخواندند 
اسیاست روز 0۸09۲ ۸) 
8 آخرین موضم قرانسه علیه حمله آمریکا به 
عراق شبزاک: وتو می‌کنيم اهمیستگی ۷۸۷/۸۱۲ 
صدای عدالت بررسی می‌کند. ۱۷ هزار تلفات 
جاده‌ای در سنال فاجعه ملی است 
اصدا عدالت ۸۱/۸/۱۲ 
#قاضی علیمردانی مرغ آلوده هم وارد کشور 
شد اسنت جوا ۱۵۱/۸۲ 
النتخاب ۸۱/۸/۱۳ 
مجلس تحسویب کرد: برابری ذیه اقلیت‌های 
غذهبی و نسلماتان در ایر ان اهمشهری ۳/۹۹۴ 
#رزنکنه در کفت و گوی اختصاصی با «ایران» خبر 
الق شبه ماقیا در بخش فت (ایران 11۸۱/۸/۱۳ 
۵دانشگاهپای معتبر خارجی در ایران شعیه 
هی نفد اجوان ۱۱۸۱/۸/۱۳ 
#سحمد ستاری‌فر دبروز اعلام کرد دو عیلیارد 
دلاری که دولت از بانگ مرکزی وام گرقت. برای تمام. 
کردن طرحهای ثیمه‌تمام الست (آسیا 1۸4۱/۸/۱۴ 
#میانه روهای مذهبی در ترکیه به قدرت رسیدند, 
عردم از خودکشی سیاسی حرّب حاکم استقبال کردند 
احیات نو ۱۸۱۸/۲۴ 
#اعتراض عضو کمیسیون برنامه و بودجه په 
نیزوی انتظامی- خرید الگانس‌ها غیرقاتونی است ‏ 
(ایر ار 1۷۸۱/۸/۱۴ 
#غبدالله نوری عفوشد اهعبستگی ۸۷۸/۴ 
»از پررسی لایحه اضلاح قانون انتخابات در 
مجلنس, موافقان؛ تباید از مردام آادنی انتخاب را گرفت: 
مخالفان نعی‌توان شورای تگهیان را ععدود کزد 
اآقتاب يزد AIAN‏ 
کلت‌رگوی اختصاصی با وزير نفت. دنیال 
مدزگ هستم تامافیای نقت را معرقی کثم 
احیات‌نو ۷۸۷۸/۱۵ 
انتقاد انیس از اظهارات شارون, استراو: ایران 
سحور شارت نیست آهدیستگی ۸۱/۸/۱۵) 
۰ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد؛ دت 
سوباژی تا چهاز سال آینده تغییر نمی‌کند 
امجام چم ۱/۸/۱۵ 
#با تصویب هیات دولت تبلیغ کالاهای آمریکابی 
در ایران معنوع شند اجمهوری اسلاعی ۸۱۸/۶ 
6 گزارتی حسدای عدالت از زورگیری در روز روشن 
در قلب تهران, زورگیران اسان مردم را گرفته اند 
اصدای عدالت ۸۱/۸/۱۶ 
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ایران در رادیوهای بگافه ‏ 


ر ادیو اسر انیل: 

«سه روز پس از تصادف در جاده چالوس که په 
فوت نکتر علیرضا نوری پزشک متخصص قلب و رئیس 
کمیسیون بهد اشت مجلس شورای اسلاهی انجامید. دز 
تهران این احتمال موردتایید قرار گرفته که مجلس یک 
کمیسیون تحقیق و تفحص برای بررسی این حادثه تشکیل 
خواهد داد. خانم دکتر الهه کولابی که ابن خبر را اعلام 
کرد و در مورد دلبلل تشکیل این کمیته گفت که هرچند 
که ما نطمیتان داریم که لین تتاف یک سأنحه غیزصدی 
بوده ولی از آنجا که برخی رادپرهای فارسی‌زپان در 
خارج این حادثه را مشکوک توصیف کردند. کمیته 
تحقیق باید بی اساس بودن این شایعات را ثابت کند 

گفتنی است که احتمال وجود ارتباط بین فوت نها 
با نتایع تحقیق مربوط به گوشتهای آلوده که این 
پژوهشها از سوی کمیسیون بهدلشت مجلس انجام 
شده پود این تردید را ایجاد کرد » 

رادیو آمریکا 

#ایران این خبر را تایید کرده که یکی از پسران 
بن‌لادن را که غیرقائوتی وارد این کشور شده پود 
بازداشت و لخرام کرده لست عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی 
بولت گفت که پسر بن‌لادن همراه با بیست لفر دیگر در 
مرز شرقی ایران دستگیر شد. در آن زمان نهادهای یران 
تمی‌دللستند که پسر اسامه جزو بازداشت‌شدگان است 

روزنامه قاینشنال تایمز چاپ لندن در شعاره روز 
شنیه خبر داده بود که یک گروه پس از ورود په مرز 
ایران دستگیر و به کشورهای پاکستان و با عربستان سعودی 
تحویل داده شدند. در خبر نیامده بود که کدامیک از پسران 
اسامه بن لادن بازداشت شده و زمان بازداشت وی کی 
بوده است. لسامه بن لادن بيست پسر دارد. در لندن روزنامه 
ساندی تایمز در شماره روز یک شنبه نوشت که همسر 
پشجم اسامه در بمن در خانه پدری خود تحت نظر قزار 
گرفته است. وی از افقانستان به یمن فرار کرده لست. 
این روزناعه به نقل از مقامهای یعنی می‌نویسد که پدر 
و برادران او نیز براثر فشار دولت آمریکا به دولت يعن 
بازژداشت شدند تا ضمن بازجویی از مخفیگاه بنلادن و 
ارتباطات بين المللی شبکه القاعده از آنان سو ال شود » 

رادیو اسراتمل. 

در تهران اعلام شد که حکومت اسلامی هیاتهایی 
را برای جلوگیری از آغاز جنگ آمریکا علیه عراق به 
کشورهای مختلف منطقه اعرام کرده است. اين هیا تها 
از سوی شورای عالی امنیت علی به ریاست 
حچت الاسلام خاتمی اعزام شدند. پایگاه اینترنتی آقای 
سعید حجارپان به تقل از یک عقام مطلم فوشت 
هیا تهای اعزام شده ضمن اعلام همراهی ایران در امر 
قشار به عراق برای پذیرش قطعنامه سازمان ملل جنگ 
راتنها به عنوان آخرین راه‌حل توصیف می‌کند. در این 
عبان فرمانده کل سپاه پاسداران از کشورها و ملتهای 
اسلاعی خواست ماتم از تحقق عملیات نظامی آمویکا 
عليه عراق شوند. وی گفت. ملتهای اسلامی قادر په 
تا خیر انداختن در استرانژی آمریکا هستند: 

وی استراتژی آمربکا درقبال خاورميانه را 
خطرناک توصیف کرد. ولی گفث جمهوری اسلامی 
شگران امتیت خود نیست. زیرا هر تهاجمی به اپران په 
شمکست خواهد رسید و اضافه کرد وی برای آراسش 
منطقه نگران است. » ۳ 





۱ 





۳ 
۱۳ 


و س 





چهار کودتای ارتش 

از سال ۱۹۶۰ تاکتون ارتش ترکیه چهار 
بار در شرایط حساس قدرت سیاسی رادر 
ترکیه در دست گرقت و سپس دعرکون کرد 
اما این زار دلستان بااشکل دیگری تکرار ګت 
با توجه به قولهایی که پیرامون, حضور 
دعکراسی در ترگیه دای شده برب انتظار 
نوعی تغبیر روش در سیاست ترکیه 
می‌رفت. مدتها است که ترکیه با ولع حاصی 
برای حضور در اتحادیه اروپا دنست و پا 
می‌زند: به‌ویژه طی ۲۰ سال اخیر که این 
تلاش صورت چشمگیرتری به‌خود گرفته 
است. اما هر بار اغضای اتحادیه اررپا 
تصویب "مجوز" برای ‏ عضویت ترکیه در 
اتحادیه اروپاراکه اکتون اختصا رابه ان الا 
می‌گویند. منوط به جلوه بیشتری از 
دمکراسی در ترکیه کرده‌اند. به‌ویژه 
بروکسل نشیتان امرکز اتحادیه اروپا در 
پایتخت بلژیک وافع شده است) به صراحت 
درخواست کرده‌اند که ارتش ترکیه په دخالت در امور 
سیاسی در آین کشنور خاتمه دهد تا آنها با خیالی آسوده 
مجوز حضور ترکیه راصادر کنند. ابن بار هم پات چه به 
نظریات اسلام گرآیانه اردوکان. که آکنون ححیوب‌ترین 
سیاستهدار ترکیه به‌شمار می‌رود. تمام محافل سیاسی 
در اروپابه انتظار نشسته بودند تا و اکتش ارتش ترکیه را 
در برانر انتخاب احتمالی اردوکان به عنوان نخست ویر 
ترکیه مشاهده کنند, اما واکتش به‌طور دیگر و ار جای 
دیگر فنشان داده شد دادگله عالی ترکیه او را به جهت 
«نظریاتی که مخل سکولاریسم در ترکیه است» از 
شرکت در اتتخابات محروم کرد 


تکرار دوران اریکان 

برای بسیاری از تعلیلگران و حتی مردم عادی رای 
دادگاه عالی ترکیه تفاوتی با کودتای ارام ارتش ترکیه در 
سمال ۱۹۹۸ و عرّل اربکان نخست وزیر وقت ترکیه 
نداشت. چرا که اربکان نیز مانند اردوکان متهم به زیر پا 
تهادن اصول سکولاریسم. که در ترکیه به عنوان 
سباست. غیرفایل تغیبر از آن نام برده می‌شود. شده بود 
در این عیان شوکرو گورل, وزير خارجه ترکیه پا نظر بالا 
عوافق نیست و تصمیم دادگاه را درواقم نعادی از 
سیستم قضایی مستقل و بیطرفانه در ترکیه دانسته 
است. سجن کورل در بسیاری از محافل سپاسی اروپا 
بیشتر به عنوان یگ نظریه ناسیو نالیستی 
عبهن پرستانه قلمد اد شده است. و ان رابه عنوان شعاری 
در تا بيد دعکر اسی در ترکبه نید پرفته اند اصولا دز عور 
مفھوم دمکراسی میان انکارا و سایر اروپا اختلاف 
عقبده‌ای اساسی وجود دارد که همین اختلاق نهفته 
تاکنون عضویت ترکیه در آتحادیه اروپا را دچار وقفه 
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شرایظ کپنهاک 

اتحادیه اروپا یکسری اصول را برای راهیابی 
اعضای جدید به ا۴ برگزیده است که این اصول په 
اختصار تحت عنوان «شرلبط کپنهاک» نام گرفته‌اند چرا 
که نخستین بار این اصول در یکی از جلسیات لداع در شهر 
کیتهاک. پایتخت داتمارک تصو یب شده بودند. هعه ساله 
اتحادیه اروپا تحقیقات مفصلی پیرامون کشورهایی که 
درخواست عضویت کر ده‌اند انجام می‌دهد تا به حصول 
آنها به شرایط کپنهاک اطمینان حاصل کند. این ارزیابی 
برای چندمین بار در سال جاری در مورد ترکیه انجام 
شد و نتایج أن هنگامی که منتشر شد. اعتراضص شد ید 
ترکیه رایه همر اه داشت 

براساس ارزیابی فوق الذکر ترکیه متهم به نادیده 
انگاشتن حقوق بشو, سرکوپی اقلیت‌ها به‌ویژه کردها و 
محدود کردن آرادی سخن و ابراز تظر. شده است. برای 
مثال محکوعیت و ححرومیت اردوگان بدین جهت بود که 
در سال 1۹۹٩‏ او درحین برگزاری یکی از سخنرائیهای 
خود از قطعه شعری استفاده کرده بود که در ان کلماتی 
در عد و ثثای اسلام و اسلامخواهی وجود داشت اما 
علی‌رغم اینگوته ارزیابیها و تایح عنفی آن: ترکیه هر 
ساله به عضویت نزدیکتر می‌شد و سرانجام اتحادیه 
اروپاء نکته مورد توجه خود را که بیش از عساءله دیکری 
نظر آنها را جلب کرده بود صراحتا بیان کرد و أ 
دخالت ارتش در سرنوشت سیاسی ترکیه بود که شرط 
اصبلی برای حضور ترکیه در اتحادیه اروپا قرار داده شد 

و حمله به مهمترین هرجح 

با حسله به ارتش ترکیه, اتحادیه اروپا درواقع 
شماره PY‏ 


ن عدم 


8 حیاسی تن 
تناقض و تضاد در اتحادبه ارویا | 


۲ شماو جهان سیاست 7 





شده ذر آین کشور زا 

زیر سو ال برده اخ 
مهعترین حرچم در ترکیه را مورد حمله قرار دازم 
است. از زمان ژنرال مصطفی کمال آناتورک که 
بتبانگذار ترکیه هدرن شتاخته می شود ارتش به 
عنوان بکانه مدالج سکولاریسم در ترکیه قلمداد 


شد البته ازتش مدعی شده است که در سابه این 
سکولازیسم به ترکیه پیشرفته و دمکراسی در آن 
اعتقاد دارد, که هس نکته خود حاوی یک تضاد 
بزرگ می‌باشد درواقم اصطلام دمکراسی با 
شت آفتنن از همین تضاد به‌و جود آمده لسنت. آز 
طرفی ارتش ترکیه خود را محافظ دعکراسی 
می‌داند و از طظرف دیکز در موارد مختلف خود 
دمکراسی را تقض کرده است. تابراین 
نتیجه گیری که به عمل آمده این است که در ترکیه 
اصول سکولازیسم معمولا بر اضول تمکزاسی 
برترنی دارند و بر آنها علبه می‌کنند. 
1 ۲ ‌ ر ی ۳ که > 

طی دو ماه گذشته ۴۰ کقاب در ترکیه به جهت 
سحتوای مذهبی آنها از کتابفروشیها و کتابخانه‌ها 
جمع آوری شده‌اند و بیش از صد کتاب دیگر 
مشمول قضاوت قرال گرفت اند که احتمالاً به‌زودی 
خبر ممنوعیت أنها نیز پخش خواهد شد. 

در حدود پکضد روزنامه‌نگار و ژورنالیست 
یز با پروندههایی مختلف رواته ذادگاهها شده‌اند, 
اتهام آنها درج مطالب مذهبی و ناقض سکولاریسم 
می‌باشد. در جای دیکر هزاران دانشجو و اشخاصی 
فعال به جهت دفاع از اسلا و اسلام‌خواهی به 
زندان افکنده شده‌اند. شعن آنکه چند هزار 
دانشجوی دیگر نیز به جهت حمایت از حقوق 
کردها به زندان افکنده شده‌اند. به آنچه که گفته 
شد باید آخرین واکنش ارتش ترکیه را نير اضافه 
کرد بر آوزیل سال ۲۰۰۲ زنرال هیلمی اوزکوکت 
به ریاست. ستاد ارتش ترکیه برگزیده شد ,در اوت 
ژنرال اوزکوک طی تطقی اردوگان را بشدت مورد 
انتقاد قرار داد و به صراحت اغلام کرد «آنچه که 
در فوریه سال ۱۹۹۸ بر صر نجم‌الدین اریکان 
آورديم هعمچنان ادامه دارد و اگر لازم باشد هزار 
مسال دپگر دږ ترکیه املمه خو اهد یافت.» 

پلافاصله پس ار همین اظهار نظر بود که رای 
دادگاه ترکیه نیز اعلام شد که همین امر ار تباطات 
مشکوک میان, ارتش و دادگستری را.در ذهن 
بسیازی قوت بخشید. البته رسما اغلام شده انست 
که ارتش دخالتی در رای دادگاه نداشته است. به 
همین جهت بود که یکی از مقامات بلندپایه اتحادیه 
ازوپا هفته قبل گفت: «تصور نمی‌کنم که کمنۍ در 
انحادیه اروپا تصمیم دادگاه ترکیه را یک تصمیم 


شماره ا 


مشکل, دیگری که بروز کرده است, تضاد و 
تناقض آراء در داخل اتحادیه اروپا است. آن بخش 


تم ی ار اک ان 


آمریکا قرار دارد. دخالت ارتش ترکبه را برعلیه 
اسلاعگرابی در ترکیه, عوجه می‌دانند و ععتقدند 
که اکر غیر از این باشد ترکیه همانند بسیاری از 
کشورهای منطقه خاورمیانه دچار مشکلات 
مزبرط به آقلنت‌ها و اختلاقات داخلی خوآهد شند. 
خن آنکه اسلام گزانی را خطری نرای مناقم خود 
و آمریگا قلعداد می‌کنند. در عقابل بخش دیگری که 
از نفوذ و سلطه آمریکا فاصله گرفته است, زیر پا 
گذاشتن اصول دمکراسی را به هر شکل و فرعی 
که باشد مخالف با اهداف و اصول اتحادیه اروپا 
می‌دانند. همین اختلاف عقیده در داخل اتحادیه 
اروپا بح و جدلهای داغی را به‌وجود آوزژه که 
تشیچه این بحتث و جدلهاً احتتالا سرنوشت 
عضویت ترکیه رارقم خواهد زد 

را تر کیه درآ بنج 

یکی از مقاسات ارتش عالیرتبه که بازنشسته 
شده است به نام زثرال بیر اظهارعقیده گرده لست 
که ابن ارتش ترکیه نیست که تمایل به دخالت در 
سباست. در این کشور دارد. بلعه لین 
سیاستمداران هستند که به محض مواجه شدن با 
دزدسر از ارتش یاری می‌طلبند. او عی‌گوید: 
« و ظیفه ارتش حمایت از کشور و سرزمین ترکیه 
است و هدقف ملت ترکیه این است که به 
دروازه‌های تعدن دست پاید و عضویت دز 
اتجادیه اروپا راه حصول به تمدن می‌ناشت, اما 
جریان را از دیدی که سا داریم بنگرتد.ه 

به نظر عی‌رسد که زمان این بن بست راه‌حل 
خواهد کرد. فراموش نکتیم که یونان, اسپاتیا و 
پرتغال پس از آنکه دیکتاتوری نظامی در آن 
کشورها ساقط شد, به عضوت اتحادبه اروپا 
پذیرفت» شدند. آیا بايد عنتظر سقوط ارتش ترکیه 
از قدرت بود و یا از یک ارتش قدرتمند و مراقب 
جمایت کرد؟ 

آمریکاییان معتقدند که اروپا بابد راه آنان وا 
پیش گیرد, چرا که یک ارتش قوی در ترکیه يدون 
تردید حامی منافع آمریکا خواهد بود. واشنگتن به 
حمایت ترکیه در قبال معضلی چون عراق نیازمند 
است. بتابراین حسایت آمریکا از عضویت توکیه 
می‌تواند فشار شدیدی روی اعضای دیگر اتحادیه 
اروپا بگذارد تا هرچه سریعتر روی عضویت ترکیه 
صحه گذارند. اما از جائب دیگر واکنش اتحادیه 
اروپانیز در توغ خود جالب است. 

اتحادیه عقیده داره تا سال ۲۰۰۴ ده کشور 
جدید رابه عضوبت بپذیرد که ترکیه با فاصله زیاد 
در پایین‌ترین عکان ميان ده کشور قرار دارد, حتی 





کشورهایی نظیر رومانی و بلفارستان در وضعیتی. 


بهتر از اترکیه بسر می‌برند. هعه شواهد نشان 
می دهد که هنور ترکیه نتوالنسته انست تا! اعتمان 
آروپا را به‌خود جلب کند. 

ك 


قرارداد لوزان هموار کرد که در آن شای دنه 


انور جلی‌بافو از اشنوبه روستای هیق ۱ 
تشکبل یک کشور ستقل کرد در عراق ۰ برای ترکپه 
و مراق‌چه زیانی دارد؟ 

0 کردها نژادی ایرانی هستند که از دیرباز در ایران سکوئث 
داشتند و در کثار سایر ایرائیها با مشمنان این سرزمین برد | 
کرده‌الد ۰ ۲ ۱ 

سرزمینی که کردها در آنجا سکونت دارند, سالها بخشی از | 
ایران بود و به جرات عی‌تو ان گفت که جدا کردن آنهاء. ۳ 
اقدامات استععار گران نوده اسبت. 

کردها در پخشبهایی از ایران: عراق سوریه ترکیه شوروی | 
سابق و جنهوزی آنزبآیجان ژندگی می‌کنند 

پس النجنگ اول جنهانی که امپراتوری عثمانی تجزیه شد. 
به کردها وعده خودمختاری در تزکیه را دابند. همان وه 
ایران درخواستی به کتفرانس صلع ارائه داد تا سلیمانیه و | - 
بخش کردنشین غراق بیان ملحق نود زیرا يران بلق | 
مدارکی: اعلام کرده بود که این منطقه سالها بخشی از ایر 
وده ات و الکیس کو میت ران مار ات 
درصدد اپجاد کشوری به تام عراق ی ۱ 
گرفته و په توصیه چرچیل که وزیر امور مسقعمرات ان 
بود. کشور عرلق راتاسیس کرد 

در همین مان بیروزیهای دا یکم نز جنگ با پوان‌ها 
و نادیده کرقتن قرارداد «سور» که براساس آن قرار پود په 
کردهای ترگبه خودمختازی داده شود . راه را برای انعقاد . 











۳ 

























کردها نشده بود 
کرد در ترکیه و عرق به دلیل اختلافاتی که با وا تهای این . 
دو کشور داشنند, همواره در چیهه مخالف بودند و از هر. 
فرصتی برای ابراز مخالفت و اعلام خواسته‌های خود 0 ۱ 
می‌کردند. به‌ملوری که در مثاغلق گره‌تشین عرأق و تزکیم: 
حکومت تام ماب دای ری ا 
می پرداختت: 
در ترکیه, دولت آتکارا حتی هویت کردهازا مزکر شده ق نپا 
TI i‏ مي‌تامد. درحالی که در عراق, کر تم ۱ 
کردهای ترکیه هم متاسفاته بازیچه قرار گرفته و پې س 
وابستگی‌های رهیر انشان نتوانست اند به حقو ق | 
بیایند ریت ساب دعاك ا ان مرح کرگران 
کرد ترکیه و هفراهی تیروهای بارزانی با ارنش ترکیه بر مق 
با کردهای توکیه شان داده که کشورهای منطقه به هیچ عنو 
تحرک و احیاناً استقلال گرا رابرد یاه کی و 
کشورها منجر می‌شود و اوضام را آشفته می‌سازد. کر 
متاسفانه همواره علیه یکدیگر به فعالیت پرداخت. و ۱ 
ممکن ات جملگی بر روی یک مساله پافشاری کن وه 
ای دلبل که سرانشان از سیاستهای دیگران تبعیت ها 
نتوانسته‌اند به گوچکترین موفقيتي پرسفنه ۽ . پچ ۳ 
سرکوب شدید کردها دز ترگیه که از زمان آنانوز 
داشته و قتل‌عام مردم کرد در عراق در لار پمپاران ۱ 
در حلبچه شناهد بودیم. این ولقعیت ی 
برای تحقق خواسته‌های کوب نتو انتا ۴۹۲ 
موفقیتی دست بیابند. آنها تصور غی‌کنند با و 
کشورهای مختلف, می‌توانند افکار عمومی . 
کنند. اما ماچرای ارج آلان و حلبچه نشاناذاه که اولین 
فیط اتاد و سای ابچ ِ ۱ 


4 


E, ۳‏ کک 


را 


۳ 





در نام قراردادی؛ 
اين کارمند محترم 
خواهد دانست که 
درصورت هزار از 
انجام وطایف 
محوله: در نیپایت 








استییدام ر سی : 
مذل بحم مرح ز اسنامی: 

هفته گذشته سازمان مدیریت و برتامه‌ریزی 
کشور اعلام کرد که در سای که تام آن را سال اشتفل 
گذار ده اند تا هس بدانته دولت در این سال چه هدقف 
بزرگی رآ دنیال مي‌کند, به لین نتیجه رسیده است که 
از. لین پس استخدام رسمی در زیرمجموعه ادارأت و 
تشکیلات وابسته به دولت به کنار گذاشته شود و 
کسانی که مایلند به استخدام دولت در آیند تنها باید به 
قراردادهای یک ساله که بر پایان هر سال می‌توانند تعدید 
شوند و با پیماتهای سه ساله رضایت دهند. و به این تزئیب 
استحدام رسمی به مانند تخم مرغ رسمی از دستها دور شر 

اینکه چکونه دولت محترم پس از هشت ماه که از 
آغاز سمال اشتغال سیری شده به این نتیچه رسیده که 
یکی از راههای مبارزه با بحران بیکاری, به خاکسپاری 
استخدام رسمی انمت خود سوّال مهمی لست که باید 
در فرصت دیگری په آن پزداخت, اما در این مجال اگر 
بحواهیم هدچون یک شهروند حرف‌شنو که احثرام 
فرلوانی برای دستورات دولتمردان خود قائل است, 
تسبت په این دستور آقایان نظز بدهیم, بايد بگوییم 
اپنکه دولت. هی خواهد به وسیله حذف استخدام 
رسمی تحولی در بهره‌وری نیروی کار ایجاد کند. 
هدقی است که شاید بتوان از آن نفاع کرد را پس از 
گذشت. سالها از نچربه استتدام دولتی و ملاحظه 
نتایع آن, این اشکال به حقی است که عتاء‌سقاته 
بسیاری از کارمندان دولت با اتکا به این روش 
استخد امی, انچنان پایگاه شغلی خود رابرای سالهای 
اینده خدمت خود محکم و غیرقابل خدشه می‌بیند که 
کسترین تلاشی برای حفظ موقعیت خود نمی‌کنند چرا 
که تقزیبا مطمتین هستند که با حسمایتهایی که قانون از 
ایشان به عمل می‌آورد. نوشته شدن کلمه «لخرام» بر 
روئ پرونده ایشان غیرعمکن است و در بدترین 
شرایط تنها ممکن است محل خدمت ایشان از ابن سو 
به کمی انسو تر تغییر پیدا کند 

به این ترتیب مدير بخت برگشته که البته خود نیز 
در رده‌ای دیگر شامل همین حملیت قانونی است می‌بیند که 
در براپر تافرمانی با کم کاری نیروی کار خود تنها باید 
به درگاه خداوند , شکوه کند تا شاید در دل کارمند 
کم‌کار, عوغابی برپا شود و از فردا ریز کمی از کم‌کاری خود 
کم کند. این است که نه هر اداره‌ای که می‌زوید 
کارمندی رامی بینید که به‌جای انجام کار اریاب رجوق 
اکر در ابتدای وقت کاری باشد. با کمی نان و پنیر 
مشغول صرف صبحانه است. اگر میانه وقت کاری 
باشد. سرش به کفتگو با هعکاران تلفنی و بستگان گرم 
است و اگر اخروقت کاری است,به دنیال جمم کردن 
اسیاب و وسایل خویش است تا در راس پایان ساغت 
ادلری, او نیز در خارج از محیط ادارء ایستاده باشد! 

اما در نظام قراردادی این کارعتد سحترم خواهد 
دانست که بر صورت فرار از انجام وفظایف حول 
درنهایت یکسال میهمان آن اداره څواهد ېود و سعی 
خواهد کرد چنان به انجام وظایف خویش بپردازد که 
در پایان مدت قرارداد, هیې عدیری حاضبر به از دست 
دادن چنین نیروی کاری نگردد و نه‌ثتها برای سال 
اینده که برای سالهلی بعد نیز همچنان در موقغیت 
شقلی خود ثابت بماند. لما دست زدن به این حربه در 
چنین موقعیتی برای دولت ابران, بعید است که په این 





نتیجه منتهی گردد: زیرا که از یکسو با لفو استخدالم 
رسمی, بخش بزرهی از تقاضای تبروی گار که پیش از 
این به این وسیله دی دولت جذب می‌شد بی‌پاسخ 
خو اشد مان چرا که در نظام قراردادی پست‌ها و 
مشاغلی که کارایی لازم را نداشته باشند به سرعت 
عذف خولهنند شند.ولی در نظام لمنتخلم رسشی: پس 
از طی عراحل استخدام. حذف آن موقعیت اداری 
بسیار مشطل است و به این ترتیب این شغل زايد به 
هرحال ادامه خواهد یافت و کسانی را مشغول غه کار 
خواهد کرد. لذادز که ناهعدت. اتخاد این سیاست. 
وصعیت بحرانی فعلی را بحرانی‌تر خواهد کرد و بر 
سیل بیکاران خواهد افزود 

خسن اینکه در شرایطی که هنورز سازوکارهای 
تامین اچتماعی که بتوانند در مدت بیکاری افراد 
حدافل نیاژهای آنها را پاسخ گوند ایچاد تشده حذف 
استخدام رسعي, انگیزه و اشتیاق, تبروی کار را تا 
اندازه زیادی از بین خواهد برد و تملق‌گویی و تعسگ 
به شیوه‌های غیراخلافی را پرا حفظ عوقعیت شغلی 
که قرار است با پایان یافتن سال مدت آن نیز پایان 
یاید. افز اش خواهد داد. علاوه بر اینکه استفاده از 
روابط (پارتی‌بازی) که هم‌اینک نیز یکی از ارکان 
روایط اداری است, در چتین شرایطی دوچندان خواهد 
شد و هر مدیر با جابجایی خود سیلی از نیروهایی که 
با وی در ارتباط بوده‌اند را با خود از اداره‌ای به اداره 
دیکر عنتقل خواهد کرد و تجربیات و آموزشهابی که 
در عوفعیت. شغلی قبلی برای کارمندان ایچاد شدد 
لزوما در موقعیت جدید استفاده‌ای تخو اهند داشت 

به هزحال غاشرا تا زمانی که دراندهای خاصل از 
فروش نفت. و کاز برای دولت , نزدیک به سالیاله ۲۰ 
میلیارد دلار درآمد ایجاد عی‌کند. او تپز هیچ نیازی به 
جلپ رضایت عردم تمی‌بیند چرا که در هرحال, 
رضایت یا نار ضاینی لیشان تاءثیری در تحصیل این 
درامد نخواهد داشت و.دولت خواهد توائست بدون 
کسب نظر عردم به اداره امور خود بهردارد 


چکونه انران تر کبه را از وزشکسدگی 


وات ۵ا۱۵ 


پس ار چند بر ان 4 اسفبار هو آنبی که در ختلو نز 
هوایی ایران رخ داك در . سرپرستی ناوکان هوابی 
کشور تصمیم بر این شک که با وجود تحریم ندید 
آمریکا علیه ایران دز مورد فروش هو اپیما از هر طریة 
ممکن چندین فروند فواپیمای قابل اتکا برای این 
ناوگان قرسو ده حریداری متسود خوشبضتائ! حوارت 
۱ سپتامبر سال گذشته نیز بسیاری شرکتهای 
فو اپیمایی در حهان را در استائ ورشکستگی قرار 
داده بود و تعداد زیادی از این شرکتها برای فراو از 
تابودی حاضر به قروش هوآپیماهای دست دوم خود 
با کمترین قیست. یه خریداران احتمالی بودند» اما در 
ابن عیان ایران, کشور همسایه ترکیه را برای خرید 
ھواپىعاهاى لاست دوم انتخاب کرد و شمش فروند 
هواپیمای ایرباس ۳۱۰ از نسرکت هواپیمایی ترکیه به 
بهای ۷۰میلیون دلاز خریداری شد یکی از مسوولان 
شرکت هواپیمابی علی ایران چند اعت پس از خرید 
اين شش قرو ند ھواپىماى سات دوم با لیختدی که دا 
حنده فاصله بسنار کسی داشنت: کفت #حرید این شش 
هواپیما انزوی نظام اسلامی لیران را حفظ کرد اعا او 
شماره ۳۹۶۷ 






یکی از مسوولان هجا جند ساعت پس از این خرید با لبخند گفت: «خرید 


این شش هواپیما آبروی تقان املاجن ایران را حفظ کرد» او خبر نداشت که 


همزمان با لو یکی از مسوو 


ن هواپیمایی تر کیه گفته است: «با خرید این 


هواپیجاهای دست دوم توسط ایر ان؛ این کشور؛ شر کت مارا از ورشکستگی 


جات 


خبر ندلکبت که تقریباً همژشان با او یعتی چند ساعت | . را ترک نمایید با این حساب و حسابهاۍ نیگری که گفته | 


پس از فروش فواپیماهای ترکیه به ایران. یکی از 
مسوولان هواپیمایی ترکیه هم در یکی از کانالهای 
تلویزیون این کشور حاضر شده و گفته است: با 
خرید این هواپیعاهای دست دوم توسط ایران, این 
کشور. شرکت مارا از ورشکستگی نجات داد!» 

اکنون حدود سنه فاه از خرید اين شش فزوند 
هوانیما می‌گذرد. هواینماهایی که عمر مفیدشنان: ۶۰ 
هزار ساعت پروازی است و در روز فروش به ایران 
در سندشان قید شده بود که این هواپیماها ۳۶ هزار 
ساعت پرواز کرده‌اند و تنها ۲۴ زار ساغت از عمر 
مقیدشان باقی ست و امروز آگر سری به فرودگلههای 
مشهد. کرمان و حتی هسکو آروسیه) بزنید. پنج قروند 
از این هراپیماهای تازه خریداری شده را خواهید دید 
که روی آنها نوشته شده #لیرباس ۳۱۰: هعا», اما اگر 
کمی صبر کنید درخواهید یافت که این هواپیداها هیچ 
برنامه پروازی ندارند و عملا به خاطر نقص فلی مین گر 
هستند و تنها یکی از این شش فروند هنوز در آسمان 
ایران در خال گشتن به دنبال فرودگاهی است نا او هم 
زمین‌گیر شود آبا نیا به توضیح بیشتری هست؟! 

چند وقتی است که در مطبوعات. نوشته‌هایی 
مبنی بر قرار نیروهای فکری به خارج از کشور درج 
می‌شود و درپی آن چه اظهار تاءسفهایی که از 
مسوولان شنیده نمی شود 

یکی برأورد اقتصادی می‌کند که فرار هر مغر 
متفکر چندین ریال ضرر و چندین دلار خروج آرز به 
دنال دارد و دیگری نسخه می‌پیچد که باید این مغزها 
راتا.مین کنیم و حقوق و عزایای مناسب و تلقن همراه 
دراختیارشان قرار دهیم و.. برخی کارشناسان نیز که 
توصیه‌های علعی و عاربردی می‌نعابند, دستشان به 
چایی بتد ئیست و بتابرابن نعی‌توانند تاشیری بر این 
مساءله بگذارند. حتی بسیاری از مسوولان هم چنانچه 
بخواهند مالع قرار مرها شوند, باز هم به این سادگیها 
نمی‌توانند عانع شوند چرا که بسیاری از قوانین. 
عقررات و احکام وضع شد« کشور ما یکصدا و البته 
بی‌صدابه مفزهای متفکر می گویند مره زّدترایران 
شماره FY‏ 











داح 


می شود بهتر است چندان به مفز خود فشار نیاوریم و 
اجازه بدهیم مفزها بروند؛ اما چرا مغزها باید بروند؟ 

مغزها به مصداق این حدیث که «مو من نباید یک 
روزش عثل دیروزش باشد» دائم در تعالی بوده و هر 
روزشان بهنر از دیروز می‌باشد, پس نمی‌توانند در 
کشوری که یکی از صنایم بزرکش محصولی را از ۲۵ 
سال قبل تاکنون به روش «هر روز مل دیروزه تولید 
می‌کند. زندگی کنند 

سال گذشته یکی از کارخانجات تولید خودرو در 
داخل کشور که ادعا می‌کند تا رسیدنش په لقب 
بزرگترین تولیدکتنده خودرو داخلی چند عاهی بیشتر 
نمانده است. اعلام کرد ۲۵ دستگاه از تولیدات خود را 
به خارج از کشور صادر کرده و برای اینکه عفهوم 
گفته مسوولان این کارخانه به خوبی روشن شود به 
آمار صادرات شش ماهه چند خودروساز ژاپنی هم 
نگاهی عی اندازیم؛ تویوتا؛ ۸٩۰‏ هزار دستگاه. هوندا. 
۰ هزار دستگاه. نیسان؛ ۶۷۰ هزار دستگاه و مزداء ۸۰ 
هزار دستگاه! 

از سوی دیگر مغزها برای اينکه بهتر کار کنند 
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احتیاح به مقادیر معتنابهی فسفر, ویتامین. املاح 
معدنی ر دارند که شمه اینها در چبزی به نام غذا داشت 
می‌شود, اما از انجا که خود غذا به آأسنائی یافت 
نمی شود پس مغز‌ها مجبورند مقداری از انرژی فکری 
خود را در جستجوی غذا صرف کنند. در نتیجه هم 
خسته می‌شوند و به ناچار باید عدتی هم استراحت 
کنند. تا اینجا دو بار وقت شریف مفز‌ها, برای امور 
بدیهی و پیش پاافتاده تلف شده است و اگر یک مقدار 
از وقت باقیمانده را هم صرف ننشهای مختلف و 
روزمره بکنند دیگر نمی‌توانند «مفز» باشند, بلکه یک 
آدم معمولی خواهند بود 

نکته دیگر آينکه تام مغزها براساس منطق «دو 
دوتاء چهارتا» کار می‌کنند و اذا اکر در محیط کاری 
ینابر مصالحی شرایطی به وجود آید که نتیجه دو 
دوناء یر از چهارتا بشود: آنها تمی‌توانند اين فضا را 
تحسل کنند. پس به دثبال جابی می‌کردند که با منطق 
فکریشان سازگار باشد 

آخرین سحن اینکه مغزها برای اینکه بتوانند در 
خدمت سعادت بشری و پیشرفت دانش قرار گیرند 
احتیاج به ابزار و وسایل و امکانات تحقیق و پژوهش 
دارند و چنانچه این لوازم در اختیارشان قرار تگیرد 
حضور آنها به عتوان بک «غز زیرسو ال عی‌رود. پس 
پدیده فرار مفزها, از انجا که باعث افزایش بهرءوری 
نیروهای فکری جهان سوم در تعام جواهم بشری 
می‌گردد, امری پسندیده و مناسپ است. هرچند 
برکات و خدماث مغزهای فراری به‌طور مستقیم 
نصیب کشور میزبان می کردد امابه مروز زمان, هعان 
خدمات در کشورهای سقزپروری چون ایران هم ارانه 
می‌شود و ما می‌توانیم از فرار مفزهامان به‌طور 
غیر مستقیم استفاده کتیم! 

6 بو سبح .این مطلب و مطلیی که هقه گذشته در همین 
ستون درج شده بود با استاده از اطلاعات نو نوشته استاه 
(خسرو معتضدا تهیه گردید که به این وسبله از ایشان قدرتانی 
می کم 
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تجام مغزها براساس منطق «دو 
دوتاء جهارتاه کار می کنند و لذا اگر 
در محیط کاری بنابر مصالحی 
شرایطی به وجود آید که نتیجه دو 
دوتا؛ غير از چهار تا بشود» آنها 
| نمی توانند این فضا را تحچل 
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ساره تحصیلی؟ ‏ 
یک شنبه از ساعت ۱۱ نا ۱۵ 
متاوره خانواددگیی: 
هه روزژه از ساعت ۱:۱۰ ۱۲ ۰ 
مشاوره حضوری: 
۹ با تعیین وقت قبلی 
1 گروه کار شناسان: 
3 زهرا طرقیان (کازشناس مشاوره) " 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی)] 
بهمن بهروزی (روان پزشکا 
فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی] 


۳۹ 


و سا تلفن تماس ,۲۲۳۶۲۵۰ _ 


مکل غمرقابل خن 

دختری ۲۵ ساله و دارای هدرک لیسانس هستم. 
در کودکی دچاز مشکل بزرگی شدم که خود اصلاً خبر 
نداشتم. ابتدا تصور می کردم که همه دخترها این گونه 
جرم بزرگی شناخته می‌شود. اما حالا نمی‌دانم چکار 
کنم, پس از ازدوام خواهر بزرکترم. آکنون نوبت من 
رسیده است» اما با این مشکلی که دارم اولا هميشه 
احساس گناه می‌کنم و بعد هم از گام نهادن به خانه 

بخت و پیامدش می‌ترسم. لطفاً کمکم کنید. 
ل ءج از استان عرکزی 





نکر آن نباشید 


زمانی که این اتفاق افتأد. شم کودکی بیش نبودید. 
بنابراین تقصیر یا گناهی متوجه شما نیست: اعا این را 
هم بگویم که در علم پزشکی راهنمایی یرای ترمیم 
آین گونه مشکل‌ها وجود دارد و مساله دیگر اینکه هیچ 
کس پهتر از نزدیکان و پدر و مادر نعی‌باشد. با خیال 
راحت موضوع را با آنان درعیان بگذارید و مطمتن 
باشید که عمخولری بهتر از آنها پیدانفی‌کنيد, فر مورد 
ازدرام هم هیچ نگران نباشید, شما از همین حالا که ۲۵ 
سال دارید. شروع به دیدن خواستگارها و شناسایی 
آنان کنید چون تااخیر: جایز نیست, مشکل شما یه 
سادگی تمام حل خواهد. شد و نمی‌خواهم دیگر آين 
نگرانی رابه خود راه دهید. زیرا که شما در این سن باید 
سرشار از امید و انگیزه برای آینده باشید و من مطمئن 
هستم که این امید را در خود می‌پرور اتید 


بیمار عصییی 

من در دوران تحصیل دریکی از شهرستانْها بچار 
بیساری عصبی شدم که بعدها موجه شدم. نوعی 
بیماری دوقطبی است. په‌ناچار ترک تحصیل کردم و 
در دام پزشکهای اعصاب افنادم! اکنون هم با وجود 
اینکه ۴۰ سال از عمرم می‌گذرد. هنوز نتوانسته‌ازد 
بیماری‌ام را معالجه کنند و به‌خاطر این بیماری نه 
قدرت کارکردن دارم و ته می‌توانم ازدوام کتم, ضمن 
آنکه به بیماریهای دیگری نیز براثر عوارض جانبی 
قرجسهای اعصاب دچار شده‌ام. ازجمله مشکل 
تیروئیدی چهار بار هم اقدام به خودکشی کرده‌ام 


E E‏ اکتا 
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سوال من این است که آبا کسی که براثر این بیعاری 
قادر به داشتن یک زندگی معمولی نیست. باید به 
ژیستتن ازامه دهد؟ 





رضا اسکتدری 


پاسخ.: 
زب کون ودنکر هج 

۷ 2 ۲۷۵۷ 800 عالا», این کلام مشهوری از 
کریستی + شاعر ابرلندی . الست که یکی از شعرای 
بزرگ قرن بیستم. در چهان به‌شمار می‌رود آیا 
می‌دانید که او چه مشکلی دارد؟ کربستی به‌شکل 
مادرزادی از کارابی یک پا و دو دسث عحروم است و 
به جهت دقورمه شدن صورت سخن گفتنش نیز با 
اشکال بسیار و شکل ناسفهوم انجام می‌گیرد. اما فقط 
ذهنش مانند یک نابقه کار می‌کند. البته از کودکی هی 
حتی پدر و مادر و برآدرها و خواهرانش از او قطم امید 
کرده بودند و او یک زندگی ساکت. و حداقلی را روی 
صندلی چرخدار طی می‌گرد. تا اينکه یک بار گچی راکه 
روی زمین افتاده بود پا پایی که به‌درستی غمل نمی‌کرد. 
درمیان انگشتان پا گرفت و روی موزابیک نوشت «عادر» 

ابتدا خواهرش این رادید و مادرش و سپس پدرش 
و بعد بقیه اهل خانواده را صدا کرد و هعه با تعجب به 
درود می‌ فرستادند: 

از همان زمان کریستی کار نوشتن داستان و شعر 
را با پا آغاز کرد و در این کار آنقدر تبحر پیدا کرد که 
سرعت نوشتنش دستکمی از یک نونسنده معمولی که 
بادست قلم می‌زند. ندارد پس از چند سال یک ناشر نکلیسی 
شروع به چاپ آثار او کرد که فرورش فوق العاده‌ای داشت 
و درحالی که گریستی هتور گام به سی سالگی ننهاده 
بود؛ به یکی از مشهورترین شاعران جهان تبدیل گد 

در پاسخ په نامه شما این داستان و اقعی را آوردم 
تایه جرات پاسخ دهم که آری؛ زیستن علی‌رغم هه 
مشکلاتہ هدف نهایی بشر امبت. شما فقط بابد راهی 
پیدا کنید که بتوائید مشکل خود را دور بزنید و از 
بیراهه به عوامل یک زندگی مععولی دست بپابید. لین 
راھ بیرون از قرصها و داروهاست و فقط هم خودتان 
می‌توانید آن را پیدا کنید. ضعن آنکه بیماری در مقطعی 
نیز تحت تاثیر انگیزه و تحرک و اميد به زندگی 
ناسحسوستر می‌گردد. با توجه به درایت و هوش شعا 
من تصور می‌کنم که په آینده درپس بیماری دوقطبی 
که در شماوجود دارد و زندگی‌ساز هم غی‌باشد. دست 
می‌یابید. تزجه کنید که زفاگی و سرتوشت کریستن 
تحت عنوان پای چپ من ۵۳ به قلم خویش 
منتشر شده و خواندن آن رابه شما توصیه عی‌کنم. 


پاسخ به نک نامد 

حواخران دم بحب 

خائم سس شی ابتدا در مورت خوأهرتان پاد به او 
یاد آوری کنید که هرقدر بیشتر خود را دچار افسردگی 
کند و غمکین ر تلخ نشان دهت( احتمال فرازی دادن 
خواستگازها را بیشتر می‌کند قبلا خواستگار زیادی 
داشت" و اکنون بثابر دلایل محتلف اجتماعی و 
اقتصادی ن‌فقط برای ایشان: پلکه به‌طور کلی در همه 
خاتواده‌ها تعداد ازدواجها کاهش یافته ابت و این 
سیب شمده که سن ازٍدواج .هم کر دخقر وهم در پر 
افزایش پیدا کند. این یک پدیده اجتماعی است و هیچ 


س س 


رمرم مر سم 


بحم و کی 
ندارد؛ بناسراین 
ایشان بايد همان 
خشق و خوبی را 
نشسان دشد که ۲۲ 
نا خواستگارهای ا 






بیشتری مراجعه # 


هیچ کس هم نیست. ۱ 
نه عادر و نه پدر و نه خواهر و برابر تقشی در ایجاد 
انگیزه برای خواستگاری و ازدوام یک جوان غریبه 
ندارند, بلک شرایط باید مناسب باشد؛ اعا از طرفی 
خواهرتان هم بايد زمینه را برای خودش آماذه کنر 
یکی از این زمینه‌ها سلامت روحی و خلق و خوی آرام 
و جذاب است. اصولر او بابد فکر خو استکار زا از هن 
بیرون کند. این باعث می‌شود تا انتظار آتش کاهش پیدا 
کند و همراه با کاهش توقم, انگاه ناگهان متوجه 
می‌شود که خواستگارها هم حی‌آیند. این یک رابطه 
نسبی و صحیح است که په هر پدیده‌ای بیشتر توجه 
کنید. کمتر برای شما اتفاق می‌افتد و برعکس اگر کمتر 
توجه کنید. ان را بیشتر مشاهده می‌کنید 

و اما بر مورب پدر و مادرتان و واکتش خودتان 
نسیت به انها بايد این نکته مهم را شرح دهم که دعواو 
جرویحث پدر و حادر با یکدیگر به معنای عشق کمتر 
برای شما نیست. ضمن انکه من برعکس شما که از 
پدرتان انتقاد کرده‌اید, با توجه په آنچه از او نوشته‌اید, 
برایش احترام قائل می‌باشم. به نظر هی ید که او فردی 
فرهنگی است و علاقه‌مند است فرژند انش هم فرهيخته 
و پاسواد باشند. وقتی از شما می خو‌اهد به یک برنامه 
رادیویی کرش دهید و یایک قسعت از کتاپ را بخو انید, 
این اصلا در خواست نامعقولی یست. بلکه فرهنگ‌ساز 
و درنتیچه زندگی‌سار ابست که نتیجه آن را در آینده 
متوچه خواهید شد او درواقم زمینه‌های ذهنی و 
فرهنگی شما را از حالا آماده می‌کند. و این از یک پدر 
وافعاً دلسوز و باسوادء برمی‌آید و مناز اینجا به پدر 
شما درود می‌فرستم, اما اینکه او با مادرتان سازکاری 
ندارد. قراموش مکنید که در برخی از اوقات, جروبحثها 
آن‌گونه که شما تصور می‌کنید, فاجعه‌بار ثیست و 
شاید در ذهن آنها این دعواها خیلی راحت‌تر تلقی 
مي‌شود تا شما که از بیرون به آن می‌نگرید. این یک 
سوي قصه است و سوی دیگر اپنکه برخی اوقات 
واکنشهای عصبی از جانپ پدر و مادر به‌ویژه از جالب 
پدر درواقم نوعی تخلیه شدن است. و به خاطر روابط 
اجتماعی در محیط کار و بیرون از خانه این نوع تخلیه 
شدن امکان‌پذیر نیست و شخ در طول روز 
حالتهای عصبی را در خود انبار می‌کند و در زماثی که 
به خانه مي‌رسد. در برابر تنها نقطه اطعینان خود یعنی 
همسرش تخلیه می‌شود. البته بهتر است که شخص 
مشکلات بیرون و محیط کار را به خانه فیاورد؛ اما ما 
انسان هستیم و ظرفیتی محدود داریم. بنابراین. شما 
سعی کنید نسبت به این جروبحنها کم‌توجه پاشید. 
گرچه می‌دانم سخت است. اما تمرین کنید و هر زمان 
چنین اتفاقی افتاد حتی الا مکان از محیط فاصله بگیرید. 
آهسته آهسته متوجه می‌شوید که آنچنان هم روی 
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یاک می کنند طر اتقافی که نرای شعا بستی 
می آبد سحختول شراط تبزونی و روندادهایی است که 
از دست بسما ارح آشت؟ با سقنت درون ۷ 
مات شخصی شما ان را یه جود اپ ر دہ" ایا فغط 
به مخت و اقال معتقدید با تھا به عسلک < حودمان 
آزمون زدر راتو دقشصد مه مهای نوو نکی و اسر بکلند 
ساخته‌اند با هن وض ع را عشحض کید 

ا بر ستی را به ډفت دح اسن و قط نک باس 
04 يا خي را انتحاب تسیل 

آیا فکر می‌کنید بیشنتر مسائل خودیه‌خود حل 


می‌شوند؟ بل لا خر لا 
۲,آیا فکر می‌کنید می‌توانید. از بتلا شدن به زکام 
جلوگیری کرد؟ بله لا خير لا 
۳,آیا په نظر شما برخی از اشسخاض خوش‌شابس 
په دتیا مي‌آیند؟ بله نا خير 0 
۴یا لحساس می کنید گرفتن نمره خوپ برای شما 
امیت زیادی دارن؟ نله لا خير لا 
۵ آیا اغلب به خاطر مسائلی که مسوول نیستید: 
سرزنش می‌شوید؟ بله لا خير لا 


۶ آیا فکر می‌کنید. اگر دانشجو یا دانش آموزی به 
اندازه کافی مطالعه کند. در هعه دروشس موق 
هی شود؟ بله 0 خير لا 

۷آیا احساس می‌کنید در اکثر مواقم تلاش شعابه 
جابی نعی‌رسد, زرا هیچ چیزی پیش نمی‌رود؟ 

بل 0 خير 0 

۸ آیا فکر می‌کنید اگر روزتان خوب شروع شود 

هرچه انجام دهید. خوب خواهد برد؟ 


نله 7 خبر 0 
4 آیا فکر می‌کنید والدین به آنچه فززندانشان 
اغلب می‌کویند کوش می‌دهند؟ 
بل نا خبر © 
۰ آیا فکر می‌کنید آرزو می‌تواند چیزهای خوبی 
رایه همراه آوری؟ بله 0 خبر © 
یا وقتی تثبیه می‌شوید, معمولاً فکر می کتید که 
دلیل عمده‌ای نداشت؟ . بله لا خير 0 
۲ آیا اغلب احساس می‌کنید که عوض کردن نظر 
یک دوست دشوار است؟ 
ملع 0 نت 
۲-آبا فکر می‌کنید تشویق بیشتر از بخت و اقبال, 
به پیروزی یک کروه کمک می‌کند؟ 
به لا حبر لا 


۲ ایا به این نتیجه رسنده‌اید که تغبیر دادن نظر 
والدین خود درباره برخی مسالل عملا غیرممکن 


است؟ بله لا خير © 
٥يا‏ والدین بايد فرزندان خود را آزاد بگذارند تا 
شخصاتصمیم بگیرند؟ بله لا خير 02 
۶ آیا وقتی خطایی را مرتکپ می‌شوید. خیلی 
کم امکان دارد که آن را اصلاح کنید؟ 
بله 7 خبر لا 


¥ آیا قگر می‌کنید در اکتر بواقع: عهارتهای 


ورزشی به ارت می‌رسد؟ 


بله Û‏ بر 0 
۸یا اکٹر افراد هسسن‌تان از شما قویتر هستند؟ 
بله 0 خير 0 







0 فرزائة صداقت 


۹ آیا فکر مي‌کنید یکی از بهترین شیوه‌ها برای 
خداکثر مسال این است که تباید به آنها فکر کرو؟ 


له ق6 تر ت 
۰ آیا احساس می‌کنید در انتخاب دوستان خود 
اختیارعمل زیادی دارید؟ 
بله لا خیر 0 


.با فکر می‌کنید اگر در اول هفته پولی پیدا کنید. 
آن هفته شانس خوافید آورد؟ 
یله Û‏ خير لا 
۲یا اغلب به این نتیچه می‌رسید که نمرات شغا 
باکاری که در خانه انجام عی‌دهید. ارتباط زّیادي دارد؟ 
- خیر 02 

۳ آیا به این نتیجه رسیده‌اید که وقتی یکی از 
همسالان عليه شما عصبانی می‌شود. تقریبا 
تمی‌توانید او را آرام کنید؟ 

یله نا خير لا 

۲۳ آیا تا به‌حال چیزی داشته‌اید که برای شما 
شاتس بیاورد؟ بله لا خير 0 

۵ آیا فکر می‌کنید اززشیابی دیگران از شنما به 
رفتارنان بستگی دارد؟ بله تا خبر © 

۶ آبا وقتی از والدین خود نقاضنای کمک 
می کردید. آنها می پذیرفتند؟ 


بله لا خبر نا 
۷ آیا به این نتیجه رسیده‌اید که عصبانیت 
دیگران علیه شما بی‌علت است؟ 
یله Û‏ خیر 7 
۸یا اغلب احساس می کنید که می‌توانید آینده را 
با اعمال امروز خود عوض کنید؟ 
یله Û‏ یر ۲ 


4 آیا فکر می‌کنید وقتی بدپختی می‌آید, هر کاری 
را انجام دهید, بی‌فایده است؟ 
یله Û‏ خبر 3 
۰ آبا فکر عی‌کنید افراد هرچه را که بخوآهند 
می‌توانند انجام دهند. به شرط ایتکه واقغا تلاش کنند؟ 
بله O‏ خبر ا 
۰۱یا لغلب لحسلس می‌کنید که تلاش شما در خانه بر ای 
اینکه نشان دهید حق با شماست. بی‌فایده است؟ 
بله O‏ خبر © 
۲ آبا ععتقدید که خوشبختی‌ها براثر تلاش 
گسترده‌ای په دست می آید؟ 
نله ۲ خبر 0 
۳ آیا فکر می کتید وقتی یکی از همسالان شما 













می خواهد با شما دشمنی کند. نمی‌توانید کاری از پیش 
بښرید؟ بله 8 حير 8 
۴ آیا فکر می‌کنید متقاعد کردن دوستان برای 
انجام دادن آنچ» شما می څوافید. آسان است؟ 
یله Û‏ خر 0© 
۵ آیا نظر شعا درباره غذایی که در خانه تهیه 
می شود خیلی هو ثر نیست؟ 
بله لا خير لا 
۶ آیا فکر می کنید وقتی بک تفر شما را دوست 
ند ارد؛ نمی‌توانید عاری بکنید؟ 
پله لا خير لا 
۷ آپا به این نتپجه رسیده‌اید که تلاش برای 
موفقیت در عدرسه بی‌حاصل بود. زیرا کودکان دیگر 
باهوشتر از شمابودند؟ بلك 0© حبر زا 
۸ آیا فکر می‌کنید برنام‌ریزی قبلی نتایج را بهتر 


عی‌کند؟ یله لا خير 
۹ آیا فکر می‌کنید می‌توائید در مورد تصمیم‌های 
خانواده چون و چراکنید؟ 
بل Û‏ خیر © 
۰ آیا فگر می‌کتید حیله‌گر بودن بهتر از 
خوش‌شانس بودن است؟ 
zk, E‏ ۳ 


اگر سو الآ ۰۱ ۸۵:۳ AV‏ + ۸۱۲,۱۱ ۱۴ ۸۱۶ ۱۱۷ 
PY ۸‏ ۲۹ بلی . 
است, یک امتیاز برای خود محسوب کنید و اکر پاسخ 
و الات ۰۷ A FF‏ ۱۵,۱۳ ۰۲۰ ۰:۲۵:۲۲ ۸۳۳۰۲۸۰۲۶ ۳۴: 
۸ ۷۰ خیز نت نیز برای هر کدام یک نمره حساپ کنید 
و سپس هعه نعره‌های به دست آمده را با هم چمع پزنید 


تضیر باوج 

۽ اگو ثمرهتان بین صفر تا هشت شده لست شتا 
دوست دارید کنترلتان را خود برعهده داشت باشید. ‏ 
تاران خود را مسوول غوفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها 
می‌دانید و این به استحگام و ثبات شخصیت شما کنگ . 
هقی گند و عملکودهای بعدی‌تان راقویتر می‌کند و اگر عباتا 
شانس هم آوردید که چه بهترا 

۔ اکر نمره‌تان ہیی ٩‏ تا ۱۶ است: شما خود رانا 
آندازه‌ای مسوول اعمال خود می‌دانید. کاهی تصبور 
می‌کتید بر کارها تسلط دارید, آما در بیشتر موارد زندگی _ 
فکر عی‌کنید که شانس جرف اول را می‌زند. پنایراین ‏ 
اغلب کنترل جود و اعمالتان و اطرافیان را فرآموش 
می‌کنید. بنابراین مو جیات ناراحتی خود را فراهم می‌کنید. 

:گر تمرهتان بنن ۲۰۵۱۷ مده است: شما زندگی 
وا به شکل یک بازی شانسی می بینید و به نظر نما 
موفقیت به شانس و لطف دیگران بسنگی دار و 
هرگاه که بخت با شما یار نباشد, به زمین و زمان بد 
می‌گوبید و ناراحت مي‌شوید. بهتر نیست که کمی هم 


ET KLE 


آن دسته از عزیزانی که براۍ تهیه دندان مجسنوعی 
دچار مشکل مالی هستند. می‌توانند با تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ 
رواب موم مطله لطلاعات هفنگی تتس بگیرند سنا 
جهت. تعاس مستقیم بادکتر چرامین پزشک متخصص 
دهان و دندان می‌توانید هرهفته چهار شنبه‌ها از شاعت 
۰ ال ۷۵/۰۰ با تلف ۳۹۹۱۳۳۲۳۸ تتاش بگترید 
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به قلم: لوک ادگار 


شنیه ۲۴ نو امیر 


فصبل اسکی ۲۰۰۱ آغاز شده بود و من بی‌صیرانه 
در انتظار شرکت ڌر مسابقات اسکی بودم. مرکز 
اسکی در نزدیکی قرار داشت و من خود را په آن 
رسانیده بودم. فرش عظیم. و سپیدی از برف روی 
کوهستان, در من احساس خاصی ایچاد کرده بود من 
عاشق برف و کوهستان بودم و برای رسیدن په این 
عشق از هیچ تلاشی فروگذار نمی کردم 

زمانی که به مرکز ورزشهای زمستاتی رسیدم. 
صفی طولانی برای استفاده از تله‌اسکی ایچاد شده 
بود. همه می خواستند خود را به ارتفاعات برسانند و از 
آنجا با اسکی یا اسکیت خود سرازیر شوند؛ آما من 
تعایلی نداشتم تا ساعتها در این صف طولائی حسبر 
کنم و توائم رابی‌جهت از دست بدهم. من مثل همیشه 
عاشق این بودم که خودمناطق بکر و پوشیده از برف 
رادر کوهستان کشف کتم. مناطقی که کمتر کسی از 
آنها استفاده می‌کرد. حتی اگر این مناطق تا حدودی 
خطرناگ هم بود برای من تفاوتی نمی‌کرد. بنابراین 
درصدد ب رآمدم که با پای پیاده از این کوه پربرف بالا 
بروم و خود رابه منعلقه دلخواهم برسائم. منطقه‌ای که 
درنظر داشتم. کمپ مویر بود که در ارتفاعی بیش از 
سه هزار متر دز دامته کوه ریتر در واشنگتن قرار 
داشت. 

عمسیری که برای صعود انتخاپ کرده بودم. 
مسیری لسن شناخته شده بود و چندان بهمن خير 
نبود. اگرچه در ابتدا به ابن فکر افتاده بودم که تتها به 
صعود و سپس اسکی بپردازم اما تصمیم گرفتم تا 
دوست قدیمی خود گوریو را نیز یر کنم و با یکدیگر 
به این کار دست بزنیم. من می‌دائستم که اوقات بسیار 
خوبی خواهیم داشت؛ چرا که به آتفاق همین دوستم, 
این مسیر را از پایین به بالا و سپس از بالا به پابین بر 
حدود چهل پار طی کرده بودیم. 


مجهز و اماده 

من هعيشه برای صمود به ارتفاعات و عتاطق 
خلرت و کم جمعیت. با کوله‌پشتی کامل و مجهز حرکت 
می‌کنم و وسایلی مانند قطب تعاء جعبه حاری کمکهای 
اولیه, غذا و لباس اضافی برای یک شب اقامت دز 
کوهستان رابا خود حمل می‌کتم. 

این بار هم عادت دیرینه را تکرار کردم و حتی 
وسایل ویژه بهمن, ازجمله یک بیل کوچک و فرستنده 
بی‌سیم را نیز درمیان وسایلم قرار دایم یک ترانس 
کوچک نیز به خود بستم. تراس کوچگ وسیله‌ای است 
که په اندازه یک تلقن و په سیته صعودکننده بسته 
می‌شود و زمانی که فرد درمیان توده‌ای از بهمن و 
برف مدفون می‌شود. این ترائس په‌طور خودکار 
علائمی از خود صادز می‌کند که گروه نجات را تا 
فاصله ډو متری شخص راهنمایی می‌نماید. همچنین 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


یک آنتن آلومینیومی دو متر و نیعی را که در هم فرو 
رفته و گوتاه منی‌شود به همراه بردم. این وسیله را 
درصورتی که در انبوهی از یرف عدقون شود. 
می‌تواند پرای سوراخ کردن آن به‌کار پیرد و 
جستچوکنندگان را از مزقعیت فرد آگاه نماید. تنها 
وسیله‌ای را که په هعراه نپاوردې نقشه سنطقه بود چرا 
که پس از سالها تجربه در همان منطقه که از ذوران 
دبیرستان آغاز شده بود. احساص می‌کردم که خود بر 
جغرافیای منطقه بهتر از هر نقشه‌ای تسلط دارم به 
عبارت دیگر با اعتماد به نفسی که در خود داشتم. 
تصور می‌کردم که فرگونه شرایطی را در آن 
کوهستان مي‌توانم تحمل کنم 
آفاز صهو د 
هعراه گوریو صعود را در صبح خپلې زود یعنی 
حدود ساعت چهار یامداد آغاز کردیم. بیشتر رلههای 
اطراف کوه رینر براثر بارش برف بسته بود اما 
خوشبختانه دروازه مرکز اسکی در ساعت هشت 
بامداد پاز شف و ما به سرعت وارد پارکینگ شدیم و 
شروع په بررسی وسایل خود کردیم تا در صورت 
آمادگی سعود را آغاز کنیم. در همین لحظه گوریو 
درحالی که نگاهی به وسایلش می انداخث, گفت: «لوکه 
من ترالسم را فراموش کردهام. فکر می‌کنی صلاح 
باشد که بدون ترانس خرکت کنیم؟» با خوئسردی 
جواب دادم «نه من یگ ترانس به همزاه دارم و همین 
برای هر دوی ما کافي انست.» درحالی که این تصعیم 
یک اشتیاه بوب 


صصود 

از آنجایی که ما اولین افزاد در کوهستانن پزبرف 
آن هم بو نخستین روز فصل اسکی بودیم؛ بابد از 
اسکی‌های کوتاهترۍ در هنكام صعود استفاده 
می کردیم تا اؤلین کورهزاه زا خود ایجان کنیم. آلسان 
کاملا ناف بود اما وضعیت باد جد به نظر 
می‌وسید تا آنجا که در یک زغان یگ اباد شدید و 
ناکهانی من و گوریو را در متری به عقب پرتاب گرد 
من در ذهن تصور می‌کردم که اگر باد در این ارتفام 
کم به این شدت می وزد. پش حتماً دز ارتقاعات بالاتر 
با وزش به‌مر اتب شدیدتری مواجه خرآهیم پول همین 
واقعیت که ظرف ۳۴ ساعت قبل از آن روز برف تازه و 
فرآواتی باریده بود, قاعدناً پاید مزا تسبت به سقوط 
بهمن نگران می‌ساخت. باد شدید می‌تولند برف تازه 
باریده را جابجا کند و نیم متر برف را در نقطه‌لی دیگر 
تبدیل به شش متر پرف کند, نخستین توقف ما در 
پناهکاهی در ارتفاع هزار عتری بود در هنگام رسیدن 
ما په پناهگاه یاد به قدری شدید بود که ما چند متر آخر 
را عسلا به شکل خزیده صعود می‌کردیم. 

پس ار لختی استراحت صعود را از سر گرفتیم. 
من که قدری احساس سرعا مي‌کردم, یک جفت 


کره زدم؛ اسا همین گزه اضافی باغث شد تا تنپوش 


خود رانتوانم تابالای کلو گره بزنم. در تتیجه بالاتنه‌ام 
در نزدیکیهای کلو در برابر سرعا و باد برهته ماند. 
پس از طی حدود یکصدعتر به صعودکنندگانی 
برخوردیم که شب را در ارتقاع ۲/۵۰۰ متری سر کرده 
بودند و اکنون عازم بازگشت بودند. ما از همان‌جا 
تصمیم کرفتیم اسکي‌های کوچک رایه‌پا کتیم و بقیه 
صعود را به کمک انها که چیزی شبیه اسکیت‌کرشن 
می‌باشد. طی کنیم؛ چرا که احساس مي‌کردیم برف به 
اندازه کافی سقت است, درحالی که باید با میخهای 
مخصوص سختی برف را آزسایش می‌کردیم و همین 
امر دومین اشتباه ما برای صعود بود 

او لسن نضانه بهمن 

ما پا لذت خاصی اسکیت را شروع کزدیم:ق در 
نخستین قسمت‌هاء بسیار راجت و بدون اشکال حرکت 
فی کردیم کوبی در آن صبح زیبا بر آسمائها یه پزواز 
درآمده بودیم. گوریو به تخستین نشانه‌های بهمن که 
به صورت تپه‌های جد اشده برف بود اشاره کز د اما ها 
چندان اهعیتی به آن ندادیم و اين اشتتاه سوم ما بود 
انقدر این حرکات برای ما لذت بخش نود که تصمیم 
گرفتیم به قسمتی که برف عمیق‌تر بود برویم درحالی 
که اصلا به بالای سر خود که به‌شکل غیزعادی ترف 
چعم شد« بود توجه نمی کردیم و این چهارمین اشتیاه 
ها بود. چرا که آگر دقت می‌کردیم. متوچه تجمم 
غیرعادی برفها می‌شدیم که به‌وسیله باد به‌ وجور 
آمده بود و ما باید احتیاط بیشتری در انتخاپ مسیر 
صورت مي‌داديم, لما غرور و اعتعاد په نفسی که 
داشتیم. این اجازه را به ما نداد در این لحظه گوریو 
فریاد زد 

«آ ماد ای حرکت. 4 خا هر دو با فاصله‌ای که 
نسبت به یکدیگر داشتیم. سرخوردن روی برف را با 
سرعت آغاز کردیم؛ امامن ناگهان خود را دز وضعیت 
عجیبی دیدم. کویی که هن در جزیره‌ای از برف قرار 
داشتم. چرا که همراه پاعن عقدار زیادی برف نیز در 
اطرافم په حرکت دوآمدند, اگرچه این به نوعن یک 
بهمن بود؛ اما از آنجا که از بهمن‌های نیم عتری 
محسوب می‌شد؛ من چندان احستانن خط نکردم, 
ضمن آنکه این بهمن کوچک آنقدر آهسته حرکت 
می‌کرد که من تصور می‌کردم بتوالم از آن سپقت 
کیرم؛ اما زمانی که از حرکت ایستادم و چرخی زدم تا 
فاصله‌ای را که طی کرده بودم بنگرم: ناکهان ستوجه 
شدم که توده عظیمی از برف به طرفم حرگت کرده 
است. من با توجه به تجریه و آموزشی که دلشتم؛ لبتدا 
به‌سرعت اسکیها را از پای خود باز کردم چرا که 
حرکت مرا محدود مي‌گردند و بعد تصور می‌کردم که 
به وسیله دستها و پاها بتوللم خود را از برفی که مرا 
می‌پوشاند خلاص شوم اما زهی خیال باطل) در موم 
بهمنی که هر کدام با دی متر ارتفام یکی پس از دیگری 
پر سرم قرود آمدند. گیر کردم من با صورت به زمین 
افتاده و بدون کنترل همراه با برفها به پایین می‌رفتم 
در کمتر از چند ثالیه موجی که از چهار متر برف 
تشکیل شده بود روی من سرازیر شد و تا به خود 
آمدم: درمیان یک تن یرف مدفون شده بودم 


در مبان بشم 














در ایتدا سعی کردم تا خونسردی‌ام. را از دست 
ندهم و با دست و پا شروغ به حرکت کنم؛ اما متوچه 
شدم که حجم برف آنقدر زیاد است که قذرت حرکت 
ندارم و به عبارت دیگر نمی‌توانستم خود را از داخل 
آین برف خارج کم پس از آن کوشیدم تایا دو لست 
در برابر صمورتم پرفها را کنار بزنم و یک فضای 
تنفسی برای خود ایجاد کنم, اما تتها نو اتستم از دست 
ر استم برای ابن کار استفاده کنم. 

بهسن مرا حدود بیست متر پابین برده بود و جز 
تاریکی چیزی نمی‌دیدم. ابتدا از ترس به خود لرژیدم 
«وای خدای من اماسپس سعی کردم به خود مسلط 
شوم من به اکسیژن نیاز داشتم و نیاید آن راپی‌جهت 
مصرف می‌کردم. وضعیت عن به‌گونه‌ای برد که 
نمی دانستم سزنوشتم چیست؟ ثانیه ای به‌خود مسلط 
بودم و آرامش داشتم و ثانیه بعد خود را می‌باختم و 
به‌شدت می‌نرسیدم: هیچ حرکتی نمی‌توانستم. انچام 
دهم یک تن برف مرا کاملا فلج کرده بود. بدنم تا انجا 
که اسکان داشت. کش آمده بود و دستهایم نیز به جلو 
کشید« شده بود و با صورت در برف مدفون بونم 
چند بار خواستم تابه خود حرکتی دهم. اسا گویی بدنم 
در سیمان قرار گرفثه بود. مشکل آنجا بود که هر بار 
بیشتر سعی می‌کردم, اکسیژن بیشتری می‌سور اندم 
حتی چند بار سعی کردم دوستم را صدا کتم:«گور یو 
گوریو» ادا یاز هم نتبجه هسان بوك یعنی سوختن 
اکسیژن و غادر نبودن به ایجاد صدا پنابراین سعی 
کردم تا ودم را مجبور به لستراحت کنم تانفم رابه 
دست آورم. آشکار بود که نحی‌توانستم خود را ار زیر 
این برف نجات دهم و همه چیز به گوریو بستگی 
داشت: «آیا او به قکز من بود؟ آیا ار خود در خطر قرار 
نگرفته بود؟ آیا او به نجات من اقدام. می‌کرد؟» 
به‌راستی تصور می‌کردم که در قبری زیر خروارها 
خاک مدفون هستم و هیچ‌کس هم حتی به یاد من 
نیست. این احساس ننهایی و بی‌کسی برد که بیشتر 
مراازار می داد 


دقمقه اول 


سوالهای عچیب و غریب یکی پس از دیگری در 
هنم شکل می‌گرفتند. اگر حتی گوریو فادر پاشد به 
عن دست یابد, در آن وضعیت. ایا می‌توانست مرا 
پیرون بکشد؟ آیا برفی که مرا دربر گرفته بو دنرم بود 
پآ سفت؟ اگر سفت بود. حنی گوزیو هم نمی نو الست تا 
آتها را کنار بزند. من می‌دانستم که بیشتر کسانی که 
برآثر سقوط بهمن جانشان را از دست داده‌اند. دچار 
خفگی شده‌لند. من از ترس دست خود را به‌شکل 
تاخودآگاة جلوی دهانم آوردم و مقداری برف را 
ثاخواسته داخل دهان خود کردم و این اسر بیشتر مرا 
مر ساند 

د س وم 

ناگهان اعساس کردم همه چیز پرایم به پایان 
رسیدة است: «دیکر همین امبت. من اینجا جان خواهم 
باخت. ناگهان تصویر و چهره هعسر و فرزندانم در 
برابرم پدیدار شند. پسر دو ساله و دخثر چهار ساله‌ام. 
بعد به‌خرد لعن کردم که چرامتوجه خطر نشدم؟ و 
چرا پیش ‌بیتی‌های لازم را به‌جا نیاوردم؟" 
می‌اندیشیدم. ۷اکنون سارا [هعسرم) بايد بچه‌ها را 
به‌تتهابی بزرگ کند. اکر گوربو مرا امروز پیدا نکند. 

















.. ناگهان بوچی که ا 
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ف مدفون شده بودم.. 


برق عمیق تر و غمیق‌تر خواهد شد و هیچ کس حسد 
مرا نیز تا بهار آینده پیدا نخواهد کرد.» 

اننگوته افکار به سرعت از هنم می کد شتند. بکبار 
دیگر نام دوستم را قریاد ردم ابا نفس عن پرف رادر 
برابر دهانم آپ کرد و صورتم شروع په يخ زدن کرد 

دقبقه جهارم 

تعام امیدم را ار دست دابه‌ام. ملسک من بچار 
مه‌گرفتگي شده بود و هیچ نمی‌دیدم. اطراقم تاریکتر و 
تاریکتر سی‌شد. دوباره چهره سارا و فرزنداتم در 
برابرم پدیدار شدند. گوبی این علاعت مرگ من بود که 
پاید بازساندگان خود را به خاطر می‌اوردم. از خداوند 
تفاضای کک کردم ته برای خودم. بلکه برای بچه‌های 
کوچکم که بعد از من وبلان و سرگردان نشوند 

ناگهان صدانی امد گریی مقداری برف جایجا 
می‌شد و سپس صدای گوریو را به‌وضوم شنیدم 
الوک الوک خدای من گوزیو دقیقاً بالای سر من 
نود آبا می‌دانست من کجا مدفون شده‌ام؟ فریاد زدم 
ومرن مزد. هی ايتا هستتم:» و بعد ند خود تصور 
می‌کردم زییاترین ترانه‌ای که در سر شنیده‌ام همین 
دای گوریو بود که مراحسدا عی‌کرد 


برف تشکیل شده بود روی من 
سراژیر شد و تا به خود آمدم: زیر یک 


دقبته دشم 


گوریو يعدا په من گفت که این 
فکر به ذهنش خطور کرده بود تابه 
پناهگاه برود و با بی‌سیم تقاضای 
کمک کند؛ اما بعد به‌خرد گفته بود 
که این عمل بیش از بیست دقیقه 
به‌طول می‌انجامید و تی پانزده 
دقیقه هم زمان زیادی برای مدفون 
بودن در برف می‌باشد و مرگ 
براثر اتجماد ختسی است. پس خود 
به وسیله میله آلومینبومی که 
داشت, اقدام کرده بود تا به من 
| پرسد. گوریو خود نحسور کرده بود 
تنها بختی که دارد. این است که 
خود. مرا پیدا کند. وگرنه زمان عليه 
من ع بو ۵: 

او شروع به کثار زدن برفها 
| کرده بود و پس از چهار دقیقه بیل 
| زدن گوشه.اشکی را که از برف 

ببرون زده بود مشاهده کرد 0 

همین برای او کافی بود تا مکان مرا 
پیدا کند. ۱ 

گوریو با شدت و با کوشش و 
تقلابی که شابد در عمرش نظیرش 
را تجریه نکرده بود شروع په پس 
زدن برفها کرد و آنقدر در این کار 
انرژی به‌خرج می‌داد که جټی قادر 
نبود یه ناله‌ها و فریادهای من در زیر پرف پاسغ 
دهد. او می‌دانست که از تلاش آیسنادن و 
پاسخ دادن به عن همان و منجعد شدن يدن 
من که اکنون سرا را تا قعر 
استخوان خود احساس می‌کزدم؛ 
همان از طرف دیکر من سعی داشتم 
ثا با جرکت دادن خود. هم عضلات کرغ 
شده‌ام رابه حرکت درآورم وهم کار ان رادر پس زدن 
برفها تکمیل کنم, اما قادر به هیچ گوته حرکتی نبودم. 
دستیا و پاهای من در مرز انجماد بودند و من حتی 
عضلات زیر چانه و گونه‌های خود را یخ‌زده احساس 
می‌کردم. احساس می کردم که شاید نتها کمتر از یک 
دقیقه دیگر می‌توانم پا لین وضع زنده بعاتم و پس از 
آن کاملا منجمد خواهم شد. باز هم تحنویر همسر و 
کودکانم در برابرم ظاهر شد و خوذ را آماده آخرین 
خداحافظی از آنان کرده بودم که ناگهان آخرین نکه 
برف از روی صورتم کار زده شد و چشم من به 
آسمان یبا روشن شد من یک نفس عمیق کشیدم و 
هرچه که می‌توانستم. بر یک نفس, اکسیژن به‌خود 
رساندم و درحالی که به جهت کرڅ بردن عضلات 
چانه په زحست می‌توانستم دهان باز کتم. با کوشش 
فراوان توانستم این جمله رایه دوستم بگویم: 

اتی زندگی مرا تجات دادی؟۷ 


هان نه گانه! 
البته ما منوز گاملاً از خطر نجات نيافته بودیم. ما 


در نقطه حساسی بودیم و همیشه امکان رپزش 
بيه در صفحه ۴۱ 








دی پیتج اي کے ای گات 
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.خداعالم است که چقدر سحی کردم خانواده‌اش را 
متقاعد کنم. اما نخند که نشند. مادرش فکر می‌کرد: 
نیلوفر توی خانه من دارد آب می‌شود هرچه گفتم این 
پیساری نه به من ربطی دارد نه به هیچ کس دیگر. 
فایده‌ای نداشت. پدرش مدام می‌گفت دخترم راسالم 
په خانه تو فرستادم و حالا مریض و بدحال به من 
برگرداندی, چه می‌توانستم بگویم! حرف زور می زدند. 
تیلوقر هم سعی کرد منقاعدشان کند که این بیماری 
زبطی به ازدواجش با من ندارد, اما نه. وقتی کسی 
نخواهد چیزی را ہاور کند دیگر هیچ کس نمی‌تواند 
راضی اش کند. 

رفته بودیم شمال که برای اولین بار عتوچه شدم 
شلوفر مشکل «دوبینی! پیدا کرده. مدام به در و دیوار 
صی‌خوود. سه سمال از ارّدواجمان می گذشت. هیچ وقت 
نیلوفر را ایتغور ندیده بودم. اولش فکر کردم 
چشمهایش ضعیف شده از بس کتاب می‌خواند. بهید 
نمی‌دانستم که مشکلی برای چشمهایش پیش آمده 
باشد. به تهران که برگشتیم پیش دکتر چشم‌پزشک 
رفتیم. کفتند شماره عیتکش عوض شده خیالم راحت 
شد. از آن موقم به بعد دیگه نگذلشتم خیاطی کند 

گفتم به چشمهایت خیلی فشار عی‌آید. بهتر است 
استراحت بکنی... اما مکر می‌شد. جلوی او را گرفت! 
عاشق خیاطی بود سالها بود که کوچکترین چیزی از 
بازار نخریده بود. همه را خودش می‌دوخت. یکی؛ دو 
هفته بعد باز حس کردم نیلوفر چشمهایش مشکل پیدا 
کرده قسمش دادم دیگه خیاطی نکند. اما با ابن وجود 
باز مشکل دید داشت این بار وقتی رفتیم دکتر؛ لیست 
طولاتی از آزمایشها و عکسبردازیها را جلو رویمان 
گذ اشتند. دو هفته فقط کارمان رفتن پیش این دکتر و 
آن دکتر بود تا بالاخره گفتند بیماری ۸5 دار 
نعی‌دانید چه حالی شدم. حاضر بودم هرچه داشتم 
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خرج کنم اما تیلوقر خوب شود. ولی فایده‌ای نداشت 
داروهایی که مصرف می کرد چندان جواب نمی‌داد 
خانواده‌اش سخت دلخور بودند. از اولش با این زصات 
موافق نبودند, مدام بهانه می‌آوردند که نیلوفر ثوی 
خانه من خوشبخت نیست. شاید تا حدی عق یا آنها 
بود هن یک کارمند ساده دولت بودم نمی‌توالستم 
مثل پدر نیلوقر زندکی پرزرق و برقی داشته باشم. از 
شما چه پنهان که خیاطی کردن تبلوفر کمک خرچ خان 
بود. ولي سن که مجپورش نکرده بودم. ما همدیگز را 
حیلی دوست داشتیم 

نیلوفر هم هیچ وقت کله یا اعثراضی نمی‌کرد. آز 
او لش هی داتست با کی عروسنی کرده از بچکی علاقه 
خاصی به هم داشتیم. دختردایی و پسرعمه بودیم 
قبول دارم که تبلوفر می‌تو ائسنت ازدوام بهتری داشت 
باشد, لما ترجیح داد با من عروسی کند. خبلی تحفیرم 
کردند, اما من راضی بودم چون در عوضش زن خوب 
و سهریانی داشتم. اگر این بیماری لعنتی نمی آمد 
سراغش شاید بهترین زوج عالم بودیم 

خلاصه این سالها هرطور که سی‌شد. هریت 
درمانهایش را می دادم اعا این بیماری نیلوقز نبود که 
من را عدلب عی‌داد. بلکه حرفهای تلخ و نیش‌دار بدر و 
عادرش من را از پا درآورد. مدام عی‌کفتند من بات 
مریضی دحنرشان شدهء‌ام, این خبلي سخت بود و 
عطاقت من راکم می کرد. دلم می‌خواست رزوی سر هه 
داد بکشم. مدام دعا می کردم تبلو فر حوب شود و من آر 
زیر بار سنگین این حرقها راحت شوم ولی عتاسفانه 
حال او روزبه روز بدتر میشد 

پدرش می‌گفت. عن به آو ځوپ نمی‌رسم. آنقدر این 
حرفهارازد که بالاخره یک روز نیلوفر از من خواست 
او را به خانه پدرش بیرم. گفت آنجا شاید بتو ائند په او 
بیشتر کمک کنند. حق داشت روزبه‌روز غی دید بیشتر 











دارد تحلیل می‌رود. ترسیده بود از فلج شدن وحشت 
داشت برای همین بود که ترچیم داد ب انجا برود. من 
هم اصراری په ماندنش نداشتم. عوضوم عرگ و 
رندکی نود خودم او را بردم خانه پدرش, هر روز به 
دید نش عی‌رفتم. داروهای خارچی مصرف می‌کرد و 
به مظر می‌رسید بهتر شده. هم خوشحال بودم و هم 
حچالت زده واقعا کاری که پول می‌تواند انجام بدهد, 
فحبت نمی تواند آتچام بدهد. پدرش هزیته‌های زیادی 
را پرداخت می‌کرد و تبلوفر داشت سلامتی اش را به 
دست می آورد. می‌دانستم که اگر از او بخواهم په خاته 
خودمان برکردد هرگز نمی‌تو انم این سرویسها را په او 
بدهم. هر وقت که به خانه پدرش می‌رفتم: رفتار سرد و 
گزنده آنها من را پس. می‌زد و نفرین می‌کردم که دیکر 
برنمی‌کردم: آما باز دلم برای تبلوفر تنگ می شبد 

نزدیگ به دو سال او در خانه پدری‌لش ماند. آنها 
اصرار داشتند که فا از شم جد!شویم. من شوهر لایقی 
عبودم چون پول عافی برای دزمان همسرم نداشتم 
این خی آزاردهنده بود. 

اولیل حنی بُمی‌توانستم راجع په طلاق فکر کنم, اما 
کمکم موضبوع را جور دبگری دیدم. انگاز خود نیلوفر 
هم راضی یه چداپی بود, حق, داشت تام روز پدر و 
مادرش. راچعم به نن بدویی می‌کردند. از 
بی‌لیاقتی‌هايم مي‌گفتند و او سخت عتاثر می شد بهتر 
دیدم که هم خودم و هم او را از این منجلاب راحت کنم 
برای همین بالاخره تن په این جدایی دادم. خيلي 
غم انکیز پود اما تنها چاره کار بود 

آمرور به دادگاه آمدم. پدر نیلوفر رکیلی گرفته تا 
همه کارها را انجام بدهد. من هم مثل یک بچه تحت امر 
وکیل عمل می‌کنم. هرچه او بگوید می‌کنم و هیچ 
اعتراضی ندارم. به زودی کارها تمام می‌شود و من 
هحسر خوپ و خهربانم را برای همیشه از دست 
می دهم و باید در عم داشتن همسری چون ار بسوزم. 
اما برای دلداری خودم موضوع را جور دیگری هم 
می‌بینم. من با ابن کارم سلاعت نیلوفر را تضمین شده 
قلمداد مي‌کنم, می دانم اگر لام باشد.حتی پدرش او را 
تا ان سوی دیا هم مي‌برد و سلاعتی او رامی‌خرد. آما 
اگر در خانه من بود هیچ چاره‌ای نداشتم جز اينک 
انتظار مرگ او را یکشم 

OOO 

سه رور بعد مرد به دفتر مجله زنگ ژد و خواست 
بقیه ماجرا را برایم تعریف کند 

.... آن روز حگم طلاق صادر شد سانده بو محضبر 
که نیلو فر پاید می‌آمد و امضا می کرد حالش خوب بود 
حتی بدون کسک کسی از پله‌های محضر بالا آمد. از 
دیدن سلامتی او خیلی. خوشحال شدم. اما تیلوفر 
جدیتر و برافتر از هميشه بود از من خشمگین بود که 
چرایه این اسائ تن به جدایی داده‌ام. حکم طلاق را 
پاره کرد و از من خواست که او راهمراه خودم به خانه 
بيرم شم خوشحال بودم و هم ترس مرا فرآگرفته بور 
می‌دانستم حتی از پس هزینه یک ماه درمان او 
برنمی‌آیم اما نیلرفر فکر همه چپز را کرده پود از پدر و 
مادرش خو استه بود اگر عسبقا او رادوست دارند در هر 
شرایطی باید راضی باشند تا هزینه‌های درمان او را 
تقبل کتند و از من هم قول کرفت که بیشتر تلاش کلم و 
زندگی را جدی‌تر بگیرم تا برای حل مشکلاتمان محتام 
کمک دیگران نباشیم 


شماره ۳+۶۷ 
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دوبت وتعانگ 
2 خواپ ديدم که دو دختربچه و۱ 

ِ خانه مارا زدند. بر اکة باز کرنم آن طرف خیابان را لقتنم دادند و گفند.«آن خللم 
مارافزستانه تا شما را پیش او ببریم» و من در آن طرف دوست از چهان رفته‌لم را دیدم, با 
خوشحالی با دختربچه‌ها راه افتادم. بعد متوجه شدم که دو دختر بالاتر از سطع زمین حرکت 
أمی‌کنند. سپس فهمیدم که آنها روح هستند. کمی حلوتر اتوسبیل زردرنگی را که غوق در َون 
|بود؛ دیدم. من از بچه‌ها پرسیدم که «اين حونها متعلق به کیست؟4 آنها گفتند؛ «اين اتوهبیلی 
ات که تو با آن کشته می‌شوی و خونها نیز از سر ی گردن ت جاری شده‌اند. تو زاس شاشت 
یک بعد از ظهز براثر تصادف اتومبیل کشته سی‌شوی/» رقتی ریخ راپ ریدم چو اة ادند 
و من از خواب پریدم. معنای آن چیست؟ 
وخی آنکه من دوستی داشتم که از چهار مالکی هیساید عا شم بود واتوستي ماد 
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" ایکدیگر رفت و آسد می‌کزدیم و ختی همسرالمان هم این دوستی زا پذیزفته بودند, خلاضه 
مانند یک روج بودیم در دو بدن؛ امایک روز او در برابر چشمان من با موتورسیکلتی تصادف 
کرد و جان سپرد از هعان شب هم حضور او در خوابهای من شروم شند. یکی از خوابهایی که 
آزوی من خیلی اثر گنلشت همین خوابی بود که بزایتان نوشتم. 

۱ نقمه شادی ۲۴ نله . متاءفل و صاحنب شه فرزند 
۵ تلیل, زند کی زساست 
در آبتدا باید متذکر شوم که خواب شما آن معنی را که ذکر کرده‌آید: دزبر ب 

خراپتان از آنجابی که برمبنای پک شوک ایجاد شد ثمی‌تواند در روند خرابهای ععمولی 


بل شود شما خود ريشه خواب یا خوابهایی را که در آين مقوله تجربه کرده‌آید. به‌خوبی | | 


تشریح کرده‌اید. تکراز این خواب و عمسان و هحگون بودن خوابهای شما هم عزید بر علت 
شده که می‌توان خوابتان را به ووج ناشی از شوک روحی وارده به شعا دانست. دوست 
و چندین و چند سالهشما در برابر چشمانتان آنهم در حادثه‌ای دلخراش جان باخته 
انست. فقط مشاهده چنین عادثه ای می‌تواند لنسان را با شوک زدگی از حالت تعادل خارج کند 

فا ايتکه شضص تا حدودی دارای شخصیتی حساس, شکننده و از نظر روحی آسیب پذیر 


۰ 


Sh _ 


زمان فوت او در ۲۷ سالگی ادامه داشت ما هميشه در کتار هم بودیم و مانئد قوم و خویش با 


خوابهای شنما نشان فی دهد که هنوز از شوک ناشی از مرگ دوست صمیمی‌تان حارج | 


نشده‌اید. البت» این کار آسائی نیسٹ شما هم با تاسف خوردن مکزر و تفکراتی عانند اینکه 

خواهید در دتیای دیگر به دوستتان ملحق شوید» کمک چندانی به خود نکرده‌آید و روحیه 
خو دارا آسیب پذیرتر کرده‌اید. نتیخه ففه این قعل و اتقعالات این است که شماشوک رادر خرد 
نگهداشته‌اید و خاطره دوستتان زنده و فعال در ذهن شما مانده است. بنابراین خواپ شما 
نه‌تنها از معانی کلاسیک و معمول خوابها خارج است. بلکه اصولاً برای سلامت روحتان نیز 
این خوابها زیانبار است و برای متوقف کرین آعها بايد به تعرین ذهنی اقدام کنید. یادتان باشد 
زندگی همچنان ادامه می‌پابد و خورشید هم همچنان همه روژه طلوع می‌کند و می در خشد. 
شما هم دز درجه اول باید از موهبتی یه نام زندگی لذت ببرید من آنکه با داشتن سه فرزند 
مسوولیت سنگینی نیز به گردن دارید, بنابراین تفکر مثبت را باید در دسئور کار خود قرار 
دهید. شما به اندازه کافی به دوست خود احترام گذاشته‌ابد و یادش را گرامی داشته‌اید. پیش 
از اینها اگر به این امر ادامه دهید, آتگاه دچار ضعف شخصیتی می‌شوید و خوابهای پریشان 
بیشتری را تجربه خواهید کرد پس محکم بااراده و اعتعاد به نفس به زندگی بپردازید و خود 
رااز قید این تفکرات رها کنید. 

دربازه بکت خواب 

سر کار خاتم ناهید صالحی 

خواپ شما ار اتوام خوابهای چندبعدی است و نیاز به چندین صفحه توضیح دارد» چراکه 
جزئیات بسباری در آن نهفته الست که متا سفانه از نظر تحلیل دقیق, ما قادر نخواهیم بود تا در 
این سخنصر آن را به خوبی برایتان شرح دهیم؛ اما از نظر روان‌شناختی په نظر می‌رسد که 
خوایتان بیشتر احساس گناه وجدان سنگین شما را در مورد خواهرتان مدنظر قرار داده ات 
به بارت دیگر همان‌گونه که شرح دانه‌لید رابطه نامطلوب شما با خواهرتان در ذهن شنا 
ستگینی می گند و این سنگینی به‌شکل ناخودآگاه در ذهن شما حضور پیدا کرده است که در 
لتیجه در خواب منعکنی شده است. گاقی است برای آزمایش هم که شده مدتی با خواهرتان 
روابط مسالعت آمیز برقرار نمایید و به او کاملاً نزدیک شوند و برایش دلسوزی کنید. آنگاه 
خوابتان را با خوابی که شرح داده‌لید و یا اسثال آن مقایسه کنید. آشکارا متوجه می‌شوید که 
این مهر و محبت به خوآهر چگونه ذهنتان را آزاد می‌کند. ضمن آنکه دوستی و علاطفت پا 
خواهرتان باعث می‌شود تتشهای عصبی نیز کاهش یابد 

دکتر بهمن بهروزی 
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افروردين ٠‏ ۴ 
آغازهفته ااا چوا وی و اید وارنی کامق مل در لد ا 
به مرحله برآورده شدن نزدیگ می‌شود. در اختلاف موجود اگر راه آشتی وا 
بکترید. ماعنا به تفع شا آخولهد بود با صنعیعیت وقتار نمایید تا همه شمارا 
دوست داشته باشند و باشماهمکاری کننف. . , . 

ار دیس ۱ ۱ ۱ 

در دنیای اجساسی موافلّب چربزبانی یک فرد نوآشنا باشنید تا شما وا ار 
پیمودن راه احصبولی و منطق جارج ننماید. در محیط کار در برابر خریاتهای 
خلاف مبل کمی صبور باشید. به شرط آنگه برای حفظ این موقعیت پتوانید بر 
کوشنبتان تفر یبد 

خرداد 

" ضمن دیدارهای مختلف این هقته برایتان بسیار مطبوع و اهیدوازگنتده 
اسست E‏ در وی و کر ی بسا رم 1۳ 
ضيه تنل غوش قلبی شم سوا استفادم تک ۱ 
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شمالا یکی از تزدیگانتان برای ادامه تحصیل جه مسافرت دور می‌روید. قا| 

چند روز دیگر جهت روبراه‌نازی جریان موربتظر به قدر کافی ع 

دریافت خواهید کرد و فکرتان آسوده می‌شود. پیشنهاد رسیده شغلی را دقیقا| " 

بررسی نمایید. امکان دارد در آهدتان افژایش بابد 
مر داد ِ" 


با ورود یکی از غزیزان با با پیش آغدن بک مسافرت EE‏ ۹۰ 
برنامه‌هایتان عترفف می‌شود. در این هفته عمکن است براثر سهل امک ۱ 
را | | انجام یکی از تعهدات را فراموش نمایید و مورد بی‌ههری قرار می‌گیرید. 1 

شهربور ۱ 

در امور عالی و در مورد پیشنهاد رسیده سعی کنید خودخواهی را کت | . ۰ 
گنار بگذارید شخصی که برلیتان اهمیت دارد به ملاقانتان می‌آید. مشکل مالی | 


ارا 


برطرف می‌شود. از نظر درسی و امتحانات از مراع عبور حی‌کنید. 


ور 

از نظر احساسی در موقعیت بسیار مساعدی قرار می‌گیرید, برای گسترش 
کار و یا خانه‌سازی از نظر مالی از طرف یک موّسسبه ععتبر پشتیبانی 
می‌شوید. یک دوست قدیمی از شعا کمک می‌خواهد که بايد په او برسید. به 
نامه‌های این هفته کمی توجه نمایید. 

آپان 

یک علاقات مهم کاری فکرتان رابه خود مشفول خواهد ساخت. روز دوم 
هفته از جهات مالی خوشحالیها خواهید داشت شما به دنبال آين هستید که 
مشکل مالی یا یک مساله خانوادگی را جل نعایید. معجزه‌ای رخ مي‌دهد و 
آرزوی خیالی‌تان به صورت واقعبت درمی‌آید 

آذر 

از راه دور از عزیزترین فرد خانواده پيامي خوش دریافت مین روز 
دوم نسبت به پیشرفت کارتان امیدوار می‌شوید. کار مهم و موردنظرتان 
به‌طور دلخواد به اتجام می‌رسد. از راه دور هدیه‌ای دریافت می کت 

دی ۱ 

کسی را که در جستجویش هستید ملاقات می کنید که این شخص از نظر 
مالی به شما کمک خواهد کرد. در رقابتهای ورزشی و هنری در موقعیت خوبی 
قرار می‌گیرید. یک تفر از راه دور شما را از موضوع مهمی باخبر می‌سازد. ۱ 

روز دوم هفته از نظر روشن کردن تکلیف کاری برایتان مهم خو اهد پود با 
یکی از افراد خانواده به مساقرت می‌روید. در رشته کاریتان به مرحله 
چشمگیری می‌رسید. بک مساله مالی ذهنتان رابه خود مشقول داشته که با 
کمک خدا حل خواهد شف 

اسفنت 

بهتر است مشکل خود رابا یک شخص سالعند و صمیمی درعیان بگذارید. 
از تظر حالی این هفته هفته پربرکتی خواهد بود. در محیط کار کمی خونسرد 
باشید. هعه چیز طبق میل شما روبراه خواهد شد. روز چهارم هفته برایتان 

جوشایند خواهد بود. 
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رفنت و امد ار واج 


ترنهاست که ضر دم جهان اعتقار دارند راد مر اعسا 
j‏ رقشاز آنستان انز می‌گذارد, اما در هرن احدر با پیشرقت 


ل 


علم نجوم این حالت جنبه علمی به خود گرفت و 
پژوهشگران متوجه شدند که اثر نور ماه در نشب 
چهاردهم در بعضی گیاهان. حیوانات و حتی انسان 
بی‌تا تیر نیست؟ این درحالی که در قدیم در بعضی 
کشورهای آفریقایی و اروپایی عثل انکلستان عده‌ای 
عقنده داشتند که در شب چهاردهم ماه بعضی اقرآد 
تغییر, حلق داده و تبدیل به هیولا می‌شوند و جالیتر 
اينکه در بعضی دهکده‌های دورافتاده انگیس و در نرد 
کسائی که هنور اعنقاد به رفت و آمد اروام در کاخهای 
قدیعی دارند افرادی را هشاهده کرده‌اند که بر لثر تانش 
تور عاه شب چهارده تندیل به انستان گرگ نما شده‌اند: 
ولی روز بعد به حال عادی بازگشته و همه ماجرای شب 
قبل را فراعوش کرده‌اند؛ و در این مورد فیلم‌قایی هم 
ساخته شده است. اکرچه این نظرات را پاید به حساب 
خراقات گذاشت. ولی تغییر اخلاق و خشن شدن 
یعضی افراد و ناراحتی‌های خلقی را در چنین شبی 
تباید انکار کرد 

آو لین فر بانی 

دز کشور ما نیز در قدیم عردم اعتقاد داشتند در 
شب چهارده اروام مردگان در قبرستانها به حرکت 
درمی‌آیند و تباید به گورستان رفت. ودر اینجا بد تیست 
داستان جالبی رانقل کنم 

الها قبل در شهر تریت جام ایکی ان شهز‌های 
استان جراسان) جوانهایی که اول شب در یک 


قهوهحان» دور هم جمم بودند بحث می‌کردند و 
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از: دکتر چوتضی زوحالی تنفلیم: سرویس گزارش 
تلفن؛ ۳۲۲۶۳۶۵ 


می‌گفتند هر کس در شب چهارده ماه به گورستان 
برود مرده‌هااو را گرفته» و رها نمی‌کنند: یکی از جوانان 
که ورزشکار و قوئ بود درحالی که به حرف آنها 
می شندید. گفت من شرط می‌بندم که شب به قبرستان 
شهر بروم و سالم برگردم. دوسنان آو مي‌گویتد اگر 
راست سی گویی هيخ طویله ای به تو می‌دهیم و تو آن زا 
به رری یک قبر بکوب که صبح عا بذانیم رفته‌ای یانه؟ 
چوان نگون‌بخت تصمیم خود رامی‌گیرد و سیخ طویله 
را با خود هم عی‌برد و به روی اولین کوری که در زیر 
در خی تمه مند. قر ار گر فته نوت می‌کوبد حواد و ناعو اه 
حرفهای دوستان در او اثر گذاشته بود ونه محض اینکه 
هی خواهد برگردد اخسنلن می‌کتد که دهی تو اند بلند 
شود و درست مش آنکه کسی او را گرفته است از 
حرکت بازمی‌اند و انقدر فریاد می‌کشد تا آینکه 
خودش هم دچار وحشت می‌شود و قلبش از حرکت 
بازمی ماند. سبح حیلی زود به‌هنگام بگاه دوسنتان که 
برای شرطبندی شب راىیدار مانده بودند به گورستان 
می رود و متأسفانه با جسد جوان بر خورد عی‌کنند و 
بعدا معلوم می‌شود که جوان بیچاره براثر عجله میب 
طویله را یه پیراهن بلند خود بر روی سنگ قبر گوبیده 
بوده است! آمرزنشننان خراسان عل تاییاد» زابل و 
تربیت جام در شرق ایران پیراهن بلندی از متقال با 
پارچه‌های ضسخیم به تن می‌کتند) و این چسارت سبب 
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از ل امعت دادن این حوان شبن که در روز تاه ها ان 


سال جزو اخبار حوادث درج کردید و کار دوستان 
شرطبند را به دادکستری کشید! بعدها امالی بوخی آن 








دار اعتقاد بیشتری پبدا کردند که در شب ٩۳‏ ماه وقتی 
که ماه با قرص تمام نورافشانی سی کند هرده‌قشاار قبرها 


درامده ف ازواح آنها در کورستانها ظاهر قى شى 


دو شمه و عاه 


حال از خرافات و افسانه‌ها که بگذریم تا ثیر شاه بر 
سطع آب دریاها به ثبوت رسیده و نتیج آن جزر و مد 
دریآهاست. گیاه‌شتاسان تیر متو جه شده‌اند که در گی 
چهاردهم ماه گوچه فرتگبهای سبز نارس په سرعت 
فرهز می شو زردالو‌ها: آلوها و بعضصی معبودها 
سریع‌ثر می‌رستد و تعدادی از غنچه ها در زیر تور 
ماه شب چهارده باز شده و به کل تبدیل عی‌گردند 
جالپ این است که اتکلیسی زیانها روز دوشنبه رابا 
ماه عرتیط می‌دانند و به همین دلیل روز دوشنبه را 
۱ ۷ می نامتد که از کلعه ۷0 یعتی ماد گرفته شده 
و فراتسویهاهم به چنین روزی اعدا می‌گریند که از 
کلم ببا-ها نعتی ماه به زیان فرانسه گرفته شده 
است, ولی چه ارتباطی ېبن روز دوشنبه و ماه بوده 
انست؟نگارنده در هیچ نوشنته‌ای. نيافته‌ام ولی 
فرانسویها و انکلیسی های قدیم به افراد مادرزده شیراو 
دیو آنه ااا می‌گفنند و یکی از نویسدگان انگلیسی 
هی نوبسد که ماهرزده‌ها در شب چهاردشم اغالب به خود 
فرورفته و بک حالت اقسردکی موقت به آنها بست 
می‌دهد. البته در چند دهه احير تعدادی از محققین 
خودکشي‌هاء قتلها و جرایم را براثر 
تاہبش نور ماه در شب ۱۳ جلوه دهتد. انها معتقد بو دند 


‌- ۱۹ 
خو استند مدر ی 


سار و ۳۰۶۷ 


۱ ۳ "۳ 1 4 
کے 4 م . فا تن ۲ ۳ ۳ ۳" 


تان هم که بیش از ۷۰نا ۸۰ درصد آن را آب تشکیل ‏ _ 
وه تغییر ات مب دم ۲ 















انش‌فشانن تد بعضی بيش از ده هزار تن وزان 
دارند. آیا برش آنها مثل قال کره! توسط 






"هر دو اعتقاد پیدا عی‌کنند که این تغییرات 


چهاردهم داه دعوا و مرأفعه غیرطبیعی بین عردم 
وجود دارد و به همین دلیل رئیس پلیس مجبور 

می شود عاموران رادر آماکن عمومی بخصوص 
در کافه‌ها و بارها زیاد کند در هعان شب رئیس 
پزستازی تنها نیمازستان شهر هم تعداد مزاجمان 
په بیمارستان رابراثر تصادف غیرعادی می‌بیند و 


مربوط به شب ۱۴ ماد است و در شبهای 
دیکر اداعه نخواهد یافت! 

هتی دایناسو ز ها شم...! 

بدایهی استت هج دام "از این تظرات 
ها خذ" علضی ندارند و گاقی حتی در 
است خطظاهاسی روی دهد 

در اولخر قرن نستم فرود قضانوردان 
آمریکایی در کره ماه اٹ کرد که ای کره 
نه آب دارد, نه اکسیون؛ ولی تخقیق در 
مورد ماه و شایر ستیازره‌ها نوز اذایه دارد 
وابعدها قبت تخواهد عند که بز آن زمان فخانوردان 
در مرحله نخست بوده‌اند و پشر هر روز به مجهولات 
جدیدی دست می‌یابد و علم پیشرفت می‌کند, به‌طوری 
که در سال گذشته قرانسویها نظریه جالبی در مورد 
علت آتشفشانهای سالهای اخیر ارائه کردند و آن را په 
شبکه ایتترنت جهانی کزازش دادند 

آنها اغلام کردند که نقش کزه ماه که جاژبه آن در 
پیدایش جزر و مد دریاهابه شوت رسیده است در آغاز 
پنداینش کره زژهتن بیشتر بوده است. ت آنها عقیده داشتند 
که ماد همراه خورشید دست کم سه بار در طول تاریخ 
عمر کره زین باعث به‌وجود ادن نوساناتی در ژرفای 
زین شده لست و هعین تغییرات سبب عوض شدن نقش 
کره زمین گردیده است. به‌طوری که بعضی دریاها 
خشک و تعدادی از خشکی‌ها تندیل به دریاشده است 

آنها معتقدند که در ۲۰۰ میلیون سال قبل هعین 
تاثیرات سنب تقبیراتی در بافتهای گیاهان و جانوران 
کره زمین گردیده و سبب به‌وجود آمدن دانتاسورها 
شده است و اعروز بی‌مقهوم بودن جتون ماه‌زدگی که 
سالیان دراز بخصوص در اروپا طرفدارانی داشبت با 
پیشرقت علم روان‌شناسی و اختلالات رفتاری عثل راه 
رقتن بعضی اقراد بهنگام خوار ن آشکاز شده اسنت. الیته 
ذوق شعراو نویستدگان در ازتبایط با نور غهتاب راهم 
بايد تادیده گرفت آنها صورت زیبارویان را به هاه شب 
چهار ده شه هی د انند و در اشعار خود ار شبهای 
عهتابی. رویاها می‌ساختند. به‌طوری که یکی از شعرا 
می‌گوید: امن از فراغ تو هر شب به ماه می‌نگرم +کمان 
کنند خلانیق که عاشی قمرم» 

همچنین وقتی در مجلسی از یکی از شعرای 
معاصر اعساد خراسانی! سو ال کردم شعر مععروف 
خیام را که سالها قبل بر سر هزار او در تیشابور 
سروده‌ای در چه شبی بود؟ گقت شب چهاردهم مادا 
عماد شبی با یکی از دوستانش به مقبره حیام می‌رود و 


شماره وت 























چهاره 


سر عت | 
سریعتر می رند و لادی از بی از فنچدها 
باز می‌شوند؛ 


در آنجا فی‌البداهه اشعاری را عی‌سراید که دوستش 
بادداشت می‌کند و بعدها در دیوانش به چاپ می‌رسد 

از تمام این حرفها گذشته. عده‌ای دیگر هم هستند 
که در شب مهتاب به وجد آمده و شوریده می‌شوند و 
غمهای خود را موقتا فراموش مي‌کنند. همانطور که 
شادروان فریدون مشیری شاعر معاصر می‌گوید: 

«بی‌تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم .همه تن 
چشم شدم. خیره به دنبال تو گشتم». البته نمی‌توان 
ما این کاو که تور ما دی شب چا دهم تن کرد مین 
بسیار زیادی است و انکار بعضی غلوم که ما به ان 
دانش آشنابی تداریم کار صسحیحی تثبست و از جمله این 
موارد می‌توان يه کارهای عجیب جوکی‌های هند در 
فرقه‌های دراویش در ناحیه کردسنان ابران و افرادی 
که با انرژی مفناطیسی بعضی بیساران را درمان 
می کن اشاره کرد 

محچنین وقتی به هزاران سنال قبل برمی‌گردیم 
وجود هرم #+خوقو» که یکی از قراعنه حصر یاسنانی 
بوده و سنگهای عظیسی که با دقت انهم بین ۲/۵ تا ۱۵ تن 
رربهم چیده شده که با تکتولوژی زمان. هم امکان آن 
بعید به‌نظلر می‌رسد و یا مجسمه‌های بسیار عظیم در 
جزیره‌ای در سواحل شیلی (آمریکای جنوبی) و برش 
کوههای عظیم و هزاران موارد دیگر را نمی‌توان نادیده 


یک مطلب هم از جراید آمریکا تقل می‌کتم که در بومی‌های آن مان بوده و پا به‌قول «دنیکن» ‏ 
حدود ۱۵ سال قبل درج شده بود. در يكي از شهرهای در کتاب ارآبه خدایان موجوداتی از کراث 
بسیار کوچک: آمریِکا پلیس متوجه می‌شود در شب دیگر آمذه و آتها را انجام داده‌اند؟ ولقعاً با 


چه قدرتی می‌توان سنگهای عظیم شهر 
کوچک بعلیک را در لبنان و شمال سوریه 
ساخته و روی ستونهلی مرتفع قرار داد؟ و 
اینجاست که باید کت دنیا محل شگفتی‌هاست و 
بروز پدبده‌های جدیدی چون اال‌نینوا و 
الانینا) که اولی رابه سرد‌شدن آب اقیانوس 
آرلم و دیگزی را به گرم شدن آن نسبت 
هی دهند, یب و 
یکی دیگر از عجایب 
در خاتمه خانواده‌ای وا سرا دارم که 
نور شب چهاردهم سمالهاست ابن خانواده 
تحصیلکرده امادر و یک فرزند آنها) را تحث 
تاثیر قرار می‌دهد و وقتی پا آنها از نزدیک 
صحیت کردم معلوم شد حادر از بدو کودکی 
مبتلا به بی‌خوابی در شب چهاردهم ماه بوده او 
می‌گفت در تعام مدت عمرم شیهای چهاردهم عاه 
بخصوص موقعی که هوا بدون ابر بوده و حاه مستقیم 
می تابد دچار بی‌خوابی مطلق می شوم از کودکی پدز و 
مادرم نگران خال من هی‌شدند. چون من با هیچ 
داروبی به خواپ نعی‌رفتم و ختی چند پار در عرص 
سالهپای متعادی سروکارم په بیمارستان و پستری 
شدن در آن شب و تزریق سرم و دارو اقتاد. آو می‌گفت 
پسر من هم که در هامیورگ آلمان تحصیل می‌کند په 
ههین درد عینلاست. 
از او سوال کردم که برای درمان خود چه کرده‌ای؟ 
او پاسخ داد په اکثر پزشکان معروف مراجعه کرده‌ام. 
هیچ نوع آرام بخش و مسکتی مرا نمی خواباند. شبهای 


چهارده در اتاق دیگری درحالی که پرده‌ها رابسته و در . 


یک اتاق منزوی هستم و کتاب عی‌خوانم, تا صبح بیدار 
می مانم از عصر روز سیزده ماه حالت بخصوصی به 
من دست می‌دهد و صبح روز چهاردهم برطرف می‌شود. 

او ادامه می‌دهد. فقط چند سال قبل یک پروفسور 
متخصص خواب در آلمان پس از معاینه دقیق من, به 
من قت تو هرکز نباید از هیچ توع قرص مسکن و 


آرام‌بخشنی در چنین شبی استفاده کنی و باید از . 


تحریک اعصاب و نگرانی خود را خلاص نمایی و کتاب 
خواندن و موزیک تنها سرگرمی آن شب دراز زمستانی 
یا کوتاه تابستانی من بابد باشد, تا به صبح برسیم. 
جالب این است که پسر این خانم شبهای عذگور 
به‌عکس او باید به ماه نگاه کند و اتاقتش هم روشن از 
تور ماه باشد. پررفسور مذکور هر سال مادر را 
به‌هتگام مسافرت به آلمان معاینه می‌کند. ولی هنوز 
داروبی موثر برای او وچود ندارد و این هم از عجایب 
حو شبختانه مو سسه فضایی ایالات متحده آمریگا و 
گروهی فضائورد باز هم تصمیم گرقته‌اند په کره ماه 
سفر کتند و مطالعات جدیدی را انجام دهند و اميد است 
فضانوردان بتوانند به بافته‌های تازه‌ای در این کره 
۳۹ 
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شده! 


د از: سیده شیده لالمی و سید داوود علوی 
| 1 ِ عکس سل لت اسعردی 
۱ تلفن: ۲۲۳۶۲۶۵ 


جسسفت ر | که ھی گر دای شے , سے 


PRET 
کے وذیه خسه‌های کچ شدهء دلب ح ااه نه می کد‎ = 
ا جرک #حلي را هم مي‌یسی با آن دنبای‎ 87 
ِ سز نیز توزی سده و نگاه‎ 
میگ دای و و سر ناجاری زمره می‌نی: حالا ہیا‎ ۱ 
ونم قرب رابت می حرم و ذحسر گوچکت با نگاهی‎ 
خروسک نارجه ای اش ره در اغوښش‎ u 2 
می‌فستود وه مید فرداشب روبایی. جشان ت ۽‎ 
دنبای فشک عرو س کا سرو‎ .., 
ای اران وزخم و ډه‎ : 
زور هقی گذر د و اس عر وقسکھا یا ان لمکند داتعی.‎ ۳ 
۲ خی در دهشتام بامی تفه زمر لب عی تلو نی مان‎ ۰ 
9 
قیمت های سی سی‎ 
عروسکهای موبور چشم آبی که با اشاره‌ای آهنگ‎ 
مهروفترین خوانندگان عربی را می‌خوانند و‎ , > 
ا ماشی‌های اسباب‌بازی که درست مشاه‎ 
سای آخرین مدل با ترمز دستی, دنده و‎ ۳ 
عام امکانات یک ماشین واقعی در بازار به‎ ٠١ 
قیمت‌های گزاف. چهارصد هزار ترمان‎ 
معاعله هي‌شوند آولین انتخاب اغلب‎ 
کودکان در ورود به مفازههای‎ 
انسعاب‌بازی‌فروشی هستند, اما بالا‎ 
بولان قیمت اسیاب‌بازی این کالا‎ 
دا در زعره کالاهای لوکس نو و‎ : 


قزار داده و بدین ترتیب 


هر طرف 


فیفتابی لبخشد 


سرفی اھا رویت 


ن هي اند و نو می‌عانی ۽ 


شب تبت با جیدره او شى بادا 






سفهاری از گودکان از یازی 
كردن با لسیاب‌بازیبای 
نلخواهشان عحروم 


می‌تصوند که ابن امر 
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تبعات روحی درازمدقی رابرای آنها ایجاد می‌کند 

یک خانم روان‌شتاس کودگ بر لین باره می‌گوید. 

ماشین کوچکی که امروز ساعتها یک پسربچه راه 
حود مشفول می‌کند درحقیقت عوئه کوچکی از 
اتوعبیل پدر اوست که وی تجریه واندن وابه حرکت 
درآوردنش را دو سنالهانی ته‌چندان دور خواهد داشت 
بنابراین اسباب‌بازیها برای فرزندان ما چیزی بیشتر از 
یک وسیله برای پر گردن اوقات فراغت فستند و 
کودکان با انها واقعیت‌های دنبای بزرگترها را برای 
خود تصویر می‌کنند. 

باشتیدن سخنان او از خود می‌پزسم کودکان ما 
باید پا کدام اسپاب‌یازی و عروسنک دنیای اطرافشان را 
تصویر کنند؟ با عرو سک افسانه ای زورو با ماسگ رنگ 
و رورفته تارزان؟ این سوّالات ساغتهای طولانی ذهئم 
را می کاود تا ابنکه می‌فهمم ما 


نو لید کنندن اسساب باز ی ندار یم 

و بسیاری از لسباب‌بازیهای موجود از ضایعات 
کارخانه‌های تولید مواد پلاستیکی تهیه هی شوند 
موادی بدو و بدرنگ و عروسگهای بدقبافه‌ای که هیچ 
مصد آقی در جهان واقعی ندارند.البته تعدادی از 
کارگاههای خوداتکایی که در سالهای گذشته در اق امی 
مسحصر به فرد غروسک‌سازی زابه حرقه‌ای پردر آمد! 
برای خانعهای خانه‌دار تبدیل کرده‌انئد را تیر بايد به 
مجموعه تولید کنندگان بیغ زآییم 

جریان گزارش, مرا به یکی از لسبیاپ‌بازی‌فروشیهای 
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ععروف تهرآن می‌کشاند و در آنجا باعاذر آبدا برخورد 
می‌کتم دختر کرچکی که با علاقه په باربی‌های یک 
مقازه اسباپ‌باژی‌فروشی نگاه می‌کند. وفتی از این 
عادر جوان. می‌پرسم که چرا برای دخترشی باربی 
ی خر د. پاتا سف هی گو بد 

عروسکهای ابرانی هوید ندارند, من تمی‌تواتم 
برای دختربچه پنج ساله این موضوم را توجیه کنم که 
یک موجود کاموایی با چهارپا و چشمان قرسز:بیرون 
رده یعنی چی؟ عروسکی که نه شکل شخصیت‌های. 
کارتونی است و نه شکل هیچ چیز دیگر 

نکاهم په اسپاب‌بازیهای رتگارنگ متتوعی که به 
تعداد ژیاد و در ردیفهای منظم اطرافم چیده کنده 
کشیده می شود از فروشنده می پرسې 

این همه #سیاب‌بازی رااز کجا من آوزید؟ 

از دبی و کیش 

[ مساگر می اورد؟ 

هن جنس‌ها را خودسان می‌آوزيم: هر پار حدود 
۰ مار تومان کمرکی می‌دهیم و جنس‌هارا وارد مي‌کنيم. 

جرا اساب باز مدای ابرانی را نعی فز و سک * 

دام اسباب‌بازی؟ ما که اسیاب‌پازی درست و 
حسبایی تدیدیم, تولیدکننده‌های ما تعیز کار تمی‌کنند 
عروسکهای خارجی را ببینید پا چه ظرافقی ساخته 
شده‌اند. عروسکهای ایراتی راهم ببیتید چشنمش چاق 

شش است. کوششی چای دماغش! انز چور جنسها 

که بازار ندارد. عروسکهای کانون هم آتقدر گران 
هستند که کسی سراغشان نمی‌رود 
با اين اشاره کوناه یه یاد عرویسکهای ملی می‌افتم: 
درست شش سمال پیش بود که بالاخره مسوولان به 
فکر چاره افتادند و پتح سال گذشت تا 


سار ا و دارا متو له شدند 
و خواهر و برادر دوقلری فشک 





ساله پا قامتی ۳۵ سانتی‌مثری و حدود 
۰ گرم ورن پدر آنها «روزیه" کارمند 
سازمان عیراث فرهنگی و مانرشان 
#ایران؛ ععلم جغرافیا است. داراو سارا 
هعراه پدر خود به ۳ مي‌روند و 
لباس اقوام مختلف را برتن,می‌کنند 
آنها در خاته ای قد یی ناگی 
عی‌کنند. مرغ و خروس و گریه 
دارند, ارا به علوم و دارا به 
فوتبال علاقه دارد و سازا آرزوی 
شفل معلمی را در +مر عی‌پروراند و 


۰ ۷ 
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دارارویای یک قضانورد برجست! 

محسن چینی‌فروشان دریاره ابن داستان می‌گوید 

«عزوسکها عینیاتور زندگی واقعی هستند: 
وقتی عروسک متولد می‌شود بايد همه چیز را یا 
خود داشته باشد. بابد برای عروسک هویت 
ساخت دزست مانند یک زندگی و اقعی.» 

ساراو دارا در چين تولید شدند و هواد اولیه 
کران‌قیمتی که در آن به‌کار رفته قبست آنها را تا 
رز ۱۳ هار و ۵۰۰ تومان با لباسهای ساده و ۱۷ 
هزار تومان با لباسهای محلی افزابش داده است. 
اما اینکه چرا عروسکی که داعیه ملی بودن دارد 
در چن تولید می‌شود سوالی است که آقای 
محمدختین فرحو دیبر شورای عالی نظارت بر 
اسیاپ‌باژی کانون در پاسخ به آن می‌گوید 

هیا تمونه‌های این عروسکها را در داخل 
کشور با امکانات بخدودی که داشتیم تولند 
کردیم اما قالبها اير اد داشتمد, حرکت کردن و کمر 
غروسک به درستی انجام نعی‌شد و په همین دلبل 
عروسکها در چین ترلید شدند, ابا برخلاف انچه 
که بر زیتاف#های جهانی عنوان شده ات ما این 
عروسکها زا برای رقابت با پاربی تولید نکردیم, ما 
فقط می‌خواستیم عروسکی با ویژگیهای فرهنگی 
خودمان داشته باشیم و عقاومتی که در مورد 
ورود باربی به کشور می شود در ارتباط با مسائل 
فرهنگی است که به تبع آن وارد کشور ی‌شود.» 

در شرأیطی که قرار است ساراو دارای تاره وارد با 
لیاسهای محلی ایران و چهارقدهای رنگارنگ و 
جلبفه‌های,ترمه و صوزن‌دوزی شده در کنار عروسک 
باربی که این روزها روی لپاس شب پولک دوری 
شده‌اش اشارپ پوست مینک طبیعی می‌اندازد و 
ماشینهای, آخرین مدل کروک می‌راند, تلفن هسراه به 
دی اک وار مهای یف ی مروازید ییا 
به گونشیش می‌آویز د؛ نایستند و مشتری جذب کنند 


1 . 4+ ۰ ۳ " 
زاز ' اس سار 6 4 بیان و ی 9 ر ۵ 


و واردات اسپاب‌پازی آزاد می‌شود و علیرغم آنچ 
که نصور می شود مسوولان کانون نیرز موافقت خود را 
یا آزادسبازی واردات اسباب‌بازی په کشور اعلام 
می‌کنند. محمد حسبین فزجو بر این باره می‌کوید 

شورای عالی انقلات فرهنگی در اساستاله, ما 
ماده‌انی را کنبانده بود که مارا موظف به تدوین 
ضوابط در ارتباط با واردات. اسیاب بازی ی کر د. 
بنابراین پایه‌ها از قبل وجود داشت اما ضوایطی 


شماره ۳-۰۶۷ 


کودکان ما باید با کدام 
اسباب بازی و عروسک 


«زورو با ماک رنگ و 
رورفته تارزان؟ 
اس ت | ۱ 
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نداشتیم که براساس آن تعبین گثیم چه اسیاب باز بهابی 
وارد شنوند؟ الان هم قرار نیست هر اسیاب‌بازی وارد 
کشور شود. نعوثنه‌ای از اسباب‌بازی در کعبسیون 


نظارت بر اسماب‌بازی بررسی می‌شود و در صوربی 
که مجور بگیرد وارد می‌شود. در عورد تولیدکننده‌های 
داخلی هم ما تولید نة سب اښ زی که خعنای نی 
اسیاب‌بازی ندارنم: مثل چين با هنگ‌کنگ که دزآعد 
صادرات اسیاب‌بازی ان با بسیازی از کالاهای 
صادرانتی ما بزابری عی کند 

اما درست زمانی که ورود اسیاب‌باژی به آیران 
آزاد می‌شود, پیش نویسنهای حمایت از تولیدکنندگان 
احتمالی اسیاب‌بازی که جتی اتحادیه هم ندارند جان 
می‌گیرد و سنوولان کاتون می‌گو یند که 


اجه ام سکن کیان نها نت فص اسب ین 


قرجو در این ورد ترضیح می‌دهد که در 
پیش نو بسهاییی که تنظیم کردیم مسائل, مالی وامها 
اعتبار ات تسهیلات قضاو مکان پیش‌بینی شد است . 
اسا سابل فروش و عرشه به عهده خودشان اند 





دئیای اطرافشان را تصویر 
کنند؟ با عروسک افسانه‌ای 


انبا با از با بر ای فر زندان ۳ 


فة 





برای حمایت از طراحان قاتونی را در عانون به 
تصویب رسبانذیم که براساس آن طرلخان هم عانند 
مولفان که از جق تالیف برخوردار می‌شوند از حۆ 
طراحی بر خوردار مې شوند و هر انداژه که کانون از 
| محصول آنها تولید کند. طرام هم منتفم می‌شود 

اما تولیدکنتدگان داخلی با کفت‌های آقای فرجو 
موافق نیسنتند و یکی از آنها با صواخث می‌گوید 

تا پیش از این که کالای ما بازاری نداشت و تتها 
در شهرستانهای کرچک آن هم به تعداد محدوه 
فزوش می رفت. حالا هم که واردات اسباب‌بازی آزاد 
شداه با این فعه مشکللاتی که ما پیش‌رو تاریم بابد 
خیلی ساده باشیم که به این کار به‌طور جدی فکر 
کنیم. وقتی مصرف کننده به کالای ارزان و با کیقیت 
خارجی عادت می‌کند: محصولات شزا اصلا 
نمی بپند چه برسد که بخو آهد بخرد 

ما چند سال باید تلاش کنیم تا اسباپ‌بازی 
مشایه محصولات چين تولید کنیم؟ مکر کانون با 
همه امکاناتی که داشت توانست؟ 

این روزها غیر از ابن تولیدکتندگان سزدرگم. 
شرکتهای خصوصی عثل گلدونه‌ها و با فرزندان ندر 
فغالیت‌های خود را در زمینه تولیدات اسباپ‌پازی 
آغارْ کردهاند. عروسکهای دنکری با نام تانی که چند 
| ماهی است واره بازار شده نیز تعونه‌های صعمیقی از 

فعالیت‌های سایر تولیدکنندگان داخلی اسپاپ‌بازي 

است. البته تولید دو عروسک ملی هم با این قیمت‌های 
کزاف . که.در نید ایسیازی لز خانولمای 0 
نمی گنجد و در شرایطی که در شش غاه ایر قاچاق 
پاربی به لیران چندین برابر شده نحی‌تواند تعره خوبی 
را در کارنامه فعالیت‌های کانون ثبت کند. گرچه این 
اقدام اثرات جهانی کسترده‌ای داشته و تعداد زیادی از 
طرغداران کارخانه ماتل را که تولیدکتنده عروسیک 
باربی است به هواخواهی از این عزوسک بین العطلی 
وادار کرد اسبت و حتی کشورهای عربی را نین بو آن 
داشته تا با هدف مشابهی لیلا عروسک مصرغ را تولید 
کنند و با شیمی که عروسک مذهبی کلپمی است و با 
فشرده شدن بکی از دستانش بحشهایی از تورات را 
می‌خواند متولد شود. اما وافعیت این است که هخ 
باربی و دوستانش با کسترش بازار خود و تولند انواع 
باربی‌ها با پوسعت قهوه‌ای» زرد و لباسهای هند و 
شرقی بازار را بیش از این در دست نگرفته اند. فکری په 
حال بازار آشفته اسبأب‌بازی کشورمان بکنیم, 





















فرصت طلا بی رآ در بابیم! 

این شعاری بود که حاضران در نخستین نمایشگاه 
تخصصی صادراتی خرما به مناسبت تصمیم اتحادیه 
اروپا میتی بر جایگزینی قندهای میوه‌ای په جای قند و 
شکر سفید گرفته بودند و در مدت چهار روز ۱۳,۱۹۱ 
آبان) می خواسبتند به عردم ما ثابت کنند که ما می‌توانیم 
بازارهای اروپا را تسخیر کتیم! 

اما متآسفانه مردمی روزه‌دار که بعد از بحروم 
شدن از گوشت قرع و سفید سالم!!| تنها برای خرید 
خرمای سفره افطار خود په این محل آمده بودتد به این 
نقیجه وسیدند که کشور مایا داشتن بیش از ۱۷۷ هزار 
هکتار سطح زیرگشت خرما (۲۲ درصد کل اراختی 
زیرکشت این بحصول در جهان) و دارا بودن بقام 
نخست پرداشت این محصول هنوز هم در برداشتن 
گامهای نخست فروش خرما در داخل کشور با مشکل 
رویرو است چه رسد به صادرات خارجی آن! 

چرا که به گفته بسیاری از صادر‌کنندگان حاضر در 
این نمایشکاه. مائع نخست در صادرات خرما از کشور 
ماعاهلی است به نام. 


بی د ا پکا سا بے ' ۱ 

و مدیرعامل یکی از کارخانه‌های بسته‌بندی خرما 
پیرامون این موضوع می‌گوند: خرما از هنگامی که 
به‌پار عی‌نشیند تا وقتی که به دست مصرف‌کننده 
ی رسد یاید مر احل مختلفی راحلی کند. از جعله چیدن 
خرها, دزجه‌بندی. ضدعفونی آن. شستشو و 
بسنه‌بندی 

لته در بخش بسته‌بندی طبق سفارشی که تجار 
می دهتد محصولات براساس سلیقه مصرف‌کنندگان 
خارجی بسته‌بندی می شود 

لا بیشتر چه کنورهابی از محصولات ابراتی 
استقبال عى کنند" 

این محصولات بیشتر به اسیای میانه و انگلیس 





گزارش: سیذاخند شهابی 


عکس: محبد شادمان نز اد 
تلفن؛ ۲۲۲۶۲۶۵ 


ارسنال سی‌شود. ولی در بسیاری از 
مرارد محصولات ضادر شده از 
پسئا‌بندی متاسی برخوردار نیست: با 
اینک» محصول به خوبی ضدعفونی و 
شستشو نعی‌شود و ابن عساله تاثیر 
بدی پر بازار محصولات ایرائی خواهد 
گذ اشت. 

() مشکل تنا در این بخش است؟ 

9خیر یکی از بزرکترین مشکلات 
کار خانه‌ها و شرکتهای صادرکننده 
خرما کعبود نقدینگی است. دولت اگر 
اجازه سرعایه‌گذازی در ابن بخش را صادر می‌کرد و 
دست کازخانه‌داران را با وامهای بالکی می‌گرفت. ما 
عی‌تو انستیم بهترین توغ خرماراگه در کشور دازیم پا 
بهنرین نوغ بسته‌بندی صادر کرده و مشتریبهای 
بسیاری وا برای این محصول حذب کیم 

() کار خانه شا در کدام شیفر است؟ 

سا در بوشهر هنشت تال است که مخصولات 
خرمایی را نسته‌بلدی و صادر می‌کنيم و بر تمام این 
مدت تصورمان براین برد که محصولات بسته‌بندی 
شده‌مان در داخل کشور متقاختی تخواهد داشت ولی 
شرکت در این نعایشگاه این حسن رابرای ماداشت که 
دريافتيم این نوع بسته‌بندی ابسته‌بندی با ثایلون 
فشوده) که هم عمر نگهداری محخصول را افزايش 
می‌دهد ر هم هزبنه پابین‌تری را متوچه خریداران 
می‌کند در داخل کشور خودمان, متقاضیان بسیاری 
دارد و تصفیم گرفته‌ایم از همین ماه پخش محصولات 
رادر داخل کشور هم امتحان کنیم 

ل فند عایم هي دا دن؟ 

خیر 

نمی دانبد جطور می شود ان را تیه کردا 

همراحل شیمیایی بسباری باید روی شیره خرها 
صورت. گیرد. ولی تا آنجا که من اطلاع دارم قند مایم 
تاکنون در اران تولید نشده لست 

0 پس تبلیغاتی که روی تولمد أن شد به جه 
دلبل بود" 

#تبلیغانی برای تولید این محصول کردند. ولی 
دیدن مشنتری ندارد, تولیدش را به بعد می کول کردند 

0 سی فبل ا ټو لبد فیهعبدنت هشر ی ندل دا" 

#خیر. تولید این محصول هرینه ژیادی زا درزبر 
داشت و احتمالا کارشناسان به این نتیحه رسبدند که 
لین محصول خریذاری ندارد! 

0 حرف حاصی برای کصن دارید؟ 


9می‌خواستم .یکی دیگر از عشکلات را به 
مسوولان گوشرد کتم و آن اينکه تولیدکنندگان خرما 
در بخشهای جنوبی کشور باید نسبت به نحوه عرضه 
محصولات خودشان آموزش ببینند, آنها بعد از 
برداشت خرهاء سحصولاتشان را در سبدهای معسولی 
می‌ریژند و بدون هیچ ضدعفونی با قيعت نازل وارد 
بازار می‌کنند و خریداران که از این مسال اطلاعی 
ندارتد از این خرماها استقبال می‌کنند و باوز کنید این 
افرله نیشترین سود راعی‌برند و این کار بازار خرعای 


سالم و بهد‌اشتی را دچار رکود می کند 


مردم سر کر دان! 

او با لهجه شیرین جثوبی حرف می‌زند و هرچند 
دقيقه یکبار مردم بارژدیدکننده حرفش راقطم می‌کنند و 
قیعت محصولاتش را می‌پرسند و او مثل بک نوار 
خبط گنده تنها لین کا راتگوار می کنو 

#غز وشی تیسنت.!ا 

0 نکی از بازهبدکتندگان:) سی برل جی ایتا 
جسد ین 

8 اسه اشنابی شاا 

لابعتی جسدیی تا هر دم با خرها اشتا دش ۳ 

#نهاگه با این نوع بسته‌بندی آشنا بشن برای ما کافیه 

لا برای سما افيه ولی بر ای انها 

این داستان پشت سر هم تکرار می‌شود و اقراد 
حاضر در تمایشگاه سرگردان دنبال خرىای 
ارزان قیعت می‌گردند و به هر غرفه که عی‌رسند نها 
قیمت وا می‌پرسند که در پاسخ به این سوال یا با جنل 
قروشتی نیست رویرو می‌شوند و یا لينگه قیمت آنقدر 
گران است که خرید از سوپرمارکتها به‌صرفه‌تر است و 
ابن کار سوّال بعدی را یرای مردم ایجاد مې کند که پس 
شایشگاه چه فرقی با مفازه‌ا دارد؟ 

از غرقه این صادرکننده جثوبی بیرون می‌آیم و در 


ج ا مار PN‏ 





در نخستین غرقه ین نمایشگاه تنها عرضه‌کننده 
یک نوغ وسیله بسته‌بندی به معرض دید ععوم گذاشته 
شده. وسیله‌ای بزرگ و جاکبر که نایلون را دور 
جعبه‌های خرما پلسپ می کند, یعنی دقیقاً همان کاری که 
یگ پلمپ کننده دستی با دو باطری قلصی و قیمت بسیار 
ارزان می‌تواند انجامد هد 

چند غرفه جلو تر باز ازدجام جمعیت. است. نردیکتر 
که می‌زوم چیزی شبیه شیره خرعا را می‌بینم که درون 
بطریهای نوشاه ۲۰۰ گرمی به خریداران به قیمت 
پانصد توعان عرضه می شود 

ج خانیم! قشمد مایع است" 

ج قند سابع ندار يق“ 

۵ ن ولی این شیره از قند مایم خوشمزه‌تو است 

در غرفه‌های دیگر هم وضع به همین منوال است تا 
اینگه در یکی از اطاشن ها جفبه‌های خرمای مختلف نا 
بسته‌بندیهای شیک توجهم را جلب می‌کند 

مذیر عامل یکی از شرکت‌های بسته بندی خوما می پرسم 

۵(مدبرعامل یکی از شرکتهای بسته‌بندی 
خرعا) له 

[ بط تار احخ به صلارات جر تا جسست" 

#کیفیت نازل در بسته‌بندی خرما, مانع 
حضور خوب و رقابت تما در بازارهای جهانی 
اسست 

0 حود شما جرا این مشکل را رع 
نکر دهاین؟ 

هرفم این مشکل سرمایه می‌خوآهد و به 
همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان, خرما را 
به صورت فله‌ای با در بسته‌های بزرگ به 
کشورهای دیکر سادر عی‌کنند و حرسای 
انرانی در کشورهای مقصد بسته‌بندی و با 
قیمت بالاتری فروخثه می‌شود, یهنی دقیقاً سود کار ما 
را خارجی‌ها می‌برند. 

0 نظر شما راحع به اتن انت اه حجست؟٩‏ 

#شرکت در چنین نمایشگاهی باعث آشنايي با 
تکنولوژی کشورهای جهانتی در رزمینه بسته‌بندی 
می‌شمو د ح 

0 حالا انی اشمانی سورت گر قمه انیت 

#ویژه‌نامه نمایشگاه را از کشوی میزّش بیرون 
می‌کنشند و یک خبر آن را که ذورش خط کشیده به من 

«جو اد تفقدی مدیر نرگزاری نمایشگاه: امسال په 
دلیل کسوذ وقت(۲ ز برد برنامه‌ربزی صحنح هبو 
شرکت خارجی دز این تمایشگاه حضور ندار !۷ 

حالا این برنامه‌هارابرای مردمی که تعام وقتشان 
پر است و وقت کافی برای برپایی یک نمایشگاه 
بین العللی. برای یک محصول بين العللی و ارزاور را 
ندارند. چه کسی باید آیجار کند؟ باز هم باید بگوبیم خدا 
می‌داند! 

هنور از این ویژه‌نامه بیزون نیامده‌ام که یکی از 
می رسد و می‌گوید: عرضه با قیست بسیار ثازل و درحد 
مجانی 0 کالای اترانی غه خارجی‌ها دز قالب صیادر ات 


آبروی ایران را در بازارهبی جهانی به خطر انداخته 


شماره ۱۳۰۳ 


خارچی ها ابروی ایر ان را 
در بازارهای بین الجللی 
به خطر انداخته اسست 


ها یا پاید برای 
یازارهای جهانی 
ادام سب 
مدرن و شکیل 
کئیم و یا باید 
قب صادرات را 
بئیم( 

۳ خالا ا 
1 0 ۲ راء ر 
در سس 


گر فتدابم" 


خیلی از دست اندرکاران تجارت خرعا بدون 
نسفه‌نندی مد مناسسب اقدام به صدور خرعا می‌کنند که 
نه‌تنها ره به جایی نعی‌برنك. بلکه باعث تخربب بازار 


ایران در دنب می‌شوند. این افراد هم خدا را می خو آهند 
و هم خرعا را( 

این حرف او اطرافیان را به خنده وامی‌دارد و در 
همین نله یکی از خانمهای حاضر در نمایشگاه که از 
ابتدا کنجگاوانه به دنبال نن ی آمد نجواکنان می‌گوید: 
آقا. اگه قند مابع می‌خوای اون غرفه آخری داره!! 


همه باید یک قاشق نحل ز با 


و هن بدون هيچ تاعلی راهی غرفه موردنظر 
می‌شوم. بیرون غرفه یک صف ۲۰ نفره برای چشیدن 
چیزی شبیه شیره خرما کشیده شده و هر کسی ابتدا 
یک قاشق از محصول ربخته شده در بشقاب را 
می‌چشد و بعد از مکث کوناهی می‌کوید یک شیشه به 
من بدهید 

اما نکته جالب اینجاست که مسوول غرفه که با 
لپجه غلیظ اصفهاتی حرق مي‌زند بدون هپچ تاملی 
می‌گوید؛ «فروشی نیست" من باید به همه عردم حاضر 
در اینجا یکی یک قاشق از این محصول را بچشانم!» 

شا هم بخور آقا! 

7ج ممتون. ابن محصول چیه 

سا اینجا با عصاره خرمایل مریم را اب می کنیم!! 






























7 +لی شم ه حرا 
که جلد غرفه اون ش ار 
سس 

۵ اون شبره خرعلست. 
این عصاره خرما! 

و من که بين اين همه 
محصول عشابه که حنی 
فروشندگانش هم نمی‌دانند 
چه قرق اساسی بين آنها 
است. گیج شدهام. می‌پررسم: 

0 شره خرعاجه فرفی با حصارء خرغادرد؟ 

برای په دست آوردن این محصول باید بعد از 
ضدعفولی شستشو, پخت با آب. قیلترگیری و درتهایت 
ذخیره شبره را اتحام داد. 

زج حور ند په فک تولید این ححصول افتادید؟ 

#تولید این سمصول بعنی استفاده از نایم 
تبدیلی؛ متأسفانه در کشور ما محصولات کشاورزی 
دو و سه از بین می‌رود و در صورت حمایت از 
کشاورزان و تخل‌داران این محصولات حنی می‌تواند 
ارزآور شم ماشد. 

0 دولت جطور حسایتی بابد انام دعب 

#حدائل عائم کار ما نشود. من برای تاسیس لین 
کار خانه عدتها دنبال عکانی می‌گشتم و هر مکانی را که 
پیشنهاد می‌دادم از سوی عسوولان موافقت نمی‌شد. 
ولی با تلاش و پیگیری بالاخره این کار نتیجه داد و 
محصولی که در هرمزگان آزبین می‌رفت. قاسد می‌شد 
و برای کشاورزان آلودگی ایجاد مي‌کرد, در اصفهان 
تبدیل شد به محصولی که می‌بینید چقدر متقاضی 
دار 

0 خالا جرا فر وش عتصول ندارید. 

9باور می‌کنید که من شش ماه دیگر باید می‌رفتم 
زندان به دلبل نداشتن فروش مناسب و داشتن تعهدات 
مالی؟ ولی این نمایشگاه پاعث شد تا بنده متوجه شوم 
چقدر عردم آبران از عصاره خرما استقبال می‌کنند و در 
آینده بسیار نزدیگ این محصول راروانه سوپرمارکتها 
خواهم کرد 

2 نظر تما زاجم به مسایشگاه جیسست 

قرار بود وزبر کشاورزی با معارنش بیایند از این 
نمایشگاه دیدن کنند ولی تا الان هیچ مسوولی پابه این 
مکان نگذ اشته مسوولان بابد بدانند محصولاتی تحت 
عنوان شيره خرما بسیار غیربهداشتی و به صقرت 
فله‌ای در خیابان مولوی عرضه می‌شود که می‌تواند 
بقبه در صفحه ۴۷ 
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اخیرأْ از سوی مجلس شوزای ابسلامی طرح قاتون 
جدید استفاده از عاهواره به مورد پحت و شور گذاشته 
شد این طرح که جثبه های کلی آن للحاظ شده و از همه 
جوانپب مسائل. و موارد آن بزرسی, شده پود در 
جلسات مکرو مجلس مورد تبادل آراء و نظر نعایندگان 
قرار گرفت 

در قائون جدید ماهواره وزارت فزهنگ و ارشاد 
اسلاعی موظف شد تا کانالها و برنامه هایی که اجار 
سفاسد و ناه تعی‌کند رابررسی و مشخص کند. 

این طرح نسبت به طرحهای قبلی در مورد استقاده 
از ماهواره چامم‌تر کاملتر و منطقی تز است. استفاده 
از کانالهای مورد تابید برای آنهابی مقدور می‌باشد که 
کارشان به نوعی در ارتباط با علوم و فنون و اطلاعات 
روزهره باشد. 

به هر نقدیر این اقدام اکرچه اقدامی مناسب و 
بسیار مهم در جهت دستیابی به اطلاعات و پیوستن به 
دهکده جهانی و قرار گرفتن در مدار کشورهای توسعه 
یاقته است اما اگر احتباط لازم نشود زمینه ساز آزادی 
کامل و بی قید و شرط آنتن های مأهواره ای خواهد 
بود در این رابطه نظر چندتن از همشهریان محترم را 





0 همه چیز بستکی به فرهنگ 
استفاده دار د و ابنکه ما چقد ر ۱ 


ا پ یروط جمیع 
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رف 


جوا شدیم که توجه شما رایه آن جلب می‌کنیم 

, ضمن معرفی خودتان بفرمایید که آیا از قانون 
جدید عاهواره اطلاعی دارید و آیا آن را می‌پسندید یا 
خير 

من مجمد جعغزی هستم دانشجو. قاتون جدید 
خاهوارد تا حدودی مشعلات و معضلات چامی را 
مرتفع می کند. در جامعه ای که در تنگنای فرهنگی قرار 


ا وتمشکلات: فرهنگی زیادنی افم بر آن تحمیل 





|| پررسی. مسائل فره فرسنگی_ 


می‌شود این امر می‌تواند 
تویدبخش باشد و تا ميزان 
قابل توجهی نیازهای 
چوانان را مرتفع کند 
بالاخره پاید با نیازهای 
جوان کنار آهد نمی شود 
همه چیز را بر آن تحفیل کرد 
اکر ما ٩۴۳‏ سنال که فقط أ 
محدودیت ایجاد کردیم | 
آگاهي منتشر می‌کردیم و 
زیرسازی نمی کردیم امروزه 
جوان ما خودش با شعرر 
بیشتری تصمیم می‌گرفت 
گرچه تصعیعات جوانان, 
بسیار معقول و منطقی است. اما نمی‌شود هر نیاز 
جوان را هوسبازی و هر اقدام آن رالهو و لعب خواند 
آنهایی که اینگونه نگرش دارند در حق جوانان این مرز 
و بؤم ظلم ی کنند. 

آقا شما چطور از قانون جدید عاهواره اطلاع دارید 
آیا استفاده از برنامه های عاهواره ای را تایید می کنید. 

همه چیز خوب و بد دارد ماهواره هم برنامه‌هايش 
خوب و بد دارد بستگی په فرهنگ یک ملت دارد که 
چقدر فرهنگ و سطع فکرش پابین باشد که هميشه 
دنبال قسمتهای بذ یک پدیده پا یک تکتولوژی باشد 
الپته بعضی, نیز خودمان پد می‌سازیم شابد بسیاری 
از برناعه های ماهواره ابد باشد اما برخی از آنها را بد 
می‌ناهیم که ساخته ذهن خوودعان است و گرنه همه 
چپز ماهواره بد نیست. می شود با ماهواره کثار مد و 
آن را در گتار خود داشت ت اما بجا استفاده کرد مثل کارد 
که در کنار ماست و عورد نیاز ما که در جای مناسب از 
آن استفاده عی‌کنیم. با همین چاقو می‌شود آدم کشت 
بستگی به فرهنگ استفاده از آن دارد. 

, خانم نظر شما راجع به قانون جدید عاهواره 
چیست؟ آیا از این انون اطلاع دارید؟ 

بله روزناب ها بطور مبسوط به این قضیه 
پرداختند گرچه به اغتقاد عن نعی‌شود به ماهواره 
اعتماد کرد اما باید با تکئولوژی کنار آمد تکنولوژی جز: 
لاینفک رژندگی ماست یک روزی پدران ما با چراغهای 
کردسوز و زنبوری و خاله های‌کاهکی روزرا به شب 
می‌رساندند وخیر از هیچ جای عالم نداشتند دیگران 
هم چندان موی دماغ آدم تمی‌شدند لمروزه اینطور 
يست باید بدانی در دنباً چه می‌گذرد باید دنیا ر 
بشناسی دوست و دشمن‌شناسی تو فقط و فقط منوط 
په شناسایی دنیا و ارتباط پا آن است. اگر با دیا قطم 
رابطه کی عهجور حی‌شوی منزوری می‌شوی متروک 
می‌شود ارتباط با دثیا یک ضرورت بلامنازع است باید 
با مافواره کتار آمد ابا سنطقی و معقول. 


ترکیه و جردم گریزی 


شاید در ذهن بسیاری از جوانهای این مرز و بوم 
کشور ترکیه یکی ازکشورهای ایده آل و عورد علاق 
رت آزادی نوا گزینه مناسب لین این جوآنان 
نن تعاعی 





کزینه‌ها را قریانی کنند. همه چیز فدای آزادی هرچند 
بی قید و شرط باشف. 

اتا همین ترکیه چنان دچار تزلرّل افتصادی است 
که برای رقم مشکلات اقتصادی به هر خواستة 
اتحادیه اروپا و یا قدرتهای بزرگ تن می‌دهد اما هنوز 
که هتوز است نتوانسته بر مشکلات خود فائق آید. 

طبق اعلام وزارت کار وامور اجتعاعی ترکیه 
تزدیک به ۲/۵ میلیون تفر از اتباع این کشور در خارح از 
ترکیه ژندگی می کنند 

پراساس آمار وزارت کار ترکیه بیش از سه میلیون 
و تود هزار نفر از این افراد در اروپا ۱۰۷ هزار نفر 
درکشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی ۲۳ هزار 
تقر در جمهوریهای آسیای مرکزی و ۲۶۷ هزارنفر در 
دیکر کشورها زندگی می‌کنند 

براساس این آمار, آلمان بانزدیک به دو میلیون نقر 
بیشترین تعداد آتبام ترکیه را در خود جای داده است. 

فرانسه و هلند هر یک با بیش از ۲۰۰ هزار نفر و 
اتريش و عریستان سعودی هر کدام با بیش از 
یکصدهزار نفر به ترتیب بیشترین انبام ترکیه را در 
خود جای داده اند در این آمار شمار اتبام ترکیه در 
روسیه ۳۰ هزار تفر اسرابیل ۱۵ هزار نفر آمریکا و 
کانادا ۱۶۰ هزار نقر و استرالیا ۵۰ هزار نفر اعلام شده 
اسست. 

پراساس آسار مذکور دز هر یک از جمهوریهای 
فزاقستان, آتربایجان, ترکمنسنان و ازبکستان نیز بین 
سه تا هفت هزار نفر از اتباغم ترگیه افاست می کنند 

در این آمار. شمار اثباع ترکیه در سایر کشورهای 
آروپایی و آسیایی نیز به تفکیک بین دو هزار تا چند 
صدنفر ذکر شده اسست 

دولت ترکیه به حضور آتبام خود در کشورهای 
خارح دید مثبتی دارد و در برخی عوارد مائند آلمان,. 
اتباع خود را په داشتن تابعیت کشورهای مقیم نیز 
تشویق می کند 

ترکیه از حضور اتباع خود در خارح از کشور در 
زمبته های سیاسی, اقتصادی و فرهنکی بهره پرداری 
کرده و سعی دارد با ارائه تسهیلات مختلف ارتباط 
آنان با کشور ترکیه همواره برقرار پاشد 

دراشد ترکیه از انتقال ارز کارگران شاغل در خارج 
سالانه حدود سه تا چهار میلیارد دلار است 

8 


شماره ۳۹۳ 











۳ ۰ . ۰۰ 
امان از دست سباست 
تمی‌دانم این تابه آیا به ملحت تشخیص داره 
می‌شود با بر خلاف مصلحت تلقی می‌گرتت اما به شر 
تقدیر مدتی است دندان روی جگر گذاشتم و از نوشتن 
و انراز هرکونه ثظلری خودداری کردم اما از محضر 
میارک مقام ععقلم رهبری و ملت شریف اچازه 
می‌خواهم از زبان رزمندگان و همستگران دیروزم, از 
زیان جانبازان, از زبان خانواده شهدا از زبان 
شیمیابی‌ها که واقعا زجر می‌کشند. از زبان بچه‌های 
نتیمی که در آرزوی دیدن بابا می‌سوزند و لگر لیاقت 
دارم از طرف خودم شکوه و درددل سالهای 

«سیاست اشرف بر دپانت» را بازگو کم 

جنگ مسلماً حادثه دارد؛ از بین رقتن جوانان و 
عزیزان یک معلکت را به دنبال دار وقایع تلځ در پس 
آن نهفته است : آوارگی. دربدری: بی خانعائی؛ خصییت. 
قتل و.غارت همه و همه به دئبال جنگ نازل خواهد شد 
و ملتی که جنگ رااداره می‌کند همه این بلاها را به جان 
می‌خرد تا جانیی که دین. شرف و آرزشهای الهی و 
اتساتی حفظ شنود. حال به هر قیمتی که باشد. جنگ 
تلخ است اما وقتی برای حراست از اررّشها و نظامی 
الهی باشد به‌جان خریدتی است و مرگ در راه آن از 
غسل هم شیرین‌تثر جلوه می کند. 

دولتبردان بزرگوار. آقایان وزارت خارجه 
برادران نماینده سجلس, رئیس جمهور کرامی, ها جنگ 
را پذیرفتیم. هشت,سال جوانمردانه و باتعام وجوه در 
رکاپ تایب مهدی حماسه خلق کردیم, گلوله‌های 
اهدایی آمریکا به غراق بهترین ستارگان این ملت را 
شکار کرد, سببنه‌ها را درند, صدام که ژوزی او را کافر 
عی خو اندیم. رحم به صفیر و کببر این هلت نگرد 

ما هشت سال با رژیمی جنگیدیم که هزگز به 
نوشته روی پرچم خود برای لحظه ای هم فک نکرد. 
اصلا آن را مرگز قبول نداشت. هشت سال از ارزشها 
دفاع کردیم و خونمان ويخته شد. جوانان این 
مرزوبوم تکه نکه شدند. زوی دیوار عسجد جامم 
خرمشهر نکه‌های کوشت بهترین عزیزان ابن کشور 
پاشیده شد, عده‌ای کوله‌بار بستند و رفتند تا از اسایش 
در این عمثکت ذره‌ای کم نشود. رفتتد جان دادند تا 
اسبلام بماند. رفتند تا دست ردی بزنتد بر روی سینه 


تعامی جهانخواران در هشت سال جنگ هزاران ستال. 


ارزش, شور ف, عرت,افتحار. انسانیت, سعئوبت, سعادت. 
سلامت. اغتبار. افتدار نهفت بود که به فرسایش مقام 
هعظم رهبری بابد هشتصد سال برای ابن هشت سال 
کار کرد تا ارزشهای ان نشان داده شود 

چنگ پر ما تحمیل شد دفاع کزدیم, دیوائه‌ای که 
فرگز لحظه‌ای از نفرین کردن او فارغ تمی‌شدیم 
بسیاری از جواثانمان را قتل‌عام کرد. به اسارت برد 
شکنجه کرد. جانباز کرد. قطم نخاع کرد. شیمیایی کرد 
عثله مثله کرد. زنده‌بگرر کرد. این دیوانه زنجیری که 
هرکز قابل اعتماد و اعتبار تبوده و تیست, پس از سالها 
دوست و بر ادر خو انده عی‌شود آن که صدام را برادر 
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می‌خواهد و عراق را کشور دوست هرگز بوبی از 
عبرت نبزده لست 

سالها گذشت گوبی ما همه چیز را قراموش کردیم. 
مک تشتاسی جنگ اران و غراق را برادرکشی 
عی‌خواند. کدام براذر؟ صدام و بعثی‌ها مسلعاً برادر 
عسانهابی هستند که خیال حضور و سلطه آمریکا بر 
ایران را در سر می‌پرورانند. با چه رویی از کثار سنگر 
قبر شهدا عبور می‌کنید؟ شاید هرکز پاینان به قبور 
عطهر شهدا نعی‌رسد؟ انهایی که صدام را برادر 
می‌خوانند آبا سری به خانه چانباژ قطم نخاعی با 
شیمیایی رده‌اند؟ آبا برای ابن حرفهای ناپسند خود 
توجبهی دارند؟ 


آقای رئیس جمهور. آقایان وزارت خارچه 
نعی‌دانم سیاست به چه قیمتی قابل تعمیم و توسعه 
است. توسعه سیاسی برای چه کسانی قابل توجیه 
است. چه سیاستی. سیاست تابع سوسیالیست حاکم و 
باحداقل سیاست توام و هعراه وصیت‌نامه شهدا 
رابخوانید این توصی» موکد حضرت اسام(ره) است. 








7 صدام 


ما از صدا 






ایشیان هتید بودند به اصرار به خواندن وصبت نامه 
شهدا اعنقاد داریم که همان خدای برّرگ و عظیعی که 
یک فرد امی. وابی‌منواد زا به مشیت خود حکیم‌ترین 
فرد عالم می گند و قرأن این کنجینه علوم رادر سبنه از 
جهی یلاب همان اشا در جبهه‌ها ذرهای از هنن 
عتایات زا به دلهاییٌ شهداروانه کرد و با لشاره‌ای, آنها 
ُوشته‌هانی برجای گذاشتند که به اعتقاد من تمامیت 
آرضی. سیاست خارجی؛ سباست. داخلی. اصول 
معلکت داری, همه و همه در فرهنگ سخنان شهدا نهفته 
است. کدامیگ از شهدا راضی فستند, با صدام 
خون‌آشام و عرافی که از او نقرت داریم و اگر اماکن 
متبرکه و قبور انمه اطهار نیود حاضر به ثابودی کامل 
آن بودیم. پر سر یک میز مذاکره بنشينيم و دست 
دوستی و تفاهم بدهیم. دل بدفیم و قلوه بگیریم! صدام 
و عراقبها خیانتی یه این کشور کردند که په این 
سادگیها از ذهن این مردم و بچه‌های بتیم این کشور 


و عر اف اتی که به کشوم کر دند به ای 


سادکیها از ذهن مت شهیدپرور پاک خواهد شد. نفرت . 


ج از نفرت مان آمریکا یت ۱ 








تمی رود نفرت ما از صدام کمتر از نفرت ما از آمریگا' 
آنها که هشت سال دفاع جانائه ما را یه مسخره 
عی‌گیرند و بی‌هدف می‌ناهند و هر روزبه نوعی بر 
ارزشهای دفاع مقدس می‌نازند, آیا از محضر ملت 
ایران کسپ اجازه کردند که به‌خود اجره صحبت و 
اظهارنتار عی‌دهند؟ وارثان هشت سال دفام مقدس 
هرگز نخواهند گداشت عربده‌های این باوه‌گویان فراتر 
از این رود. ارتباط با کشورهای جهان یکی از اصول 
پلاسنازع ماست و اصلا نیاز اصلی ماست. اما وفتی 
کشوری که هشت سال به ملت عا خیانت و تجاوز کرد 
و حتی بکبار تیامد و از رسانه‌های رسحی از محضر 
ملت ایران و خانواده‌های شهدا عذرخواهی نکرد با بر 
کرده و عمل خود اظهار ندامت نگرد. ایا حداقل جوابی 
که برایش کثار می‌گذاريم نیاید ترک , ترد و اغلام 


بزائت از این موجود باشد؟ 
چزا برای ترس از حملات جهانخواران به دنبال 
ارئباط توام با ضعف هستیم؟ 


3 بخواهند در مقابل دین ما بایستند. 


در مقابل ثمامی دنیای آنان خواهیم 
0 ابستاد. » 
چرااعتقاد به این نداریم که «ان 
تتضراله ینصرکم ریثبت اقدامکم۹1 


چون در پاری این خدا ضعیف 
۱ هستیم و خدا و دینش را تثها 
گذاشتيم, ضعف به ما دست داد. اما 
بايد دانست ما هرگز گزافه‌گوییهای 
۱ خائنان به دين و معلکت را که تعامی 
ارزشهای جیهه جنگ را به باد 
تمسخر می‌گیرند و دفاع مقدس ایران 
" اسلامی رابی‌ارزش جلوه مي‌دهند را 
از پاد نخوآهیم برد 
| در نهن ما تماسی اين خیانتها 
ضبط خواهد شد و روزگاری پوره 
نفک نشناسان و خأئنان ب مملکت را 
یه خاک خواهي ید 
شاید بکویید الان فرصت اين 
حرفهانیست و ارتش آمریگابیخ گوش 
ماست, بدائید اگر آمریکا روبروی ما 
بایستد و چهره کریه خود را نمایان 
سازد و حتی قدم به خاک ابیزان هم بگذارد. ترلرّای در 
وجود بچه‌های ضاف و ساده و مقاوم جبهه و جنگ 
مشاهده تخر اهد شد 
اما شما را به خدا آینقدر سباست را بر شرف 
عغیرت. تعصب دینی, تعهد و ارزشهای الهى مقدم 
تشمار ید 
آینقدر برای اینکه دنیای بی‌عدل و داد و دثیای پوچ 
و تهی از معنویت و عدالت, دنیای عاری از انسانیت, از 
ما خوشش بیاید همه چیز را قربانی نکنید. ما هرگز 
نخواهیم گذاشت اینگونه شود. 
اکر نوآوران تا بطن جامعه نفوذ کتند. و نفوذعتدان 
آکثریت مردم جامعه را از راه بدر کنند. گروهی هستئه 
که مقید به ارزشها خواهند ماند تا پای چان هم از دين 
و معنویت خود دفام خواهند کرد عا سخت جانهایی 
هستیم که هرگز تن به ذلت نمی دهیم 
دلسوخته‌ای از دسته سوم انديشه شهید باکری 









جان ویلیامز دوران کودکی سحتی را گذرانده بود 
پدرش هنکامی که او کودکی نیش نبود ناگهان ناپدید 
شد و دیگر اثری از او یافت نشد. مادرش هم يه عات 
بیساری چان خود را از دست داد. پس از آن مسوولیت 
حان وبلیامز را پدربزر کش به عهده گرفت و هم او بود 
که درواقم جان ویلیامز رابزرک کرد پدربزرکش روی 
چان تام «فرماندار» را گذاشته بود. چراکه جان سخن 
بسیار می‌گفت. و تمایل بسیار هم تشان می‌داد تا از 
خودش تعریف کند. ٩‏ ماه پیش جان دوباره برای 
ملاقات خانواده‌!ی که او را بزرگ کرده بود یه 
«باتون‌روژ» که شهری در ایالت لوئیزیانا می‌باشد, 
باز کشت 
خانواده‌اش ادعا کرد او یک جامانیکایی است که په 
صورت قاچاق وارد کشور شده و به دنبال جا و مکان 
می‌کردد. او به خانواده‌اش کفت که به کسانی که دچار 
مشکلاتی شده‌اند برای داخل و خارج شدن به کشور 
کمک می‌کند. دختر عمویش. خانم اتدرسن گقت که در 


او به فعراه خود فردی را داشت که نرد 


علاقات اول جان بسیار تعیز و مرتپ و خوش اباس بوذ 
اما هنکامی که چند ماه بعد او دوباره برای ملاقات آنها 
بازگشته بود. کثیف و گرسنه به نظر می رسند 

خانم اندررسن کفت که ملاقات دوباره‌ای که جان از 
انها به عمل آورد او راترسانده بود او کفت ک جان: 
کنخ اتدر سن را به اشپزحانه خو اند ور سپس دز 
آشیزخانه ساک خوت را کشود و 
تفنگی را به او نشان داد و سپس نه أو کفت که عضو 
سرویس مخفی است و به دنبال دسنگیری کساتی می‌بلشد که 
از اتبار ارتش اسلحه و مهمات سرقت کرده‌اند ار سیس 
به نوجوانی که با خود داشت اشاره کرد و کفت که این 
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» از پت قنسضب و 


نوجوان تامش لی می باشد و «لی» پسر او نیست بلکه او 
هم عضو سرویس سخفی و همکار جان می باشد 

دختر عمویش می‌گوید که حرفهای جان بسیار 
عحجیب و غریب بود و حتی او را ترسانده بود اما با این 
همه او آنقدر پسرعمویش را جدی نگرفته بود تا مراتب 
را په پلیس اطلاع دهد و پس از آن ملاقات بود که چان 
کشتار بیرحمانه خود رااغاز کرد 


بسیار مشکل است بتوان نتیجه‌گیری کرد که جان 
ویلیامز دقیقاً چه زمانی از مرز بین انسانیت و شیطنت 
عبور کرد مطالعه سرگذشت او توسط ووان‌شناسان 
روشنگر چند میرد ازار و اذیتی است که بر او هنکامی 
که کودکی بیش نبود روا شده بود. او در عنطقه فقیری 
در باتون‌روزژ توسط پدریزرکش, نگهداری مي شد 
مادرش هنگامی که جان سه ساله بود براثر سرطان 
درگذشت و پدرش هم انسانی هميشه ایب بود. پس از 
دوران پرتلاطم کودکی جان در کارد علی تبت نام کرد و 
در عذت خدمت جود دو بار در دادگاه صسحرابی ححاکمه 





او یا حاساز ی ئه 2ر خو درو کر ده بو 
می توانست در صندوی عقب پنهان 
شده و ار طریق سوراخهایی که در إن 
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م کر ده بود و از فاصله ای دور 


فربانیان خود را موزد هدف درار دهد 


شد. بک بار به خاطر عدم اطاعت از دستور مافوق و بار 
دوم برای ایراد ضرب و جرح به یک لقسر دیگر. او دو 
بار ازدواجهای کوتاهمدت داشت و از هر کدام فرزنداتی 
برای او باقی, ماند, ازدواجهای او دیری نمی پأبید 


1 ف‌ 
ا“ 


جان از شرایط فیزیکی و جسمانی خوبی 
برخوردار بود و سرانچام به پيشنهاد دوستان خود 
دوباره به ارتش پیوست. در ارتش او در یک رسته 
مهندسی به عنوان مکانیک 
به خدمت مشغول شد 
سرگروهبانی که رهبری 
رسته مهندسی را به‌عهده 
داشت, جان ویلیامز را یک 
سریاز مشکل‌ساز ععرفی 
می‌کند و معتقد است که 
حتی او یک بار چادری را 
که خود و شانزده سرباز 
دیگر در آن خو ابنده بزدند: 
دچار حریق کرده بود. تنها 
تعریفی که سرگروهیان از 
جان می‌کرد در خصورص 
تیراندازی او بود. او چان را 
در اپن عقوله بسیار ماهر 
تشریح کرده است 


جان به خدمت ارتشی 
خود در شال ۱۹۹۴ پایان داد آما 
در زندگی غبرنظامی با مشکلات بسیاری مواچه شده 
بود. او که تصور عی کرد استعدادی در کسپ و تجارت 
دارد؛ به چند کار مختلف دست زد که در آنها موقق نشد 
یک بار با شرکت فردی به نام استروزیر اقدام په دایر 
کردن یک مدرسه آموزش ورزشهای رزمی کرد و پس 
از آن تعمیرگاه اتومبیل نیز راه‌اندازی کرد که هر دو در 


مذت کوناهی تعطیل گردیدند 


در همان زعانها ازدواج دوم او هم به شکست 
منتهی شد. زن دوم او که میلبورد تام دارد. چان را 
انسانی خشن و بی‌منطق قلمداد کرده بود که حتی 
برخی اوقات همسرش را نیز به باد کنک می‌گرفت. چان 
از آخرین همسرش بعتی میلبورد سه فرزند داشت که 
پس از جدایی یک روز هر سه راپرداشت و با خود په 
جزیره‌ای دوردست در دریای کارائیب به نام آنتی‌گوا 
برد. اما نتوانست از پس مخارج آنها برأید و در نتیجه به 
واشنگتن بازگشت 

میلبورد همسر دوم چان که از ربوده شندن 
فرزند انش توسط چان, بشدت ناراحت و مغموم بود 
دچار افسردگی شنده و در بیمارستان بستری شد 
مقامات بیمارستان برای معالجه میلبورذ ار پلیس کمک 
گرفتند تا فرزندان میلبورد را پیدا کنند و سرانچام پس 
از تلاشی سحت پلیس توانست سه فرزند جان را بر 
یک پناهگاه برای افراد بی خانمان پیدا گند و انها را به 
نزد ماذرشان بازگرداند. جان از اينکه فرزندانش از از 





گرفته شده بودند, بشدت خشمگین شد. در همین زهان 
یود که اولین قربانی تک‌تیرانداز, به‌نام کیتا کوک, ۲۱ 
ساله, جان یاخت. کیتا که یک لحظه در منژل را باز کرده 
بود تا روزنامه را بردارد, هدف کلوله‌ای قرار گرفت که 
درنهایت مهارت به صورت او شلیک شده بود. البته در 
آن زمان قاتل یافت نشد اما پلیس هم‌اکنون مشفول 
بررسی است تا رابطه مبان جان و این جنایت را کشف 
کند 















جان زماتی که در" انقی‌کوا مسر هی‌برد. با یگ 
توجوان به نام لی مالوو آشتا شد: لی تنها با حادو خود 
زندعی می‌کرد. چان علاقه خاصی به این نوجوآن پیدا 
کرد تا ائجا که او را قرزنکا خود خطاب کرد. لی دارای 
مشکلایت پسیازی در زندگی دود و جان او را زیر بال و 
پر خود گرفت و تجرنیات جسمی و آموزش تیراندازی 
را در موردالیین أغاز کزد. دقیقا معلوم نیست که چ 
زعانی جان با جود لی زا به واشنکتن آورد اما مادر لی 
از این کار رضامت ند اشت و از پلنس کمک کرفت تا لی 
راپیدا کند, پس از چندی پلیس لی رادر کثار جان در 
همان پتاهگاه بی خانعانها پیدا کرد و او را نزد عادرش 
بازگرداند. اما پس از چند هفته لی باز هم از خانه فرار 


کرد و به جان پبوست. از آن پس لیر دو بفز باهایی 
جداناشدنی بودند و «لی, جان را پدر خطاب من‌کرد 


چان و لی پس از آنکه آموزش لی به پایان زسید. 
واشنکتن را ترک کرده و به پاتون‌روز. زادگاه چان رفتتد 
۳ آنجا همان کو ته که قبلا گفته شد با دخترعموپش خائم 
اندرسن صلاقات کرد و داستان مربوط به عضوبت در 
میبرویس مخفی ارتش را برای او کفت و انگاه په اتفاق 
لي به شهر موئتگمری در آلایاما سفر کرد در مونتگبری 
اولین,جبایت را مرتکب شدند و از راه دور دو تفر را در 
فروشکاهی مورد هدف قرار دادند. تبرانداز اصلی در 
اولین جئایت اجان بود پس از آن بود که گوبی. این 
جثانت به مذاق آنان سازگار آمده باشد, هر دو به‌سوی 
نبوجرسین حرکت کردند و در نیوجرسی: جان آتومجیل 
بزرک و ارزان‌قیسی را خریداری کرد و با آیجاد 
تغبیراتی در صندوق عقب اآن, اتومبیل رابه صورت یک 
حودروی ارتشی دراورد. او با جاسازی که در خودرو 
کرده بود می‌تو انست در صندوق عقب پنهان شده و از 
طریق سوراخهایی که در ان تعبیه کرده بود و از 
فاصل ای دور قربانیان جود را مورد هدف قرار دهد 
الیت» قبل از آنکه جان کشتار را آغاز کند یکبار دیگر به 
ملاقات سه فرزند خود رفت و بسیاری از کارشناسان 
احتمال می‌دهند که در آن ملاقات اتقاقی روی داد که 
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دیکر جان را به‌طور کامل از تعادل روحی خارج کرد 
البت» هنوز چکونگی ابن اتفاق سشخص نشده است 

پس از اولین چنایت. دو زن دیگز در مونتکری 
هدف کلزاله قرار گرفتتد. نزمیان جذایتهایش _برخی 
اوقات برای خودنایی با پلیس تعاس می‌گرفت و آنهارا 
تهدید هی کزد که آگر بیشن از این بخواهند تا او را تغقیب 
کرت٤‏ و دا بندا کنند, نە تتھا قرباتیان را افز‌ايش خواهد داد 
بلکه شروم به کشتن افسران پلیس خواهد کرد سپس 
توبت قریانق دیکری از وبرجینیا رسدد 

در این میان پلیس مخانونین بسیاری راهورد سوال 
قرار داد و حتی در بکی؛ دو عورد تصور می کرد که 
قادلان رایندا کرده اممت+ اعا یه جهت عدم و جود مدارک 
کافی آنها را آزاد سی کرد پس از چند روز جان دویاره 
کشننار زا از شر گزقت 

در تؤردهم اکتیر او یک مسافر را که درحال سفر 
نوت در و بر چنیا قد ف قرار داد رسای که پلیس ETS‏ 
ازن قربائی را پند! کرد در نزّدیکی جسد یک تاه سا 
صفقحه ای به در ختی الصاق شده نود. دز این تاقه که با 
جمله برای شما آقای پلیس» شروء شده نود چان از 
مسنوولان "غولستة بود که لگر آنها تقایل داازئد که 
کشتار به پایان برسد, بابد ملغ ده میلبون دلار را از 
طریق یک کارت اعتباری به او بپردازند. چان به پلیس تا 
ساعت. + صبم نشتبه ق#رصست داده بود تا پول را به او 











قتریانی بعدی لیندا فر اتکلین نام داشت که زنی چهل 
و هفت ساله و اتفافاً کارمند اف.بی آی بود بسیاری از 
کارشتاسان معتقدند که آگر بلس تماسها و نافه‌های 
قاتل را جدی می‌گزقت, قتل این زن نگوئیخت اتفاق 
نمی افتاد 
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جمعاً سدزذة تفر هدف گلوله قرار گرفتند که بازده 
تن جان خود را از دست داده بودند. کارشناسان 
معتقدند که بازده تنی که پا هدف گبری دقیق گشته شده 
بودنده قطعا قربانیان چان بودند و دی نفری که فقط 
زخمی شده و جان به‌در برده بودند به‌طور حتم از 
جاتب لی هدف قرار گرفته بودند. پلیس په آأسائی 
پی برد که تمام این سیژده مورد کار یک نفر و همراه او 
می اشد فقعط مدرک دقیقی که بتواند به شناسایی کمک 
کند بافت تشده نرد 

دلیل عمده این امس فاصله بسیار دور میان تیراند از 
و قربانیان آن بود که نتیچتاً مدارک را پراکنده می‌کود. 
اما سرانجام انتظارها بسر رسید. و مهمترین مدرک به 
دست امد و آن اثر انکشتی بود که روی یک مجله تفنگ 
و شکار امجله محبوپ جان) در نزدیکی فروشگاهی که 
در آن نو نقر هدف گلوله قرار گرفته بودتد. باقی مانده بود 

پلیس پس از تحفیق اثر انکشت را عتعلق به لی 
مالوو تشخص داده بوب چرا که اداره مهاجرت 
به خاملر تخلف از قوانین مهاجرت لی را که از جزیره 
آنتی‌گوا وارد کشور شده بود, تحت تعقیب قرار داده 
برد. پس از آن پلیس متوچه شد که پرونده‌ای هم راجم 
به شکایت. مادر لی از پسرش در مورد ترک کردن خانه 
وجود دارد که عرد دیگری موسوم به جان ویلیامز 
درگیر آن پرونده بود پس از آن بود که برای اولین بار 
اداره پلیس. نه یک نام بلکه دو نام را برای تحقیق به 
دست اورده مود 

چان ویلیامز و لی مالوو و متعاقب آن یکی از 
کسترده‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات ممکن برای بافتن 
این دو مخلئون آغاز شد 


پس از قاش شدن هویت دو مظنون, مشخصات 
اتومبیل انها نیز به دست امد و توسط اف‌بی,ای به 
شعب پلیس در سرتاسر کشور داده شد. آتؤمبیل آنها 
یک شورولت آبی و بزرگ بود که په اندازه کافی کهنه و 
مستعمل نود که بتو اند توجه پلیس راهمه جا جلب کند. 
بقیه در ضصفحه ۲۷ 
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خانم ابنقدر گیر نده. به خدا خسته شدم! 

این زا با لجنی نه تهدیدأمیز که ملتمساته بیان ¿ کردم تا شاند حمیرابه 
خودش بیابد و بحت را کوتاد کند و استاد این بود که 

جوایگویی. پاسخهابی دندان‌شکن بدهد که مخاطیش 
تحریک ابن بار در پاسخ به هن راد اول را انتخاپ کرد و 
گفت 


. عم خسته شدم هنم از دست تو خسته شدم 


دز 
را با تحقنر کند یا 


که خبو نداری آفا 
بدون که من از همان روز اول ٩.‏ سال قبل . که فهحیدم تو چطور مرد 
هستی از دسنت خسته شدم هیچ کس جز من نعی‌توته تورو تحمل کته 
عنم یک بر خدایی دازم که تحملت می‌کنم! 

حرفهایش دویاره آتشم زد! ار طوری این حملات را پشت سر شم 
ردیف می‌کرد و به‌گونه‌ای «مرد غبرقابل تحمل» معرقی 
می‌کرد. که اگر آن لحظه کسی آنجا بود و من و او 


راحت مرا یک 
E‏ شسمتم! 
اف در این ميان هیچ کس شر ار حول چسیرآ نمی ذ انسست که ص 


می کرد مین مردی بداخلاق و قلدر و خسیس و ععتاد و تن‌پرو 


بی‌ازارترین هرد دنیا هستم! خذا را گواه می‌گیرم که نمی خواهم این وسط 
خودم راتېرنه کنم! درمیان آشنایان و اقوام ماء تقریباً کسی نبود که در این 
٩‏ سنال نه حمیرا نگفته باشد که «واقعاً شاتس اوردی که شوهر نجببی 
نصسبت شده خعیرآ لاید. پیش خودتان می‌گوبید,من حتما در تخر دیگران 
خود را مرد خوب و محترمی جلوه می‌داده‌ام تا آنها را گول بزنم: اساد 
خلوت و در رفتارم با زئم, شسخصیت واقعی‌ام را نشان می دادم | نله شمسا 
حق دارید اینطور فکر 
ی او از مر کل نکر وات در موره کی یت وای من خر 
بدهد؟ فقط حمیراا ارۍ ققط زنم هست که می‌تو اند نظر تهایی را در مورد 

















خوب و بد بوین من صادر کند! پس ناچارم 
بگویم و به جان تنها فرزندام «فرزانه» قشم 
بخورم که خود حمیرا تا به‌حال اتفاق نیفتاده که 
بکبار هم پشت سر من در حضور دیگران, چه 
خانو اده خودش و چه خانواده من. چه اقوام دور 
و نزدیک. چه هعسایه‌ها و چه همکاران و.. یکیار 
هم نشده که از من بد بگوید پا کفته باشد که من 
آدم بدی فستم! که اتقاقا هعینشه و در هغه جال 
گفته: «کمال سبورترین مردی است که در 
زندگی می‌تونه نصیب یک رن بشه" من خدارو 
روزی صدبار شکر می‌کتم که چنین شوهری 
تیم شمد ها! 
آری.. حمیرا در موزد هن چنین ,نظریه ای 
داشت. اما افسوس که درباره خودم هرگز حاضسر 
نبوه آنچه را معتقد است؛ به زبان, بیاورد! 
نعی‌دانم؟! شاند از هم جزو آن دسته از زنان 
می‌داشد که معنقد هستند و 
خودش تعریقف کنی پررو میشه» و آبکاش 
فقط در حضور هن از من تعریف نمی‌کره! از 
رقتی با من حرف مېرد بدترین دشنامها و 
سخت‌ترین تحقیرها و خردکتنده‌ترین القاب را 
نیز تثارم می‌کرد! 
خب انتظار دارید من چه کنم؟ صبر و تحمل! 
خدا گواه است که م نیز در این ٩‏ سال جز صبر 
۲, و تحمل کاری نکردم! کاهی اوفات که احساس 
می کردم دبگر نمی‌توانع رفتار حمیرا را تحمل 
کنم: سعی می‌کردم با پیش چشم آوردن نجابت 
او, محبت های او. صداقت او و ژحمت هابی که در 
این 4 سال در زتدگی من و برای من کشید. خود 
ر را قانع کنم که باز هم باید ضبور باشم! از سری 
دیگز وقتی میدید م او نزد دوست و آشنا و غریب 
و فاسیل. چقدر از من تعریق می کند. أن‌وقت خود 
را با این تصورات سجاب می‌کردم که «غیبی 
ند ارد کم کم درست هیشه»! 
اما متاسفانه او نه‌تتها درست نشد. که روزبه‌رور رفتارش با من 
تندتر و تحقیرکننده‌تر هم می‌شد! اتفاقا در اين یکی: دوا سال آخر. 
احساس عی‌کردم او از صسبوری و سعه صدر عن سو+استفاده نیز 
می‌کند! چرا که در این او اخر سوای ضعف‌های قبلی, به من «بدبین» هم 
شده بوذا و این هعان نقطه جوش من بود! یعنی چیزی که من حاضر 
بودم روزژی صدبار از حمیرا فحش و تحقیر بشنوم, آما او تهست به من 
نزندا 
فکرش را بکنید؛ من در یک اداره نیسه‌دولتی با یک عنو ان 
رو کک در سل 
میان بیش از ۰ نفر. در مجموع از بین 
N‏ نت مایم جر یه FATT‏ ار( 
و..+ و این ۵۰ تفر کساتی بودند که هر روز حمبرا در مورد یکنفرشان 
نسیت په من شک داشت! بذبختانه .و البته قبل از این ماجراهای اخیر؛ 


بالا 
راو ا 


خوشبختانه .عن به عنوان مدیر امور اداری اداره صاخب موقعیتی بودم 
که چارهای نداشتم جز آنکه در طول روز با چند تن از همکارانم. کو تاه و 
۶خالا کافی بود موقفی که داخل اتاقم با یکی از 
خانعهای مجرد اداره فعصحصت هستم, با حمیرا تلف بزئد و با 
لطایق الحیلی از زیر زبان عتشی‌ام بکشد که «کی پیش آقای سهندسه؟» 
و با اینکه چون قاصله خانه تا اداره خیلی کوتاه نود یگ ایستگاه 
اتوبوس] ناگهان و سرزده داخل شود و ببیند که من و آن دختر ببچاره 


با هم عشفغفول صحبت هستیم اینجا یود که شب در خانه د یک الم شنگهه 
واقعی داشتیم! 
ان شب بر که ای ن گفنگویمان شروع شد و من گفتم: «حمیرا خسته 
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شدم» و او هم جواپ داد که «من هم ار تو خسته شدم», بح بر سر همین موضوع 
بود که 

.کمال بگو رابطه‌ات با این خانم «صادقی» که یکسال قبل از شوهرش طلاق کرفت 
چیه که هر روز میاد توی اتاقت؟ 

من که با این حرفهای حمیرا دیگر کاملا آشنا بودم؛ دوباره گفتم 

اینقدر سنر به سو من نگذار حمیرا. من با اون ڙن بیچاره هيچ حرقی ندارم چز 
اینکه کارسند قسمت کارگزینی است و عن و او بابد روزی دو.سه ساعت با هم سحبت 
نیما 

حمیرا اما مثل همیشه حرفهايم را تفهمید! و ادامه داد: هر زوز و هر رون آنقدر 
گفت و توهین کرد و تهمت زد و تحقیر کرد و فحش داد و..,ا بالاخره خسته شدم و 
بکروز, پس از بک دعوای عفصل که او فقط گفت و من فقط شنیدم. طوری کنترل 
اعصایم وا از دست داده بودم که رو به او کردم و گفتم. 

. حمیرا تو زندگی‌رو به من زهر کردی... من دیگه بادم رفته که زن آدم: شریک 
زندگی آدم باید موئس و رفیقش باشه- ولی تو: 

و آو نه گذاشت و ئه برداشت و بدون اینکه به عاقبت حرقش فکر کند. گات 

. خیلی ناراحتی برو زن بگیر.. برو یک زنی که دوسنت دازی بگیر تا لیس و 
مونس ات باشه! 

یک لحظه خون به فقرّم ترسند. یگ لحظه خون در رگهایم سنجمه شد یک لعظه 
الم آتش گرفت و در یک لحظه حرفی را زدم که باید تاوانش را پس می‌دادم! زو به 
حمیرا کردم و با خونسردی گفتم: 

.راست میگی حمیرا. این بهترین زاهجل مسعکنه. اینطوری ته تو دچار دردسر 
نیقی که هراز باشته هر زوز ابا من یگ و مگن کنینه مق ټه دلیل اتتظاراتی که از تو 
دازم هر روز باهات سروکله می‌زنم!راست میگی حمیرء باید بزم رن بگیرم! 

حمیرا که حق داشت این حرفهای مرانیز مائتد تمام حرفهابی که در این 4 سال 
شنیده بود یک تهدید توخالی فرض کند. با تعسسخر گقت 

.فقط اگر «خر» دیگه ای مثل من پیدا کردی حتماً باهاش ازدواح کن! اگرچه محلعشتم 
پیدا نمیشه! 

همانطور که باراتی ام راعی‌پوشیدم و بطرف در می‌رفثم. با لحتی خونسرد گفتم 

دراست میگی... پیدا نعيشه . فقط یک چیز پادت ره هعسر عرَیر من . اگه عن یک 
زن دیگه نگرفتم؛ اون وقت من هعان مردی هسنتم که تو هعیشه میگی: بی و جود! 

این را که گفتم: ناخودآگاه نگاهم به چشمان حمبرا افناد: در چشمانش چیز جدیدی 
می‌دیدم. در عمق تگاهش حالتی په چشم می‌خورد که تا آن روز مانندش را ندیده 
بودم» دز چشعان خیلی‌ها دید« بودم؛ اسا حمیرانه! او ترسیده بود: حمیرا و خشت کرده 
بود و ترس به وضوح در چشمانش پیدا بود' 

در را که باز کردم تا حارج شوم او پس از سنالها: درست مائند چتد ماه لول 
ازدو اجمان با نگرلنی و دلواپسی طرفم آمد و گفت 

.زود برگرد... عراقب خودت باش کی برسی‌گردی کسال؟ 

به چارچوب در تکیه دادم و پوزخندی ردم و گفتم. 

۔ بهت که گفتم, موقعی برمی‌گردم توئ این خونه که دست زل تازه‌ام‌رو گرفته 
باشم و اون موقم انتخاب‌رو به عهده تو عی‌گذارم که بپرسم حاضری باهاش توی یک 
خونه و زیر یک سقف زندگی کنی پانه؟ اگر قبول کردی که بهتر؛ و اگر نم ارن وقت باز 
هم دو راه پیش پات داری! اول اينکه طلاق بگیری و مهریه‌ات رو هم سه برابر بهت بدم 
و بری خونه بابات؛ و راه دوم هم لین که طلاق نگیری, اما جدا از هم زندگی کنیم, تو 
توئ این خونه کنار بچه‌سون, من هم یک جای دیگه همراه زنم! 

ابن را گفتم و رفتم و سوار ماشین شدم. موقعی که زدم توی سر دنده و خواستم 
دور شوم. اوج اضطراب و نگراثی و دلواپسی را در صورت و چشمان حمیرا دیدم! 
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تنها چیزی که در عخیله‌ام تمی‌کتجید. ابن بود که حمیر اج بزند! یابه قول خودش 
که به میانجی‌ها گفته بود؛ »از رفتارم با کمال پشیمان شد م۲! اما واقعیت همین بود که 
حمیرا سخت از پابت رفتارش با من احساس نداست می کزد؛ این را از کسانی شنیدم 
که از سوی او برای وساطت یا به اصطلا برای آشتی دادتما آمده بودند. پرادرم. 
خواهرم: پاجناقهايم. دوتا از خولهرخانعم. حتی پدر همسرم آکه این یکی فقط درد مرا 
حس می‌کرد؛ زیرا حمیرا این رفتار را از مادرش یاد گرفته بوذ و آن پیرهرد نیز عمری 
خفث کشیده بود و حالا هم که آمده بود سراق من. بیشتر به عنوان یک انچام وظیقه 
بود و نه اصرارا] البته که آنها هرکدام حد ود یگ هفته پس ار آن بگو و مگوی آخری ما 
به سراغم آمدند؛ یعنی یک هفته‌ای که من به خانه نرفته بودم روزها که در محل 


شماره ۳۰۶۷ للل 





اداردام سر کار بودم. بعداظهرها دتبال به مقصد رساندن تهدیدی که کرده بودم 
می‌رفتم اپیدا کردن یک همسر دوع و شبها نیز در بک اهتل می‌خوابیدم: تک تک 
میانجی‌ها همین که لب باز می‌کردند اول عی‌گفتند: 

حمیر ا حسابی سرش به سنگ خورده برگرد سر خونه و زندگیات کسال! 

فن اما خدا می‌داند مقاوستم انه برای آن بود که آو سزش به سنگ بخوردء نه 
می‌خواستم خودم را لزس کثم و نه فیلم درمی‌آوردم! بلکه واقغأً تصمیم گرفته بودم 
ازدوام عجدد کنم! دیگر تمی‌تو ائستم اجازه بدهم بقیه مدت عمرم را با ذلیل بودن و 
خفت کشیدن بگذرائم! 

لذا وقتی به پیغام آوران با جدیت تمام حرف ذلم را می‌زدم آنها چاره‌ای نداشتند 
جز اینکه دست حالی به سرام حمیرابروند! 
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برخلاف اتتظارم, پیدا کردن دختری که بپذیرد زن دوم بشود. زياد هم راحت 
نبرد! درحقیقت سهل و ععتتع بود؛ به ابن صورت که آن دخترهاي خانواده‌دار و 
تحصبلکرده‌ای که عن می‌پسندیدم. حاضر ودند «هووی» رن دیگزی شوند, و آن 
عدهلی هم که می‌پذیرفتند. شرایطشان به‌گونه‌ای بود که من نمی‌توانستم با آنها 
زندکی کنم. به همین دلیل نیز کار جستجویم طول کشید و حدود بکماه از خانه دور 
بودم در این عدت فقط دلم برای فرزانه - دخترسان . پرپر می‌زد که برای دیدئش: هر 
بار مشتخدم آداره زا با آژانش ی قرستادام تا فرزانه رآ بیاورد, با او به پارک و سینما 
و گردش می‌رفتم و مقدازی هم برایش اباس می خریدم و آخرشب می‌قزستادمش به 
خانه! و اما در مورد حمیرا, دروغ است بگویم دلم برايش تنگ تمی‌شد! درو است. که , 
بگویم دیگر دوستش نداشتم! آری من حمیرا را همچون گذشته دوست داشتم و 
درعین حال دلم نیز بعد از یکماه دیدن اوء سخت برایش تنگ می‌شد اما.. اما خودم 
احساس خود راسرکوب می‌کردم تا به او فکر تکتم و راحت‌تر بتواتم تصمیم خود را 
بکیرم! 

تا بالاخره در روز سی و هفتم دوری از خانه. آن را که دنبالش می‌گشتم یافتم: 
برحسپ اتفاق خبردار شدم که دختری خانواده‌دار و دیپلمه از آتجابی که پدر و مادر. 
مریضنی دارد که مجبوز اسبت از آنغا پرستازی کند. حلضر لسث با فر مزدیحتی 
مرد زن‌دار .ازدواع کند. اما مشروط بر آنکه شوهرش اجازه دهد آن دختر هر روز 
چند ساعتی راکتار مادر و پدرش بماند؛ و این برای عن قوق‌العاده بود! قرار و مدار را 
بامعرف آن دختر گذاشثیم و قرار گذاشتیم بعدازظهر روز پنج شنبه به سراغ خاتواده 
آن دختر برویم! 
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جلوی در خانه آن دختر که از ماشین پیاده شدم و به خود اندیشیدم که با یک 
دسته گل. مثل پسرهای جوآن می‌خواهم به خواستگازی بروم؛ برای چند لحظه از 
خودم بدم آمد! وقتی چهره فرزانه و حمیرا پیش چشفم می‌آمد, بفض گلویم را فشار. 
می‌داد فا هرطور یود بز احضانی خود غلبه کردم در این راک بسن 
پائ به پیاده‌زو بگذارم. ضندایی آشنا از پشت سر تنم را لززاند؛ 

۳۳ 

سر که برگرداندم حمیرا را دیدم! اها نه آن خعیرایی که می‌شناختم؛ او در این 
یکماه نزدیک به ده سال پیر شده بوده پیز و افسزده! هنوز حرفی نزده بوذم که او 
درحالی که بقض صدایش رامی‌لرزاند گفت: #کمال شنیدم که تصمیم خودت‌رو. 
گرفتی.- شننیدم که دیگه از من نیزاری! حق هم داری!ملم جائ تو بودم همین کارر 
می‌کردم کمال! ولی-. ولی لمروز فقط برای لین آمدم که وقتی فردآها و آیتده‌ها 
احساس پشیماتی عذابم داد. لااقل جای اقسوس برای خودم تگذارم! لااتل ۳-۳ 
خودمرو برای ایْنکه دوباره تو مال من باشی کزده باشم.. کمال.. (مجوم گریه چند. 
ثانیه مجالش را بريد و بعد انامه داد] كمال ققظ یک جنله میگم و جس به من اجازه بده 

یکبار «فقظ یکبار -گذشته‌ام‌رو جبران کنم... به من اجازه بده یکبار .فقط پکیار برای به. 

دنست آوردن خوشبختی‌ای که خودم خرابش کردم شاننسم‌رو امتحان گنم - یکیار 
کمال.. فقط یکیار.. 

نه حمیرا.. گریه نکن تو هرگز نباید گریه کنی! 
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چهار سال از آن روز می‌گذره و من خوشبختم و حعرا از همان یک فرصت به 
بهترین شکل برای خو‌شبخت کردن من و خودش بهره بزد! والسلام 
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«هان ای‌دل عبرت بین ..» 





تهیه : مجید شادمان نژاد 


طبق معحول روزهای قبل. چیزی به ساعت ٩‏ صیم نعانده بود که از 
., دفتر مجله به سمت زندان قصر حزکت کردم. کمتر از یگ ساعد بعد وارد 
زندان شدم و پس ار اتجام امور اداری به سفت بند جوانان زندان قصر رفتم. 
ورود به دفتر بند و انجام کارهای معمول حدود پانزده دقیقه‌ای رمان 
بر گرفت تایالاخره راس ساعت ده صیع اولین نقر برای مصاحیه روبرویم نشست 
پسر جوان و ریزنقشی بود علی‌رغم آرامش ظاهری‌اش کاملا 
۰ مشخص بود که پشدت نگران و مضطرب است. خیلی زود خودش را 
۲ معرفی و آمادگی‌اش رابرای مصاحبه اغلام کرد و در اذلمه گفت 
o‏ هن 
فود بیست و سه سال دارم, اهل تهران هستم. تحصیلاتم راتا مقطع دبپلم 
- ادامه دادم و بعد به خدست سربازی اعزام شدم. دوران خدمتم رادر منطقه 
8 6 _ جنگی سقزگذراندم. بعد از پایان خدمت.باسرمایه‌ای که پدرم دراختیارم 
وو گذاشت بود دفتر خدمات اداری و ثبت شرکنها دایر کردم و با کسک یکی از 
4 گ ۰ دوستان آنجارابه تنهایی اداره می کردم حدود یک سنال و نیم کار خدمات 
E | = ۰‏ ا اینکه چندی 
۱ قبل با خائوادهام مشکل پیدا کردم البته قبل از آن بگویم که پدر و مادر من 
" هجده سال قبل. زماتی که من فقط سه .چهار ساله بودم, از هم جدا شدند 
و پس از عدتی‌هر دو مجددا ازدواج کردند و درحال حاضر من دو برادر و 
بک خواهر از مادرم و دي برادر و یک خواهر از پدرم دارم البته من هم 
منزل عادرم ی هم منزل پدرم می‌رفتم. اما بعدها از آنها جدا شدم و زندگی 
, مستقلی تشکیل دادم اما رابطه‌ام را یا آنها حفظ کردم و همچنان مرتب به 
هر دو آنها سر می‌زدم. تا اينکه مساله ازدولجم پیش آمد. 
دختری که من برای همسری انتخاپ کرده بودم, همکار خودم بود. 
" یعنی ار هم کار ثبت شرکتها و خدعات اداری را انجام می‌داد. بیست سال 
داشت. حدود شش ماهی با او آشنا بودم تا اینکه ترافق گردیم ازدوام 
کنیم. البته او هم هثل من قرزند طلاق بود بعد از اينکه با پدر و مادرم 
صحبت کردم به خواستگاری رفتیم, پدرم او را پسندید, اما مادرم از آنچا 
. که سختگیر هم بود, مخالفت کرد و این مخالفت آو هسه چیز رابه‌هم ریخت. 
چرا که خانواده دختر هم که از قبل راضی بودند. وقتی متوجه حخالفت 
لگرچه هر دو ما خیلی تلاش کردیم تا نظر خانواده‌ها را عوض کنیم, 
اما متاسفانه موفق نشدیم و درنهایت دختر هم به قصد خودکشی مقدار 
ژیادی قرص خوردو تا دم مرگ پیش رفت و به این ترتیب تسام برناب 
زندگی مایه‌هم خورد. 
درپی بروز این مشکلات من عدتی به ظاهر با مادرم قعلع رابطه کردم 
می‌کویم به ظاهر چون کاهی برای احوالپرسی از مادرم په عتژل هعسایه 
|| آنها می‌رفتم. هعسایه مارم پسری داشت تقریباً همسن و سال خودم که 
دوران خدمت راهم با هم گذرانده بودیم. آنها خانواده خوبی بودند. په 
لحاظ مالی در سطح بالایی قرار داشتند. عادرش تحصیلکرده بود و 
پدرش کاسپ. از آن خانواده‌های روشنفکر و متچدد بودند. خواهران 
دوستم همه پزشک هستند و کلا تعام افراد خانواده دارای تحصیلات بالا 
و مشاغل آبروهند هستند. 
حدوه یک ماه من با آنها رفت و آمد دلشتم و کم‌کم با هم صمیمی 
شدیم و او هم کاهی به من سر می‌زد. نا اینکه یک شب او سر زده و 
تاراحت و نگران به منزل من آمد و گفت که پا پدر و مابوش مشکل پید| 
۲ کرده و پدرش هم او را از کار برکنار کرده است. ھمانطوز که گفتم پدر او 
7 در کار ساخت و ساز بود و ار طرف پدرش وکالت داشت تا کارهای او را 
سح انجام دهد. اما به خاطر مسائلی که آن زمان برای من بازگو تکرد, گقٹ که 
پدرش او را بیرون کرده و وکالت نامه‌ها وا هم پاره کرد و از من خواست 


خانواده‌ها , 
۳۳| 
ا مساو 
یب یی 
ا“ 9 ۳ 
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د درنها بت د تر 


چاپ و انتشار این ساسله مطالب به مثزله صحت و با تأیید موارد مطرح شنده در آن نیست 





تنظیم و نگازش : سیده فریبا زواره‌ای 


با تشکر از هسکاری؛ قوه قضابیه, مدیریت محترم دامتگاههای آوین و قصم: روابط عموصی سازمان زتداتهاء روایط عمومی 
دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارگی مارا پاری, دادند. 


تا مدتی ند من زندگی کند. از اتچا که من تنها هم بود پذیرفتم و او در 
خانه من ساکن شد 

اوایل با یک ولت‌بار کار می کرت اما پد از بدتی کفت که لین کار 
برایش سود چند امی ندارد و عتوان کرد که می‌خواهد یک ماشین مدل بالا 
بخرد. بعد هم واتت را فروخت و عاثنین غدل بالابی خرید و در یک آژانس 
مشفول کار شد مدتی گذشت. ما با هم هیچ مشکلی نداشتيم تا ایتک 
ماجزاین برای من پیش آمد. 

جریان ازنلین قزار بود که مدتی قبل وکن از دوستاتم برای ضمانت 
خانه چکی از من گرفت. او پس از مدتی خانه را تخلیه و به شمال کشور 
نقل مکان کرده بود اما چک مرا برنگردانده بود بعد در طی تعاسی که با 
من داشت آدرس منزلش راداده بود تاهم سری به آتها بزتم و هم چک را 
بگیرم. من هم جریان را به این هم‌اتاقی و دوستم گفتم و قرار شد به اتفاق 
به شمال برویم تا هم مسافرتی کرده باشیم و هم من چکم رایگیرم. او هم 
موافقت کرد و به اتفاق راهی شمال شندیم, اتفاقاأً در یکی از شهرهای شعال, 
یکی از دوستان دورن تحصیلم را ديدم دوستی که سالها بود او راندیده 
و از او بی خبر بودم 

خلاصه بکی .دی ساعتی با هم بودیم و بعد هم آدرس و شماره تلقن 
ردوبدل شد و قرار شد اگر او په تهران آمد. ختمأسری به من بزند. 

با گرفتن چک و اتمام کارهاء ما روانه تهران شدیم. مدتی بعد همان 
معکلاس قدیم من: کاری برایش پیش آمد و راهی تهران شد و مستنقیم به 
متزل من آمد. اتفاقاً روزهایی که او مبهمان من پود هم‌خانه‌ای من 
نمی‌دانم کجا رفته بود که به خانه نمی‌آمد. تا اینکه سه شب بعد از آمدن 
میهمانم, او آعد و با دیدن دوستم, از آنچابی که در سفرمان په شمال با او 
آشنا شده بود. اصواز کرد که در خائه نمائیم و بالاخره پا اصرار او, به 
پارگ ملت رفتیم. آن شب تا ساعت یک و نیم در پارک ماندیم. اتقاقاً خیلی 
هم خوش گذشت. بعد هم به سمت خانه حرکت کردیم. بین راه من و 
دوستم سرگرم مرور خاطرات دوران تحصیل بودیم و اصلا توجه 
تعی کردیم که رفیق ما از کدام مسیر می‌رود و چه می‌کند, مدتی بعد من 
نگاهی به اطراف انداختم و دیدم او به سعت غرپ نهران می‌رود: پرسیدم 
کجا می‌روی؟ جواب داد بیمارستان.. کاری دارم اول می‌رویم آنجا و بعد 
به خانه برمی‌گردیم, کسی که رفت داخل خیابان شهرارا شد و ناگهان 
گوشه‌ای پارک کرد و از ماشسین پیاده شد و اسلحه‌ای از دال لباسش 
درأورد و به ماشین پژوبی که جلوتر متوقف شده بود اشازه کرد و گفت 
می‌خواهم ماشین را سرقت کنم. 

من نگاهی به عاشین انداختم و متوجه شدم او در تعام طول عسیر, په 
دنبال همین ماشین حرکت می‌کرده و کویا از قبل قصد سرفت داشته 
راننده عاشین, که دقایقی قبل ,از عا ‏ رسیده بود. صبندلی, راننده را خو ایانده 
بود و به حالت درازکش درحال استراحت بود. رفیق, ما جلو چشمان 
متفجب و از حدق درامده ماا جلو رفت و لوله اسلحه رابه سهت فرد 
کرفت. صدای فریاد عرد ناگهان بلند شد. او مرتب خواهش می‌کرد که 
رفیق عا کاری په او نداشته باشد. رفپق ما هم گفت که او سریعاً ماشین را 
رها کند و برود. در همین گیرودار ؛ من و همان هسکلاس قدیعم. که خیلی 
ترسیده بودیم, تصمیم گرفتیم ماشین او را پرداریم و از آنجا فرار کنیم.ما 
خودهان حتی می‌ترسیدیم از ماشین پیاده شویم و ماشین دیگری سواز 
شویم. , خصوضاً در آن مامت جب لر دو نیمه شپ! که به‌ر احتی 
وسیل ای گیرمان نمی‌آمد. ضبن آنکه او هم مسلح بود و ما فقط سعی 
کردیم جانمان را نجات نهیم 

ساغت حدود سه بیج به خانه رسیدیم, نیم ساعت بعد او زنک زد و 
گفت که شب تعی‌آید. بد هم سفارش کرد که ماشین را بیرون ثبریم تا لو 

FV شماره‎ 
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فردا ميا و ساشنیخ زا ببرد RET‏ ارکب و نیم بعدازظهر پا یک 


1 | آزاشسی آمد و توضیم داد که شب قبل اصلاً یا راننده درگیر نشده و فقط ار 


۱ 








۳ أ راپیاده کرد و عاشین را گرفته و فرار کرده جرفش که تام شد میهمان من 


با او درگیر شد و کار به زد و خورد کشید. هعکلاس من بیشتر ناراحت ابن 
بود که او چرا این کار را وقتی ما هعراهش بودیم انجام داده و ناخودآگاه 
پای ماراهم وسط کشیده ضفن آنکه او زن و بچه هم داشت و می‌ترسید 
اکر مشکلی برایش پیش بیاید. زن و بچه‌اش هم نچار مشکل شوند. 
په هرحال سر و صدای آنها آنقدر بالا رفت که صاحبخانهام هم عتوجه 
شد و به طبقه پایین آسد تا آنها را از هم جدا کند. همخانه من بیشتر از این 
۱ آن شپ هعکلاس من سرش فریاد زده که او چرا لین کار 
|| رامی‌کن. بعد ازاینکه آنهاآرام شدند. همگلاس من, خیلی با او صحبت کرد 
و او را نصیحت کرد تا دست از این کارش بردارد. همخانه من در جواب او 
| فت که من مشکل اعصاب دارم. از طزق دیگر پدرم هم مرا درک نمی ‌کند 


۱ او تصور می‌کند همه چیز را با پول می‌شود خرید. من هم می‌خراهم 
بتابراین ا ۱ | مقداری پول بردارم و ببرم جلو او بریزم تا بگویم من شم هستم! 


را کشت | 


| 


شمکلاستم؛ اما ار را خیلی نصبحت کرد نا بالاخره ار قالم شد که کارش 
ما۳ Oya Fj‏ 

اما لجازه نداد راجع به ماشین صحبت کنیم و کقت که خودش موضوع 
را حل خواهد کرد دو .سه ساغت بعد. او بیرون رفت بعد از رفتن او 


" دوستم گفت که تصمیم دارد برگردد به شمال و قرار شد شام رابا هم 


بخوریم و بعد او راهی شود. ساعت حدود هشت شب بود که هسخانه ام به 


امن ژنگ زد سن هم په او گفتم از آنجا که در این مدت چون په دوستم خیلی 


خوش گذشته! او تصمیم داره به شمال برگردد. او هم گفت برای اینکه به 


۶ ر نوعی از او حعذرت خواهی کتم اجازه بده تا ترمینال او را همراهی کنم, من 
مس سس = که فکر می‌کردم او با مانشین خودش که ظهر آن را برده بود.ها را خواهد 
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برد. موافقت کردم. قرار را گذاشتیم و خداحافظی کردیم. سر ساعت به 
اتقاق دوست قدبعی‌ام به محل قرار رفتبم. چند دقیقه بعد. رفبقم با همان 


و7۰ ماشین پژو سرفتی آمد. با دیدن آن ماشین - پرسیدم چرا با این ماشبن 
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س کے نتنیه در همان زمان, بلکه در آبنده فرزندان هم تأ تبر سوم خ هد داش | | و لجاحت ببرهیزند تا جوان با آرامش زندگی الق را سروسامان دهد ۷ 





آمدی, گقت: من کار دارم, هرچه من و همکلاسم پرسیدیم جریان چیست؟ 


گفت که شما دخالت نکنید, من با عاشین کار دارم شعا 
سحیت هایتان را کردید و تمام شد حالا نوبت انجام عمل 
هین است. 

بالاگره سوار شدیم. در راه ماشین خراب شد 
و به هر زحنتی بود ماشین را راه انداختیم و 
دوستم رانه ترمینال زساندیم و او باز هم آتجا از 
هعخانه من قول گرفت که دیگر دنبال این 
کارها ترود و خودش را اصلام کند. 
فنگام برگشت او از من پرسید: 
از من دلخوری؟ گفتم که اشتیاه 
گردی, اگر الان یک نفر بیأید و 
جلو ما را بکیرد جوابش را چ 
می‌دهی؟ 

درحال صحیت بودیم که 
وارد اتوبانيی شدیم و ماشین از کار 

افتاد و دیگر حرکت نکرد. رفیقم کفت مثل 
اينکه قسمت این ماشین این بود که همین جا 
رهایش کنیم و برویم. خلاصه ماشین را 


38 


آ ۳ 


جا سسس گذاشتیم و سوار تاکسی شدیم. آمدیم میدان ونک. از آنجا سوار پیکاتی 
¬ | شدیم. من گفتم دریست میدان ن امام حسین(ع), راننده جرکت کرد. زماتی که 


به میدان سپاه رسید, چون عسبر ما سمت پل چوبی بود من خو اهش کردم 


ا | "۳۳ 


که نکهدارد ٹا پیاده شویم. راننده نگهداشت. ابتدا من پیاده شدم. آمدم پول 
راندهم که ددم رفیقم از همان صتدلی عقب سه مرتبه با قنداق اسلحه‌اش 
به سو رائنده زد. راننده که شندیدا ترسیده بود. همین‌طور که نشسنته بود 
پایش راروی پدال گاز گذاشت و عاشین رقت و خورد به پایه پل و در 
همان زمان هم صدای شلیک بو گلوله به کوش رسید. با شنیدن صدای 
گلوله من تصور کردم که او راننده زا کشت. بنابراین پا به فرار گذاشتم. 
تعام طول راه تا خانه را دویدم. وارد خاثه که شدم همان پشت در 
نشستم. از ترس تمام وجودم می‌لرزید. 

حدود یک ساعت از آعدنم نگذشته بود که ماموران نیروی انتظامی 





۲۳۳ ات نت‎ FTO” 





کلانتری آمدند و در خانه راردند. اول با صاحبخانه صحبت کردند و پرسیدند 
فلانی هست. بعد هم آمدند در اتاقم رآزدند. در راکه باز کردم لشم را پرسیدند. 
بعد هم یکی دو سوال از من کردند و نهایتاً گفتند یک نفر را کشته‌ای و 
می خواهی فرار کنی؟ گفتم من کسی را نکشتم. گفتند؛ بعد معلوم عی‌شود. 

خلاصه به من دستبند زدند و بردند بیرون نزدیک ماشین که رسیدم, 
ديدم همخانه‌ام هم داخل ماشین تٌشستته مامووان از او پرسیدند همین 
است؟ او هم گقت بله, همین است. بعد مارا سوار کردند و بردند کلانترق, 
راننده پیکان هم درحالی که دست و سرش باندپیچی شده بود. در 
کلانتری نشسته بود مامی‌ران به او گفتند؛ همین است؟ و او گفت: قیافه اش 
اضلاً یادم نمی آید. افسر پرونده ما رافرستاد تجسس, 

آنجا بود که من فهمیدم زعانی که رفیقم به سر راننده ضریه می‌زند و 
راننده ماشین را به حرکت. درمی‌آورد. عاشین په پایه پل برخورد کرده و 
رفیقم از صندلی عقب به جلو پرت می‌شود. در همین زمان راننده لوله لسلحه 
رامی‌گیرد و آنها با هم کشمکش می‌کنند که یک کلوله هوایی شلبک می‌شود و 
بعد گلوله دیگری که سر رانوی رقیقم رامی‌خراشد. بعد هم دستگیر می‌شود. 

طی تحقیقات ما عوران مشخص شد رفیقم اسلحه رابه مبلغ ۳۸۰ هزار 
تومان از کرمانشاه خریده بود و خانواده‌اش هم از ماجرا اطلاعی نداشتند. 
از تجسس عارابه آکاهی فرستادند: راننده پژو هم در آگاهی حاضر بود. 
راننده پژو در آنجا شهادت داد که ماشین رارفیقم که اسلحه داشته, ربوده 
بود. با این حال مرا فرستادند شعبه جنایی آگاهی, آنجا با حکم قزار از من 
بازجویی شد و دوباره به دایره یک آگاهی فرستاده شدم. 

پس از بازجوبی‌های فراوان و تحقیقات و بازرسی از منزل من, هیع 
مال مسروقه و یا مدرگ جرمی پیدا نشد. اما با ابن حال با قرار صد میلیون 
توعانی روانه زندان شدم و الان سه ماه است که زندان هستم. در این 
مدت متوجه شدم که بزرگترین آشتباه من این بود که فقط با دو هفته 
آشنابی و رقت و آمد به این رفیقم ,به او اعتماد کردم و او رابه خائه‌ام راء 
دادم و با با او بیرون رفتم 

من درواقم فریب ظاهر زندگی آنها را خوردم. می‌دیدم که خانواده 
متمولی هستند و فکر تمی کردم که این‌طور از آب دربیایند. حالا فهمیدم که 
تباید په همه اعتماد کرد و همه را تباید با یک چشم دید. من سه رفیق دارم 
که هميشه یار و یاورم بودند. در بدترین شرایط به کمکم شنافته‌اند و 
برایم حکم برادر را دارند. تصور می‌کردم که این هم مش آنهاست. آن 
روی سکه را ندیده بودم اما حالا با جرم نکرده وارد آموزشگاهی شدم که 
هر چرمی در آن آموزش داذه می‌شود! درحالی که حالا حتی کارم راهم از 
دست داده‌ام. آبرو و اعتبارم از بین رفته و شخصیت اجتماعی خوبی 
ندارم. پدر من بعد از دو ماه و نیم به زور تواتست بپذیرد که من خلافی 
نکرده‌ام. برای آنها خیلی سخت است. که قبول کنند فرزندشان درا زندان 
است, ولو ایتکه کاری نکرده باشد. روز ملاقات هم فقط گریه کردیم. 

الان لمیدم به خداست. منتظرم حکم رفیقم از دادگاه انقلاب بیاید و بعد 
حکم من صادر شود آمیدوارم بیکناهی من ثابت شده باشد تا هرچه 
زودتر از این وضع نچات پیدا کنم. 


0 ریراقت 
افز این ممباعبه جنه نکت قابل توجه وجوه داشت ایی نک 


|همان مساله طلاق و جذابی رن و شوهر و سر گر دانی فرزندان آثان است. 


طلاق شابد پتواند مر همی باشد بر زخم کیهنه زند گیهای نابسامان. اما خود 
پدیدآورنده مشکلات لابنحلی برای فرزندان زوج می‌باشد. مشعلاتی که 















مسا نهیم اھ ا نس بای جوانی که خانواده 
منسجمی ندارد. دچار سشکلات عدیده‌ای است به‌تتدابی زندگی 
می کند و بهتر ین همدم همسری خوب و مطمئن است» وقنی شرایط 
تشکیل زندگی برایش میهباست. والدیتی که خود به دلبل شرابط خاصشان 
هیچ گونه نظار تی بر حوان ندارند. بیهتر است از هر گونه مخالفت بی‌دلیل _ 















> طچطچجظجچجچجچجچج سا 


_ سالهای ۱۳۵۲و ۱۳۵۴ جزو آن جمالهایی بود 
که در رشد و قوام فوتبال باشگاهی کشور خیلی 
نقش. داشست. 
جام «تخت جمشید » سایق که باعث شده بود 
تیم‌های طراز اول از سر اسر کشور دور هم چمع 
شوند. سوای آنکه در تعالی فوتیال اپران خیلی 
موش بود. در عین حال چهره‌هابی را نیز از ميان 
فوتبالیست‌های جوان به فوتبالدوستان ععرقی 
۱ ۲ کرد که ناخواسته تبدیل شدند به «سوپراستار! 
چا سس سر سموپراستارهابی که یکی, دوتایشان از شهرت خود استفاده هم می‌بردند, 
| اما چندتایی شان هم بودند که در ارج شهرت و معروفیت: حاضر نبودند از 
- کج ی اعتبارشان استفاده ناسشروم بیرئد! 
2 در تابستان سال ۱۳۵۳ من بر مسر یک پرونده با يكي از آن قهرمانان 
۱ پھلوان‌ سفت آشتا شدم. فوتبالیستی قدرتعتد و کلزنی محپوب. که هرگز 
تست قراموش نکرد کیست! و حالا نیز زو پیشکسوتان خوشنام فوتبال ایران است 
که به اصرار خودش, او رابانام مستعار «فرشید» در این خاطره ذکر می‌کنیم! 
0 
ساعت ٩‏ صبم بود که فرشید داخل کلانتری شد, رن محبوب و 
۳ 7 بازیکن تکنیکی یکی از تیم‌های بززگ تهران که کمثر کسی وجود ذاشت او 
Fon Tm‏ اتشنناسد!اتقاقاًدو روز قبل در یکی از بازیهای خاس تیش خزیف 
5 7 جلو بود بازدن دو کی که در دیق خربزی به شمر رسانه پود یک 
۰ شکست حنصی, یک پیروزی باارزش ساخت که همین قضیه باغث شد تا 
۹ ا همینکه پا داخل کلانتری مگذارد. از پیر و جوان و پرسنل کلانتری گرفته تا 
سس شاکی و متهم و بازداشتی و.. همه و همه به اسنقبالش بروند. 
سس لستوار کریسی که یک فوتبالاوست قدیمی بود و طرفدار سفت و 
راخت یکی از تیم‌های رنگی پایتخت به‌شمار می آمد .همان تیمی که فرشید 
وس ےا عضوش بود ‏ فوتبالیست جوان را حسابی تحویل گرفت و یکی. دو 
دقیقه‌ای یا او خوش و بش کرد و سبرائجام گفت: 
س خب فرشید جان, ما در خدمتت هستیم... فرمایشی دازی؟ 
بل فرشید که جوانی ما خوذ به حیا بود, تعجمح کتان گفته بود: 
س > + مخلص شما هم هستیم سرکار استوار... اما اگر اجازه بدین می‌خوام 
ام با کلانتر جرف پزنم! 
و استوار بلافاصله دستش را گرفت و داخل اتاق من آورد و به عنوان 
معرفی و پا زبان طنز وجدی گفت: 
کلانتر معرفی می کنم؛ توپخانه پاطلایی تیم محبوب من آقافرشید! 
۱ يه اجترام فرشید از پشت میز برخاستم و خواستم بیایم این طرف که 
سپ . فوتبالیست جوان و خوشنام علی‌پوش مالع شد. کمی حال و احوال و چاق 
= سلامتی, و پرسیدم 
۔خب فرشید جان, مشکلی, چیزی, کاری پیش اوعده؟ من درخدمتم. 
فرشید کمی که «من و من» کرد استوار متوجه شد که او می‌خواهد 
ِ ۳ صحبت خصوصی کند و لذا په بهانه سر زدن به بازداشتگاه از اتاق خارح 
تس .مه "۳ شد. هنوزر قرشید به صحبت نیامده بود که این بار محسن داخل شد و با او 
| لام و علیک گرهي کرد خواستم از مصسن هم تقاضاکنم که چند دقیقه 
عارانتها بگذ ارد, اما فرشمد گفت: 
نه کلانتر. آقامحسن از خودمونه و ما خدمتشون ارادت داریم! 
 . >‏ و محسن شسن اینکه از «حسن اعتماده قوتبالیست جوان و جذآپ 
SFY‏ ایزان تشکر کرد. گفت. 
۱ جتاب کلائتر من و آقافرشید ده دواژده سال قبل بچه محل بودیم. 
( بعدا هم که فرشید باشگاهی و ملی‌پوش شد. چند دفعه‌ای که من برای 
۳ مر استتادیوم ا دوباره دیدمش و رفاقتمان باز پاگرفت! 

























۱ بیط ۳ 1 
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ا ۳ تست 

ت چات سح مساله مثل حوره داره مفزم‌رو داغون می کنه نه می‌توئلم به کسی بگم . 
> " که می‌ترسم دهان به دهان بچرخه .و نه می‌تونم تجمل کثم! و اسه همین 
کج 


ا | پود که کفتم مزاحم شما بشم و تقاضابکنم که اگر فکر می‌کنین می‌تونین 
مشکل منو بدون سروصدا و آرام حل کنید: دست به گار بشین, ابا اگز 
م تضور می‌کنید امکان داره مبروصدا به‌پا کته و خبرش به مردم برسه و 








دفن به قفن باه و به روزنلدههاو مجلا دى بکنال 2373 71۳ 


خودم یه فکری پراش یکتم 
زدم روی شانه قرشید و با خنده گفتم: 
.تو که مارو نگران کردی جوون؟ نکنه سافیا» پا «کاگاپ» دئیت هستند؟ 


فرشید سری از روی تسف تکان داد و گفت: «ای کاش ایتها بودن 
ای کاش کانکسترهای شیکاگو دنبالم بودند و آين خانولده بدتر از 
طاعون رو نمی‌شناختم...! 

فرشید این را گفت و نفس عمیقی کشید که حکایث از اوج ناراحتی اش 
داشت, محسن حندید و با شوخی گفت: 

نیتم تک حال فوتبال ها ابنطوری غصه‌دار باشه! آکه فیل هم مر احست 
باشه عاجش رو می‌شکنم! تعریف کن ببینم قصه چیه فرشیدجان؟ 

فرشید. به پشت صندلی تکیه داد و گفت. »«ماجرا از این قراره که من 
حدود شش ماه قبل که با تیم جدیدم قرارداد بستم و مطعئن شدم بابت 
بازی کردن در این تیم بزرگ عاهی دو هزار تومان حقوق می‌گیرم [نکته 
گجایند بازیکنان جدید که به قراردادهای صد میلبونی می‌گویند پول خرد؟ 
کلانتر] اون‌وقت با خیال راحت رفتم و یک خونه اجاره کردم اتفاقاً 
صاحبخانه‌ام که مردی۲۷ ساله است., روزی که فهمید من فو تبالیستم 
خیلی بهم لطف کرد و روی اجاره تخقیف هم بهم داد و حتی موقم 
اسباب‌کشنی خودش کمک کرد و.... خلااضه که الحق ولا تصاف سنگ 
تعام برام گذاشت. اما افسوس که من نمی‌دونستم این مار خوش خط و 
خال چه نقشه‌ای برام کشیده! بله آقامحسن ابن آقاجواد.هسان صاحبخانه .از 
فردای روزی که من شدم مستا جرش چنان بهم می‌رسید که هیچ پدری 
به پسرش نعی‌رسد! هفته‌ای سه: چهار شب که شام منو دعوت عی‌کرد. 
اون شپهابی هم که نمی رفتم توسط دختر جوانش برام غذا می‌قرستاد! 

ابا من توی هسان یکماه اول از دخترش بدم آمد! اول به این خاطر که 
با چشم عی‌دیدم که توی محل چه دختر «ولنگ و وار»‌ی است! بعد هم هر 
پار که دختره برام غذا می‌آورد یا همدیگررو توی رامپله‌ها می‌دیدیم. یک 
ادا و اطواری درمی‌آورد که نگو و نپرس! منم که از این تیپ دخترهای 
سیک بدم میاد, اصلاً تجویلش نگرفتم و سعی کردم با رفثار سردم بهش 
حالی کنم که من نیستم! از طرف دیگه پدرش آقاجواد هم ول‌کن من نبود. 
هر روز په یک بهانه منو دعوت می‌کرد پایین, یا دخترش‌رو می‌فرستاد 
سراغ من که مشلا میوه توبرانه بیاره ! آبگوشت. بزباش دعوتم کنه / 
جورابی‌رو که مادرش بافته بهم بده و خب, عن هم تا سه چهار ماه هس 
چیزرو تحمل کردم اما کم‌کم دیکه خسته شدم. شم خستته شدم و هم 
می‌ترسیدم این رفت و آمدها کار دستم بده! که اتفاقاً اژ همان چیزی که 
ازش می‌ترسیدم سرم اومدا قضبه اینطوری شد که یکشب وقتی طبق 
معمول دختره برام شام آورد, سینی‌رو از دستش کرفتم و برگرداندم توی 
خونه خودشان و به پدرش هم گفتم: «آقاجواد شما خیلی لطف دارید به 
بتده ولی می‌خوام ازتون تقاضا کم که بنده‌رو از مهربانیتون عفو کنید۷! 
تصورم این بود کلانتر که آقاجراد و خانواده‌اش متفلورمرو می‌فهمند و 
حالیشون میشه! اما وقتی ده. دوازده روز گذشت و دیدم که آش همان آش 
و کاسه همان کاسه است, تصمیم گرفتم از اون خونه برم و به آقاجواد هم 
گفتم که سر ماه خونه اش‌رو تخلیه می‌کنم. در هعان روزها پود که زمزمه‌هایی 
در محل شنیدم؛ همسایه‌ها بهم تبریک می‌گفتند, بچه‌های محل خودشان‌رو به 
عروسی‌ام دعوت می‌کردند و...: خلاحسه کاشف به غمل آوردم و فهمیدم 
که آلاجواد و خانواده‌اش .و مخصو‌صاًدخترش .در محل نچو انداختن 
که «فرشید از دختر آقاجواد خواستگاری کرده و قراره دو ماه دیگه با هم 
عروسی کنند»! وقتی این‌رو شنیدم, دیگه معطل سر ماه هم نشدم و 
تصمیم گرفثم همان روز از اون خونه برم و وسط بستن لوازهم بودم که 
آقانجواد داخل شد و نه گذاشت و نه برداشت. زل زد توی چشمم و گفت: 

.قکر کردی معلکت خر تو خره؟ مردحسابی همه عالم می‌دونند که تو 
با تختر من نامزد بودی! این چند عاه از دخترم مل بک عروسک استفاده 
کزدی و حالا می خوای مثل دستمال کهنه بندازیش توی سطل آشفال؟ نه 
آقا فزشید.. نه فوتبالیست عغروف! نه گلزن محبوب مردم... نمی‌گذارم 
ابتطوری آبرونی قن و دخترم‌رو ببری... پا باید باهاش عروسی کنی: پا 
اینکه تعام خرچ و سخارچی‌رو که در این چند ماه برات کردیم باید پس بدیا» 

حرفهای اقاجواد که تمام شد فهنیدم که با چه شیادی طرف حساب 
هستم:بله او می‌خواست از من اخاذی کند! پیش خودم فکر کردم لاید با ده 
دوازده هزار تومان راضی ميشه انا وقتی گفت پانصد هزار توسان دود از 


PY شماره‎ 


سرم بلند شد [نکته: پانصد هزار توسان در آن سال برایر بود با خرید ۲۵ عدد پیکان؛ په 
عبارت هر پیکان ۱۶ هزار تومان!| واسه همین چند روز پاهاش حرف دم بلکه از خر 
شیطون پیاده بشه! اما فایده نداشت. وقتی از چندتا همسایه‌های قدیمی شیم که 
اقاجواد سابقه چنین اخاذیها و کلاهبردازیهایی دارد جالی‌ام شد که توی بازی نی 
کبر کردم! اگر می‌خواستم بهش توجه نکنم. آبروبی‌رو که این همه سال پاسسختی پرای 
خودم کسب کردم توی ععلکت می‌رفت! و اگر هم می خواستم باهاش کنار بیام, ۵۰۰ 
هزار تومان‌رو از کجا می‌آوردم؟ این بود که دست په دامن شا شدم کلانتر.. هر 
کاری شقا بگین آنجام میم جتاب کاژعتر, دحسن می‌فونه کلانتر کن بچ یک 
خانواده مذهبی هستم که اگر خبر این رسوایی به گوششان برسه پدرم درچاسکته 
می‌کنه! فقط خواهش می‌کنم حفظ آبروی من یادتون نره! 

رو به محسن کردم و با خنده به فرشید گفتم 

.من در خدمتت هستم فرشیدجان.. ولی می خوام ببیئم بچه محل قدیمی ات بعنی 
آفامحسن می‌تونه راهحلی برای این مشکلت پیدا کنه یانه؟ اگه نئونست اون‌وقت خودم.. 

محسن حرفم راقطم کرد و با خنده گفت: 

.اختیار داری کلانتر. مثل اینکه شما مارو دست کم گرفتی‌ها؟ و بعد رو به دوست 
قدیمی اش گفت:]نگران نباش فرشیدجان... تو برو خونه‌تون, از فرداهم با خیال راحت 
برو سر تعرین تبعت و با اعصاپ آرام برو داخل میدان مسابقه و تامی‌توبی کل بزن_ 


من بهت قول میدم سر یک هقته قضیه ‏ هعانطور که دوست داری بدون سروصدا. 


فیصله پیدا کته! فقط کاری که می‌کنی: توی این چند روز سربه‌سر آقاجواه تگذار و اگر 
اون هم جرفی زلہ جولپ نها 

فرشمید تشکر و خداحافظلی کرد و رفت, هخسن که پیدا مود خبلی دلش می خواهد 
به دوست قدیمی و باژیکن محبوپ فعلی کمک کند. چند دقیقه‌ای داخل اتاق قدم زد و 
فکر کرد و زپرلب زمزعه‌هایی کرد و بالاخره گفت: 

کلانتر به نظر شما چیکار بابد بکنیم؟ چه نقشنه‌ای بر یزیم که این فر شید مشکلش حل بشه؟ 

صدلی رانشنانش دادم و گفتم؛ 

. اول بگیر بشین که از بسن مثل «پاندول» ساعت چپ و راست رفتی» من یکی 
سرگیجه گرفتم [محسن نشست و دست زیر چانه‌اش زد و من ادامه دادم می‌دونی 
مشکل تو چیه محسن؟ مشکل تو و مشکل خیلی آز پلیس‌های چوان اينه که علی‌رغم 
اینکه خودتون پلیس هستید. اما از قدرت و قوائیتی که پلیس داره بی‌اطلاع هستین! یک 
نکته هميشه یادت باشه محسمن, پلیس موقعی باید از پلتیک زین و نقشه کشیدن استفاده 
کنه که یا متهم معلوم نباشه و با چرمش ثابت نشده باشه! منتهی در مورد پرونده 
فرشید که هر جفت این موارد مشخص شدها! آقاجراد متهم پرونده است .و لحتالا 
دخترش ,جرمشان هم لخانی از یک جوان آبرومند و معروفه که به خاطر اعتبارش مچبوره 
سکوت کنه و آنها هم از این مساله دارند سو استفاده می‌کنند! درسته آقامخسن؟ 

.یله حق باشعاست. به اين مسالة اصلاً فکز نکرده بودم یعنی الان بايد 

حرفش را قطم کردم و درحالی که کلاهم راسرم می‌گذاشتم و به طرف در اناق 
می‌رفتم. اد امه دادم 

.یعنی اینکه الان من و جنابعالی به آدرسی که فرشید یاد یهنی به خوته آقاجوار 
میریم اون آدم همین که رنگ اباس پلیس رو ببینه متوچه ميشه قضیه چیه ما هم 
بهش میگیم «فرشید از شما شکایت کرده»! اون وقت با برخورد اون آدم تکلیف من و 
تو روشن میشه.. متظورم اينه که.. بگذار اول یک چیز دیگه بهت بگم؛ ببین محسن, 
من خودم فرشیدرو در ابن بکی» دو سنال که اسم درکرد« خوپ می‌شناسم و عي لونم 
که نه اهل حاشیه است و نه مثل خیلی از افراد. از مو قعیتش سوءامستفاده می‌کنه! اما 
وظیقه من و تو به عئوان یک پلیس آن است که ابن احتمال‌رو هم بدهیم که شاید 


شماره :+۱۳۳ 





خنوه‌ام را بکیرم! 











فرشید دروغ میگه! یعنی شاید وافعاً خلافی کرده اما می‌خواد دست پیش رو بگیره که 
پس نخوره الیته باز هم دارم عیگم؛ در مورت فرشید ۹٩‏ دوصد بعید می‌دونم درو 
گفته باشہ اما حضور عا دو اون ساختمان و صسحبت با چوادآقا هعه چیزرو ثابت می‌کنه! 

0 

حدود نیمساعت بعد زنگ خانه آقاجواد را ردیم, برخلاف نظر مصس که معتقد 
بود ایتدا به سرام قرشید برویم؛ من حسلاح دیدم که اول با آقاجواد صحبت کنیم! 
حدسم درست بوه؛ آقاجواد از آن دست خلافکارهایی ېود که بطور کلی ار روبرو 
شدن با پلیس پرهیز می‌کند! پیدا بود که اعتیاد شدیدی هم به مواد دارد و لابد ترسش 
از دیدن ما که زنگ به چهره‌اش نگذاشت ‏ از آن بابت بود که شاید ما قراز است 
خانه اش را بگردیم! آقاجواد که خسانی دچار لکشت زیان شده بود گفت: 

-سلام جتاب سروان.. مشکلی پیش آمده؟ کازی از دست من ساخته است؟ 

نگاهی به محسن کردم تا او متوچه شود که باید توضیح بدهد و گفت. 

.شما آقاجواد هستید ذیگه؟ درسته؟ [مرد سرش را با رس و رر ابن آوود و به 
علامت حثبت .و محصن پی گرفت:) بله آقای جواد آقاا مکنکل پیش آمده و این مشکل رو 
هم جتابعالی پیش آوردین! اون هم برای یک جوان خوشنام و معروف تیم علی! آقای 
جوادآقا. هیچ می‌دونی اخانی و هتک حزمت اون هم به جوانی که الگوی جوانان 
مملکت هست, جرامش چیه؟ خیالت رو راحت کنم؛ لااقل برای یکسال باید از خانواده‌ات 
خداجافظی کتی و مهمان ما باشی تا. 

یکمرتبه در باز شد و دختر جوانی با حالت هجوم بطرف ما آمد که بعداً فهمیدیم. 
همان دختری است که قرار بود زن فرشید بشه .و با ناله و زژاری گفت: 

پدر متو کجا می‌خواین ببرین؟ بابام مکه چه جرمی کرده که... 

پا دختزت رو ساکت کن با همین الان جفتتون‌رو دستبند می‌زنم! 

این | که گفتم, چواذآفا که حالا فهسیده بود وضعش اصلاً خوب نیست, با کشیده 
و مشت ولگ به چان دخترش افتاد و او را بطرف عمارت که آنسوی حیاط بود هل داد 
ب» مس گفتم 

.من معلعثتم اگر بریم توی این خونه خیلی چیزها پیدا می‌کنیم, فقط جیف که می‌ترسم 
هعسایه‌ها خبردار بشن و علی‌رغم قولی که به فرشید دادیم خير به گوش همه برس! 

محسمن پاسخ داد: آره کلانتر: ما فقط آگر بتونیم برای فرشید اش رضایت بگیریم 
و بی‌سروصدا قضیه‌رو تموم کنیم خوبه! 

لحظه‌ای بعد وقتی جوادآقا آمد. بی‌آنگه حرفی بزنیم او را همراه خود به طبقه نالا 
عنزل فرشید بردیم, فرشید که انتظار نداشت به این سرعت شکایتش را پیکیری کنیم: 

مخ آفاجواد. آقافرشید ازت شکایت کرده. بلندشو که باید بریم جایی که «آب 
خنک» اونجا معرو فه! 

آقاجواد که یک هنرپيشه ماهر بود ابتدا با خنده گفت: 

قضیه داماد شدن فرشیدرو میگین؟ دابا من شوخی کرده بودم! فقط می خو استیم 
کمی بخندیم آو بعد به دست و پای فرشید افتاد که] فرشیدجان من غلط کردم تورو 
خدا نگذار منو ببرند... من آبرو دارم وب ۱ 

و خلاصه آنقدر گفت تا فرشید رضایت داد. البته قبل از آن, ما از آقاجواد نامه‌ای 
گرفتیم که دال بر رضایت کاملش از فرشید بود فرشید هم که دیگر حوصله آن خاته 
را نداشت. همان لحظه یک کامیون خبر کرد و شپانه به منرّل یکی از همبازیهای 
تیعی اش زفقت تا از فردا دنبال خانه‌ای دیگر بگردد! 

0 

در بین راه رسیدن به کلانتری, مجبور شدیم یک دوا را هم وساطت کنیم و 
میانجی شویم؛ دغوابی ميان دوتا «هوو», که شوهرشان برای راحتی خودش, دو خاته 
روبروی همدیگر را خریده بود و هر کدام از زنهایش در یک خانه زندگی می‌کردند! ما 
ظاهرا بو «هوو» در مورد اینکه آن شب نوبت کدام یک می‌باشد که «آقای منزل» به 
خانه اش برود, دغواپشان شده بود! دو هوو آنفدر همدیگر را گاز گرفتند و موی یکدیگر 
را کشیدند که سرانجام مچبور شدم با تهدید به دستگیری هر دوپشنان آنها راجدا کتم! 

این دغوا بوای من تجربه شد که اگر روزی زن دوم گرفنم. هرگز نگذارم با 
هعدیگه هعسایه باشندا 

حسمن این را گفت و ختدید, برایش سری تکان دادم و پاسخ دادم 

باوریکلا آقامحسن, بگذار بزسیم کلانتری, یک تلفن به اقساته .رت .می‌زئم و از 
همان پشت گوشنی» یک آشی برات می‌پزم که یک وخب روغن روش باشه تا بعد از این. 

محسن که کاملاً جا خورده بود. پا سرعت گفت. 

کلاتثر غلط کردم دیگه از این شوخی‌ها نمی‌کنم! 

تا رسیدن به کلانتری هر وقت چهره محسن یادم می‌آمد نمی‌توانستم جلوی 
f‏ 
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آنچه که در تصویر مشاهده می گنید: در یک فیلم 
علمی و تخیلی با داستانی دریاره هزار سال آینده 
نیست. بلکه ساختمان رایشتاک با مجلس آلمان است 
که پس از بازسازی به چنین زیبایی فوق‌تصوری 
دست بافته است. ساختمان رایشتاک در برلین 
پایتخت آلمان قدمتی طولانی دارد و حتی دچار 
حوادث و خرابیهای عظیم نیز شده است. یکیار هیتلر 
در آوایل په قدرت رسیدن خود آن را نچار حریق 
کرد و بار دیگر روسها پس از اشفال برلین ذر جنگ جهانی دوم آن را منفجر کردند؛ اما رايشتاک همچنان پابرجا اند تا اينکه در آغاز قرن بیست و یکم تعمیرات اساسی و 
بازسازی روی آن انجام شد و ب»‌صورتی که در تصویر مشاهده می‌کنید ذ رآمده است 
زم به ذکر است که تمایندگان بوندستاگ با مجلس برای چهار سال انتخاب می‌شوند. از مهمترین وظایف آنها باید از قانونگذاری و انتخاب صدراعظم نام برد 
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این تصویر زیبا از کارهای هنری است که توسط ویکتور کریپوی آرژانتینی گرفته شده 
درحقیقت مبارزه با پیسوادی که در دهه پنجاه شروع شد , در کشورهای دریای کارائیب و 
آمریکای مرکزی در آواخر همان دهه نتیجه داد و در آن زمان یک کوبایی که از فراگیری 
خواندن و نوشتن به‌وجد آمده بود. شروع به نوشتن آموخته‌های خود روی نیمکت | 
مدرسه گرد و پس از مدتی تعام تیمکت و حتی داخل کشوها نیز پر از الفاظی شد که او 
درج کرده بود. این نیسکت در موزه سوادآموزی یونسکو حفظ شد و ویکتور گریپو تواست 
تصویری زییا و گویا از آن بردارد که در مقابل مشاهده می گنید. 
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آنچه در تصویر مشاهده می‌کتید مرکز کنترل ماهواره اروپا است. این مرکز این مرکز می‌تواند در یک زمان وا تا پانزده ماهواره را در فضا تغییر جهت داده و 
درحال حاضر حدود ۵۰ عاهواره‌ای را که در مدار زمین درحرکت هستند, کنترل به مسیرهای تازه رهنمون کند. این مرکز دارای شعب و انیستگاههای مختلفی ابت که 
می‌کند و دارای بیش از ششصد کارمند است. این مرکز با آژانس فضایی اروپائیز در در کشورهای دور و نزدیکی چون بلژیک: گویان. استرالیا؛ کنیا سوئ و اسپانبا قزار 
تماس است که در صورت قرار دادن مامو ار‌های جدید. نها نیز به تعداد عاهواره‌های عرفته‌اند 
تحت کنت رل 
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یکی از مسائل پیرامون ساختمان‌سازی و 
شهرسازی تقابل و تجانس رنگها بوده است که تلاش 
زیادی را پیرامون ایجاد توعی هماهنگی میان رنگها در 
مماختدانهای شنهرهای ماعا مرت انگیخته سا 
آخیرا یک طراج المانی به نام دکتر گری به فکری جالب 
ذست بافته است. او معتقد ست که می‌توان با استفاده 
از نورهای مختلف تقابل و زیبابی رنکها را میان 
ساختمانها و محله‌های مختلف دوچندان کرد. ار برای 
اولین بار اين تقكر را در منعطقه ژول‌هوف واقم در 
ساحل رودخانه راين ععلی کرد که درنتیچه په یکی از 
زیباترین و چشم‌گیرترین عناظر عیذل شد. درواقع 
انچه که در تصویر مشاهده می‌کنید. ساختمانها و 
برجهای ععمول هستند که توسط رنگ به چنین جلوه 
زیبانی درامده‌اند. به نغظر عی‌رسد که سایر شهرهای 
جهان نیز از این تفکر جدید برای ایجاد زیباسی و 
هماهنکی مبان ساختمانهای حود تبعیت کنند 



















یونسکو با انتشار این دو عکس غوغابی در سازمان ملل متحد و بخصوص در کشورهای چهان 
سوم بر پا کرد 
برظبق گزارشی که بونسکو به همراه این دو عکس ضنمنعه کرد« بود از قاصله ابجاد شده بین 
کشورهای جهان سوعی په عنوان پدیده‌ای خطرناک پاد کرده بود 
در این گزارش آورده شده بود: «دبرزمانی کشورهای .جهان 
سومی با فاصله کمی نسبت به یکدیگر حداقل به آینده‌ای پربارتر 
امید داشتند, اما اکنون فاصله کشورها در درون جوامم چهان 
سعوعی نبز به هعان اندازه‌ای رسیده است که روزی کشورهای 
پیشرفته و صنعتی را از کشورهای جهان سوعی جدا کرده بود 
در دو تصویر. بازاری در گینه را در مقایسه با یک مو سسه 
بازاریاسی در هند مشاهده می‌کنیم و به‌ وضو از اختلاف 
۳ سطہ شو جورد آگاه می شویم 


یکی از زیباترین هتل‌های توریستی جهان روی دریای بالتیک و با دروازه شهر برلین که روزی تعادی از جدایی شرق و غرب و جنگ سرد عیان پپمان تاتو و 
فاصله کمی از ساحل ساخته شده الست. این هتل علاوه بر وسائل پیمان ورشو بود اکنون به عتوان نمادی از آزادی در شهر برلین شناخته می‌شود. برلیتی‌ها دز 
تفریحی مانند قایق و ماهیگیری و امثال آن دارای رستورانی است که زیر فاصله کوتاهی از آن هعانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید بنای یادبودی برپا ساخت‌اند که 
آپ یئا شده و مشتریان این رستوران در هنگام صرف غذا با منظره‌ای درواقع درجایی واقع شده که روزی دپوار مبان برلین شرقی و برلین غزبی قزار داشته است. این 
فوق العاده و جذاب در زیر آپ مواچه می‌شوند. برخی اوقات تیر دروازه یکی ار پررفت و آسدترین دروازه‌های اروپاسبت و روزانه صدها هزار تن از ان عبور 
دسته‌های گوسه در اطراف رستوران با دیدن عشتریان و غذاهای لذید می‌کنند. نکته 
آنها جمم عی‌شوند و دندانهای تیر خود را به مشتریان رستوران تشان جالب اینچهاست 
می‌دهند و حتی کار به آنا رشید که یکروز یکی از مشتریان از مدیر که این دروازه 
رستوران خواست که به او اجازه دهد تابه کوس‌ها غذا برساند! در اصسل دز زهان 
فر دریگ کسیر 
ماعتة هدام و پل 
از آن چند بار هم 
a‏ او بازسازی شده 

یگ AM.‏ است. در جننگ 
جه‌انی دوم نیر 
ایسن دروازه دچار 
خرابیهای بسیاری 
شد. امااکتون 
با زیسایی شزچه 
تعامتر در قلسب 
پرلین جلوه کرده 
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۱ عنم کوک یات زان وزازت و موه وک 
جزو بازان وی بوذ و در سفر و حضر او را هدرلشی 
می‌کرد. نظام‌الملک اعتقاد. زیابی به احکام آن عتجم 
بجاو ب ج تیاں نید بو نوی قبا تام 
میک اشت, 
به‌طورعی که در تاریخ آهده است وقتی نظام لماک 
به وزارت رسید. منچم مصلی حردی میانسال بود و 
وقتی تظام الملک جدود ستی,سال در مسند وزارت 
فا مات طبیوی است که در سالهای آخر وزارت : 
متجم موصلی به سئین پیری و از کار افتادگی ر سید 
و همین جهت از خواجه نظام الملگ 3 
خواست تا بقیه عمر خود را فارغ از مشاغل درباری به 
استراحت بپردازد. 
این تقاضا مزر قبول خواچه ولقم شد و ضعن 


. آنکه خانه و مزرعه‌ای در تیشابور برای او در نظر 


گرفت: حقوقی نیز برایش تعبین کرد نقل است وقتی 
زهان عزیمت هنچم موصلی فرا رسید و برای 
خداحافظی نزد نظام العلک رفت. خواچه از ار پرسند: 
#زعان مرگ من چه وقت خواهد بود؟» و او پاسخ دار 
«دقیقاً شش ساه بعد از مرگ سن ال 
از آن پس نظلام الملک مرتباً چویای احوال خنجم 
بود تا اینکه: * 
این جکایت گذشت سالی چند 
بود خو اجه زحال خود خورستد 
تاگهان قاضدی رسید از ر له 
از نشابور و اهل آن, ناگاه 
خواچه احوال موصلی پرسید 
گفت. مسکین به خواجه جان بخشید 
تظام العلک از شنیدن این خبر برخود لرزید و روز 
وفات او را جویا شد و چون فهمید که در نیمه ماه 
ربع الاول سال ۴۸۵ قعری در گذشته است. به 
اطزافیان خود گفت: «دقیفاً شش ماه دیگر وبك زفتن 
من است.» و اتقاقاً هعین‌طور هم شد و شش ماه بهد 
به دست یکی از قدایبان اسماعیلی به قتل رسید. 


|| دات تصرندین هی ,|| 


دکتر هیتریش سفیر کشور آلمان در ایران, 
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اشنا کرد که هر هیک بسر جب هر آخرواتم اسست 9 
لین کارمند سفارت, تعام راد را یا اسب چاپاری طی ۱ 

می کرد بدین معقی که ابه هر چاپار خانه‌ای که 
عی‌رسید, اسب خود رارهامی کرد و پس از استراحث | 


کوتاهی, یک اسب تازه نفس می‌گرفت و به سفر خود 
ادامه عی‌داد. دز همه چاپارخانه‌ها با ار همکاری 
می‌کردند و فورا اسب نازه تفسی پراختیارش 
می‌گذاشنند. ولی در یکی از چاپارخانه‌ها. متصدی 
آنجا از دادن اسب خودداری کرد و گقت که اسبهای او 
خستته هستند کارفند اروپانی سفازنی اول سعی کرد 


با حرف, عتصدی چاپارخانه را حاضر به دادن اسپ 
کتداو چون موفق نشد, نهدید کرد که اگر اسب را 


داسنتاتهایی از عذالت ناصرالدین شناه توشیته است از . 


مله اینکه 


ار ایران مرسنوم اسث که به عنوان مجازات. | 
گوش کناهکاران را بیرند و میرقضب‌های حکاې دز 


این کار آنقدر مهارت دارند که با یک خرکت چاقن با 
کارد, کوش محکوم بیچاره را می‌برند و کف دستش 
می‌گذارند. این مجارات تقرییاً هر روزه در شهرهای 
بزرگ ایران انجام می‌شود و کوش اشخاص راا در 
مقابل کناهها و خط های ناچیز می‌برند. 


دوازده سال قبل یکی آز سفارت خانه‌های ار جی ۱ 


مقیم تهران, بکی از کارهندان اروپایی خود را برای 
انجام ماعوریت فوری و عهمی از تهران روائه 


ندهد, گوش او را خواهد برید, ولی این تهدید هم مو ثر 
راقم نشد و آن مرد اروپابی, ناگهان چاقوی خود را از 
جیپ درآورد و باایک دست فورا گوش متصدی 
چاپارخانه و س وگ چچ با > 
کوش او قرو گوبیة و آن را بوید.. درست مثل 
عیرغضب زبردست و ماهری که گزش محگومی را 
بریده است! مرد اروپایی به زور اسب راگرفت و سوار 
شد و به دثبال عاعوریت خود رفت. متصدی 
چاپارخانه که کوش خود رااز دست داده بون به 
تهران آمد و یکسره زد شاه رفت و عریضه‌ای لوشت 
و از آن کازمند اروپایی سفارت شکایت کرد. شاه 
دستور داد تا مرد اروپایی را احضار کنند و ار او علت 
این کار را جوبا شنوند. مرد کسناخ اروپایی جواب داد 
که ماموریت عهعی داشته و از متصدی چاپارخانه 
اسب خواسته است که به او نداه است و اگر این کار 
رانمی‌کرد. موفق به گرفتن اسب نعی‌شد 

عجیپ است که شاه حق را به آن مرد ارو پابی راد 
و عتضصدی ننناخت چاپارخانه را موزد بازخواست 
قرارداد که چرا اسب وابه کارمند سفارت نداده است 
و به عتوان مجازات دستور داد تا گوش دیکر آو وانیز 

آن مره بیچاره گوش دیگر خود وا هم از دست از 
و بعد از این مجازات. سفارت خانه مزبور تنها مبلقی 
به عنوان حق تاوان؛ به فتصدی چاپارخانه پرداخت! 


| چکوتگی انتخاب 
صدر اعظم‌های فتحلیشاه | ۱ 


از زمان تاچگذاری آغامحمدخان قاجار در سال 
۰ .ق نا احمد شاه که ذر جدود ۱۱۴ سال به طول 
انجامند. جمعاً ۱۵ تفر عهده‌دار سمت صدراعظمی 
پادشاهان قاجاز گردیدند. نخستین کسی که در زمان 


آغامخمذ چان عهده‌دار ,این ,سمت گردید: «حاجچ 


اپراهیم خان کلانتر» . لعتمادالدوله شیرازی .بود که 
خود نیرز نقشی در به قدرت رسیدن سلسله قاجاریم 
ایقا نعود اگرچه آغامحمدخان مدت کمی یعذ از 
تاجگذاری در قبد حیات بود. اما بعد از قتل وی «حام 
ابراهیم خان» همچنان با سمت صدراعلمی در خدعت 
فتحعلی‌شناه مشغول انچام وظیقه بود 

«حاح ابراهیم» عردی سیاستمدار و ماجراجو و 
زیرگ بود و می‌توان او را فردی دو چهره توصیف 
تعوه که درعین خدمتگزاری به پادشامان قاجاری» از 
فکر دسیسه چینی و قدرت‌طلبی خود نیز غافل نبوده 
است آنچه موجب تقرب وی نزّد آغامحمدخان و 
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فتحعلی‌شاه گردید. همان درایت و تدبیر سیاسی او 
بود. عاقبت نیرز همین ترس از درایت و کاردانی او 
سبپ گردید تا فتحلی‌شاه دستور قتل او را صادر 
تماید. حسدارت وی پنج سال طول کشید 

بعد از قتل «حاج ابراهیم», »«میرزاشفیم بندپی 
ماود چ صدازت فان گردبد با توجه به طبع 
ملایم و فزمانبرداری مخض او از آغاسحمدخان و 
فتحعلی‌شاه. دوران صدارت وی بدون هیچ گونه 
خطری جهت خود را ضپری کرد اما جنگهای ایران و 
روسیه ‏ دور اول .و انعقاد قرارداد کستان»در زمان 
صیدارت وی اتفاق افتاد. از آنجا که میرزاشفیم 
روحانی بود. به نظر می‌رسد عامل دین و کسوت 
روحانفت نقش عمده‌ای را در انتخاب او به صدر 


اعظمی داشته است: 


بعد از فوت #میرزاشفیم» «حاجی محمدحسین‌خان 
اصقهانی» به صدارت متسصوب شد. در دوران صدارت 
وی جدای اثرات ناشی از انعفاد عهدنامه کلستان با 
دولت روسیه که طی آن ضربه محکمی به استقلال 
سیاسی و اقتصادي ایران وارد کرد. ضعق اقتصادی 
سرتاسر دستگاه حکومتی آیران رافرا گرفت و باتوج 
په پولدوستی فتحعلی‌شاه و نظر په ثروتمندی حاج 
محمد حسی حان می‌توان گفت که عامل اقتصادی و 
نروتمندی وی نقش بسزایی را در انتخاپ وی به 
صدارت پنم ساله وی بازی کرده است. بعد از قوت 
وی. فرزندش «عبدالله خان امین الدوله»» به صدراعظمی 
انتخاپ شاد وی از معدود صد ‏ اعظم هابی است که در 
دو نوبت عهده‌دار این سمت شده است. خوش 
حدمتی پدر وی به فتحعلی‌شاه از عوامل اصلی 
انتخاپ او به چانشینی پدرش بود اما از آنجا که بر 
خلاف پدر؛ هم از بینش سیاسی برخوردار بود و هم 
خود را وارد دسته‌بندی‌های "سیاسی می‌کرد. 


,,صدارتش بیش از سیه سال بوام تیاورد پنجمین 


فردی که در زمان فتحعلي‌شاه به صدارت. انتخاب 
کردید. «اللهیارخان آصف‌الدرله» بوؤد وی اولین فرد 


از خانواده صلطنتی بود که به این عقأم می‌رسید. جنگهای 


دوخ لیران و دوس و اتعفاد غهدثامه ترکنتچای در 

مان صدارت وی واقع گردید. البته علاوه بر شاهزادگۍ 

ازدواج فتععلی‌شاه با خراهر وی ازدوام خود او با 

یکی از دختران فتحعلی‌شاه نیز یکی از عرامل موثر 
برای تعبین صدراعظمی سه ساله وی عی باشد. 

فرستنده: مصتلفی سلیماتیان میمندی 

از: تهران 


سس للل شماره ۳۹۶۷ 
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رحبد آنکه گنجهانی برای انجام برخی کارها 
تعبین شد و چند دلاور انجامشان را به خهده 
گرفتند. کیخسرو بنوار بر فیل بئه تماشای رزه 
سپاهیان پرداخت که گروه گروه با پرچمی ویژه 
خزیش از پیش او می‌گذشتند. خلوتر از همه فزییرز 
و گردانش بودند با پرچمی خورشیدنشان و غرق در 
زر و زیور. کیخسرو بر عمویش درود فرستاد و او 
راستود. 
همی بود با پیل پر پسهن‌دشت 
بان تاا سه ہچ او اب رکشت 
نس ‌خستین فريبرز بطد يشرو 
سین کت بيش جنهاندار نو 
آسا تاج ز باگرز و ززینه‌ک فش 
بس بشت خسسورشیدییکر درتش 
کی برای متته مدد 
یه فتراک‌پسز حسلقه کرده کمند' 
هی رفت بابباد و ساپسرز و فبر 
سسسپاهش همه غرقه در سیم و زر 
بر او افسرین كبرد شاه جهان 5 
کسه: «بسیشی تنو را باه و فر سهان 
به هر کار سخت تسو پپروز باد 
هسمه روزگسار تى توروز باد 
به رفتن جز از تندرستی ساد 
ته بسازآهندن بساز پنیروز و ضاده 
درپی" فزیبرزه کودرزیا پرچم شیرنشان پیش 
هدا درحالی که گیو در زانتش و رهام با برچمی 
گرگ‌نشان در چپش بودند و شیدوش در بشتش و 
هزاز تفر سواره نیزه به دشت به دتبالغان و در دست 
هریک از فرزندان بسیارش درفشی ویژه. 
پس اة وفرل کشت‌سواد ود 
که کیتی به رای ری آباد بود 
درفش از پس پشت او شیر بود 
که جنکش به گرز و به شمشیر بود 
به چپ‌بسر شمی رفت رهام لير 
سوي راستش چون سرافراز گیو 
پس پشت شیدوش بد با درفش 
ز مین گلسته از شیرییکر بسنفش 
هزار از پس پشت او سراف سا 
فان داز بسا نیه‌های دراز 
یکی گرگ پیکر در لشي سا 


پس پشت گر انسدزون پا سپاه 


PY 





إدرفش جاهانجوى رمام بر 


9 8 3 - ِ ۱ 3 واشت ه_نتاد و فت ۱ 


از ایشان نبد چسای ہی پسهن‌دشت 


ِ بش هسیر یگ اندر دگرگرن درقش 


همه بسادل و تيع و زریسته کفش 
ند و گستفتی کن» کات شمه زر ازست 
سم سسروران ژیسر شمشیر أوست 
ا ا دک ت شا 
بسي آفسرین ردير تاج رگا 
نهگ ودرزیر شاه کرد آفرين 
چو بر گپو وال رلشكرش همچئین 
دربی گردان کودرز.گستهم با سپاهیانش آمدائد 
مج مادنشان. 


پشت گس ودرز: قم وه 


حه قر زند بپدار گ دهم نود 


همه نیزه بودی به جنگش بب به چنگ 
کسمان از او بود ر تیر خدنگ 
زاب ازوش پیکان بیرندان بسدی 
مه در دل پک و بیان بسدی 
سا کی گر واخ 
پر از گرز و شنمشیر و پر خنواسته 
یکی مبا:پیکر درفش از سس مش 
به ابر اد اورده تسابان‌سرش 
صمی خوانسد شر شهریار, آفسرین 
از ار شاد ایر شا ایسرانز مین 
درپی آنها اشکش یود پنا سیاهی ائبوه از 
پلوچها که کامار خرد زا در جامه رزمی بوشانده 
بودند, با برجمی پانگ‌نشان. 
یس ان ا د 
که با رای دل بود و با مغز و توش 
یکی ددر توا دای 
ہے رای که چستیش, پودی به پای 
سر ز گ‌سردان کوج و بسلوج 


سگس‌الیده جنگ و براورده خضوج" 


کسه کش در جنهان یکت انیبان ندید 
پر هله یک ی ایکتستان سابل 
دزفشسسی بملسبرآژزروه كز یسادگ 
همی از درفشش پسسبازید جنگ 
سی افرين خسوالد بر شهريار 
ان ۳ رۈزگتاز 
ٹک کے د کیک رر او بشت بيل 
بديد اوک اله بسر جرا 
پسند آمدش شخت کنرد آقرین 
سر آن بخت بسیدار و نرخز مین 
به دبال آنها لشکر تیشابور به فرباندهی 
فرهاد امد که پرچمی آهوتشان داشتند و به دست 
هریک از چنگاوران تيغ هندی و سر تنشان زره 
سغدی بو ۵. 
گزين اس زشهر فرهاد سود 
کزولشکر خرو آپاد پسود 
سنسیه زا ہے کت داز پسبروردگار 
یه هسر کار پبودی به هر جای پار 
یکسی پسیکر - آهودرفش از رش 








وه اختو انشکار سرض 
سپافش همه تيغ شندی به دست 
ژره کغدی و زین ترکی لشست 
چسر دیسد آن نشست و سر گا س 
بسى افرین 4 2 شاه لس 
آنکاه گرداتی به رهبری گار بیشن آد که 
ویژه جنگهای صحرایی برد و از 4 وس سردانش 
کمندافکن بو دند و بر جمتان نان گراژ اهنت 
رازه سر تة یران 
سس رفت باتوی وزکاق" 
درفت یا هانق برد پیک گترار 
سباهش کب مندافکنشن و رز مستنساز 
مس و او آن سیگ وردان وت 
سے افتریی کرد و اندرگزشت 
از او شتادمان شد که بودش بست 
به زین اندزرون حلفه‌های كبتد 
دریی آنها.ساهی از افالی) پعداذ یا پرچم عتاب 
تقبان بدت که سرخلزتان زانکه بود, نا کفنه تمانا 
کة بغداه (به معتی خدا آفرید] همجنان‌که از تامش 
پیداست, جایگاهی ایراتی در نردیکی تیسفون - 
پایتخت ایران - بود و قرثها عراق «دل ایرانشهر» 
په‌شمار می آعد. 
فسان از يسل رەل اوران 
بشید با دلیسران و گنستداوران 
درفشسی ہس پشت. پسیکر سای 
همی راند چون کسوه رفته ز ڃا 
هبر آن کس که,از شنهر بغداد بود 
ده بسا ردد سی رلاد بسو7ه 
می ی زگذشتند زیر ف سای 
سپهبد شمی‌داشت بر پیل جای 
جى زنگه بر ضاه کرد آقسرین 
ان برزپالا و تيغ و نگتین 
و پشت سر همه فرأمرز - پسر رستم ۔ با 
گرو هی از دلاوران شرق ایران اکشمیر. کابل و 
نیمروز) آمد با پرچمی اژدهانشان. کیخسرو از 
دیدن او شاد شد و چند اندرز بربها داد. 


سس با 


ہن از تسده سامت یشوه 
که یسا فسر و با گوز و با ارز بن 

ابا پیل و کسوس زر سپاهی گسران 
م مہ ی نگجویان و گسنداوران 

ز کش میر و از ک‌ساولو نسیمروژ 
مه سس فرازان گسسیتی فووز 

در فشش جو 1 دلاوو در 
کته کض انسبودی ز فل :گار 

ری فقت همجن سر اژده 
دک سای تة آمبدتنق رها 

یامد یه نان درختی په بار 
نی ارين کرد بر رار 

ول تا کشت از ترا سوه فتاه 
همی کرد بسا ار پسی پند یاد 
۱ بازه؛ اسپ ‏ سمند: اسبی که رنگش مایل به 
زردی است - فتراک: طنابی که به زین می آویزند 9 ۲- 
مهان: بزرگان 8 ۳-گشن:انبوه 8 ۴ سکالبده: اند بشه رد 
گر دهخوج: تاج خر وس 8 ش زکان: غرولند 9 ۶ تبرده 


خنکجو از زر ارزش, ازج 

























ETE‏ «کیت همسر «تام4 که بازدار است در یک ساتحه اتومبیل 
وت از ناحیه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
9 | عکسبرداری می‌شود. پس از وضع حمل دخنری به نام جتیفر, تام 

_ سس رس | شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان 
٠‏ ,. | می‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد به نامهای آموس رابرتس, جورج 





| و بوتس به منزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 

"| رابرتس بطور ناگهانی می‌میرد. کارآگاه استاویتسکی توسط پلیس 
نانتاکت از دوران کودکی جنیفر اطلاغ می‌باید. سپس دکتر چینگ طی 
گفتگویی از نوجواتی جنیفر و آزمایش «جتبش قرازوانی» صحبت می‌کند: 
ماروین نامزد جنیفر تعادل روحی خود را از دست می‌دهد و قلبش از 
حرکت می‌ایستد و هعان شب کیت مادر جنیغر با تلقن پلنس متوجه 
انفاق می‌شود و جنیفر طی همین تماش تلغتی که از عنزل دکتر گیلیرت 
صورت گرفته. برای بار دوم با او برخورد می‌کند و همین ملاقات سیب 
آشنایی ابن دو و منجر به ازدواج می‌گردد.حال برگرديم به سال ۱۹۶۴ 



















۰۰ ۰ ۰ ۰ |سال‌ها پیش «راس, کرتی و رابرنس» مرده بودند و استاویتسکی هیچگوته 
سای 5 ۳ سرنخی برای تعقیب «جنیفرلیست» که مسیب مرگ آتها بود نداشت و 
| نها امبدش «هاینز» هماطاقی ماروین و دیگری «چارلز» یکی از دو کازآگاه 
۹ سا جنایی پلیس بود که در شهر «لانگ آیلند» روزهای بازنشستگی 


را هی گذرانید و میشد اطلاعاتی از این دو کسب کرد ... 


هعین اسشپ «جوه مطمئن پاش از ابن همکاری پشیمان نخواهی شد 
یک مامور پلیس نادرست. این فکرء تعام ضبح, هنش را اشفال کرده 
سس سر" بر بود اما بعدا حالش بهتر شد اشتهایش برگشت و قبل از خارح شدن از 
۱ عم ۰ خائ صبحانه اش را خورد تصمیع داشت با «چاولن*.یکی از در کارآگاهی 
, که پول گرفته بود و هنوز در قبد حیات بود , گفتگو کند. هرچند مدارک 
| محکم و مستدلی در اختیار نداشت. اما تصمیم داشت به او یکدستی بزند. 
۳ .۰ ۰۳ ۰ تربارة مادری با او صحبت کند که بیست سال پیش, دو مامور پلیس رابا 
7 > فروتش تطمیع کرده بود! 
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= > ع از شفزهای طولانی لدت می‌برد. به ندرت چنین فرستی.به دسنت 
می‌آزرد هوا خوب و آفتابی بود و زیاد سرد نبود. جاده هم ژیاد شلوغ 
, نبود. وقت زیادی داشت و اگر لازم عی‌شد. یگ روز تعام برای این کار 
سر سس می‌گذاشت. پس از گذشتن از رودخانه, شیب تندی را پیعود و به سوی 
 - ۰‏ ۰۰ کک شهر «لانگ‌آیائد» رفت. نشانی خانة «چارلزه را در اختیار داشت اما در 
طول راه لحظه‌ای از فکر آن ژن فارغ نعی‌شد. راذبوی اتوعبیل را زوشن 
س ص کرد و سرگرم شننیدن اخبار شد. تازه لحساس می‌کرد که خودش شده است! 
نوی ا سرانجام به شهر «لانگ‌آیلنده رسید. شهر آرامی بود ذرختان و 

7 ۳۰ خانه‌های آن شهر:قدیمی به نظر می‌رسیدند 
م < «چارلز» دز ناحیه کوچکی به نام «بت هال» زندگی می‌کرد. خانه‌اش 
 . .‏ بزرکتر از دیکر خانه‌ها بود. مقابل در ورودی, یک اثاقک بادگیر شیشه‌ای 
۱ ساخته شده بوب اما در داخلی بار بود » استاویتسکی» دکمه زتگ رافشرو 
* زنی از سرسرای خانه به طرف بر آمد. از پشت به با دقت و اختباط به 
ر او نگریست «استاویتسکی» کارت شناسایی اش رااز جیب بیرون کشید و 
. :.. به شيشه چسباند. رن جلوتر آمد تا آن رایبیند: بخار نفسش حلقه‌ای زوی 
شیشه بر جای گذاشت. سپس وقتی مطعئن شد که او مامور پلیس است. 
2 در را کشود و «استاوینسکی» په داخل اتاقک شیشه‌ای قدم گذاشت. آن 
زن, قد متوسطی داشت و در حدود ۶۰ سال از عمزش می‌گذشت: عنتگ 











ضفیمی پا قاب قرعز و آبی 
یه چشم زده بود بی‌انکه 
تام او زاو ال کند و یابه او 
تعارف کند. همان حا در 
استانا در ابستاد و پزسید: 

چه کار داریو؟ 

شما خانم #چارلز»۷ 
قسمتدد؟ 

زن سری به نشانه 
تایند تکان دار ۷استاویتسکی» گفت 

.می جو استم شوهرتان راببیتم 

آیا قبلا با هم قرار داشتید؟ 

سنه فکر کردم سری به او برّنم. اسم من #استاویتسکی» است. سروان 
استاویتسکی رئیس بخش جنابی 

آن زنء زورکی لبختدی زد. چشمانش در پشت شیشه ضخیم و 
استکانی عینک. باریک شد, ابروان قهوه‌ای رنکش را در هم کشید و با 


لحتی که آزردگی از آن احسعاس می شد گقت 

.چرآنمی فرمایید تو؟ 

استاویتسکی به سرسرای خیلی تمیزی قدم گذاشت که از آن وی 
لیعو به مشام می‌زسید 


آن زن پالتویش رااز او گرقت و آن را در کمد داخل هال آویزان کرد. 
استاوینسکی در هحین فرصت کوتاه توائست یک پالتو پوست سیاه رنگ 
را که داخل کمد. در کثار پالتوهای دیگر آویزان بود ببیند آن زن. در 
ورودی خانه رابست. گویی مایل نبود که همسایگانش,#استاویتسکی» را 
ببینند. سپس او را به سالنی که پنجرءاش به بام بزرگی باز عی‌شد 
راهتعایی کرد به نظر حی‌رسید که این سالن. هیي‌گاه مورد استفاده قرار 
نگرفته بود! رومیلی‌ها هسگی از ابریشم سبر و آبی اتتخاب شده بودند که 
روی آنها: پلاستبک تعبزی پهن شده بود. فرش اتاق بسیار تمیز بود و 
معلوم بود که تاره چارو شده است. وقتی «استاویتسکی» بر روی آن گام 
نهاد احساس کرد که جای پایش بر روی قالی افتاده است. شومینة سالنی 
که با چوب, تزیین شده بوت بسیار زیبا و پاگیزه بود. به نظر می‌رسید که 
هر کز مورد استفاده قراز نگرفته بود. زیاد وسایل فلزی‌اش از تمیزی برق 
سی‌زد! «استاویتسکی» زیر لب گفت 

.امد وارم مراحم نشده باشم 

دنه په هیچ وجه. سام» دارد چرافهای خخصوصی کرسمس را 
نصب می کند الان توی گاراژ است. بفرمایید بنشینید, صدایش فی کنم. 

#استاویتسکی» روی صندلی‌ای که خیال می‌کرد راحت است 
نشسیت. اما احساس کرد که چندان هم ولحت نیست! 

بوی عطبوع کره و شیریتی به مشام می‌رسید و ای تازه پادش افتاد که 
باهار نخورده است. اماشانسبی بوای خوردن غذادر این مکان تداشت. از خلو لهر 
اسر چنین برم ی آسد که خائم «چارلزه شاید هیچگاه در این سالن: از کننی 
باعذا پذیرایی نکرده بود. حتی یک فنجان قهوه هم به کسی نداده بود! 

در همین هنکام, سروکلهة «چارلز» پیدا شد و انگار که فکر 
#اسنناویتسکی» را خوانده بود از دم در با صدای رسایی گقت 

.زنل من, همه را می‌آورد توی این عقبره! یپا به اتاق دیگر برویم و 
قنجانی قهوه با شیرینی بخوریم ' 

سپس از همان جا خطاب به هسسرش فزیاد زد 

+مریی ما حی‌رویم تو این اتاق یکی چیزی بیاور بخوریم! او مردی 
درشت اندام و خوش قیافه بود. چشمان درشت و آبی رنگی داشت و روی 
پوستش: آثار کک‌عگ دیده می‌شد. شبیه همسبزش بود و اگر کسی از سیت 
آنها با یکهیگر خبر نداشت؛ چنین می‌پنداشت که با هم خواهر و برادرته! 

آهنگ حمد الیش چنان توی وق می‌زد که لستاو یتنسکی» می‌داتست گوش 
کردن به این صدابرای مدت طولالی. کازی بس دشوار خواهد بود لقا خۆش 
اخلاق په نظر می آید و برخلافت هعسرزش, از دیدن او خوش ال شد 

په اتفاق بکدیگر از سرسوا گذّشتتد و به آتاق کوچکتری رفتتد قبل از آن که 
پنشینند. «چارلز» دستش را دور شانه‌های «اسمتاویتسکی» انداخت و فرباد زد 

.عرن حساسی؛ پنج سال می‌شود که با یک ماآعمور پایس فعال و راقعی خرف 


شماره ۳۰۶ 





هنگامی که سرانجام رو به روی یکدیگر نشستند. استاویتسکی» مطابق معمول 
در سکوت شروخ به ارزیابی کرد پیزاهنی که «چارلز» بر تین داشت از جنس بسیاز 
مرعوپ و گران قیست بود. شلوارش نبز از پارچۀ خوبی تهیه شده بون و سیار خوش 
دوخت بود. کفشهایش از چرم عالی ابتالبابی تهیه شده بون که شارف ۵۰ یا ۶۰ ولاز 
ارزشی داشت ساعت ظریف و زیبایی به دمستش بسته بود که فقط به وسیلا «تبقاتی۱ 
از طلای ۱۸ عیار ساخته می‌شد همگامی که خانم «چارلز» باقهوه و شیرینی وارد اتاق 
شند, استاویتسکیه متوجه شند که آن رن نیز یک انگشتری الماس نقریباً سه قیراطی 
یه انگشت داد بهای أن خانه راهم به قیمت روز بازار: چپزی در حدود ۸۰/۰۰۰ دلار 
تخمین رد و حساب کرد که مالیات آن عنطقه احتعالاً نین»» 12۱۲۰ 1۵۰۰دلار در سال و 
شاید هم بیشمر می باشد 

این همه مال و عنال, با درآمد سشروع یک ما مور پلیس جور دزتمیآمد! 

آنها شیرینی‌های کره‌ای که تازه پخته 
شده بود خوودند و قهوة عالى خانم | 


E TE aC 


در این قکگاې خب وک آولبة لز شیان رفت و « چارلزه کاب ا خود را باقته بود قدری 
روحیه گرفت و افژود: 


لابد ثابت نشده بود یا آن که شناید من فکر می‌کردم که آن پسره دارد دروخ 
می‌گوید. احتمالا این دوعی درست است. بله, فکر می‌کردم دارد دروغ می‌گوید. وقنی 
سا وارد اتاق شدیم. تقیناً او تنها کسی بود گه در آن جا حضور داشت 

.اوه پسن مار آیادتان آمد؟ 

له خالا قیافا آن پسره«هاینزه رابه خاهلر می‌آزرم صورت سرخی دلشت. خبلی عرق 
گوده بود. بله. او داشت دروغ می‌کفت سروان فکر می‌کتم «گوردرن» هم هعراه من بود 

+چارلز» بی‌آنکه لزوعی داشته باشد دوباره نگاهی به گزارش لنداخت و گفت. 

.ما باهم به توافق رسیدیم که پسرک دارد دروغ می‌گوید وبابد با آن دختر خرده 
حساپی داشت باشد. عأ این طور تصور می‌کر دیم 

.که ابن علور! پس دختری به نام «جننفر لیست» در صسحن ماجرا وجود نداشت. از 
این بابت هم کاملا مطمتن هستتید! 

همین‌طور است ‏ دست کم ما په استناد 


#چارلزه را نو‌شیدند. چس قدری دربازه | ردنر کو د یکی از اراس » به پلیس تلفن کرد (اجنیفر امطلاعات مو جود به آين نتیجه رسندیم: 


اوضاع معلکت و اين که در ډه +پانزده سال | 
گذشته همه چیز خیلی بهتر ار امروز بود. با 
یکدیکر حرف زدند. «چارلز» سیاهان را ۱ 
مسبب خنایات. اغتشاش و بالا رفتن مالیاتها می‌داشست و از این که آنها در همه جا 
آزاد می‌گشتند کله‌عند بود 
«استاویتسکی» چیزی نمی گفت. و ظاهرأبه تکان دادن,سو: بسنده می گرد رزیرابه 
آن جا نرفته بود که با آن مره جر و بحت گند و در حفیفت په اظهازنظر او درباره 
سیاهان یاهر موضوع دیگری کمترین اهمیتی تفی داد فقط به مرگ«هاروین رس" می‌اندبشید 
عاقبت «چارلزه از تفس افتاد و خواست از تة و توی قضیة آمدن «استاویتسکی» 
ابه-خانه اش سر دربیاورد. آهنگ صدایش را پایین آورد و گند 
+خب, یقیناً تو به این اد هن ور ای کرش 
کنی, سروان چه کاری می‌خواهی برایت انجام دهم؟ 
«استاویتسکی» گزارش تاشده را آز داخل جیبٌ کتش بیرون کشید و آن را به 
فسنت #چارلز» داب سپس دکعا خبط صرت را دز جیبش به کار انداخت "چارلزه 
مدت زیادی به گزارش خیره شد. قیافه اش پ» طرز محسوسی تخبیر کرد دیگر اثری ار 
ن شوخ‌طبعی قبلی در چهره‌اش به چشم نعی‌خورد آبروانش به هم گره خورد و در 
۱ ی ی 
#استاو پتسگی» پر سید: 
آیا این گزارش راشما نوشته‌اید؟ . 
.گمان می‌کنم این طور باشد.. من آن را امضاء گردم, ولی ابن عوضوم عربوط په 
مدتها قبل است: درستت یادم نمی آید. 
از قیاف اش محلوم ودرک همه چیز راا به یاه دارد. اما خو:د رابه کم حاقظگی می‌زد 
کا و 
ءبله».این مربوط به خنلی سال پیش است. اما به تظر می رسد که مرگ «راس» با 
ماجرای دیگری که رویش کار مي‌کنم گره خورده است. اطلاعاتی از شاهد اصلی. 
یهشی «کریستوفر هایتز» به دست آورده‌ام: آیا این نام وا می‌شناسید؟ 
«چارلز» کویی چنین نامی هرگز به گوششی نخووده یا اصبلاً برایش مهم نیست: 
شانه‌هایش وابالا انداخت. « اسناویتسکی» افزود 
»به هر حال اظلهازات او با آن چه که در گزارش شما آمده مطابقت ندارد. 
چارلز خود را به نفهمی زد و پرسند: 
.منظورتان از این حرف هیست؟ 
شما می‌گویید که «هاینزه هنگام مرگ در لس تتها کسی بود که در آن جا حضور داشت! 
مین چنین حرفی زده‌ام؟ 
#استاویتسکی» پرسش او را نشنیده گرفت و ادامه داد 
»اما «هاینز» می‌گوید که دختری هم در آنجانوده- دختری په نام «جنیفر لیست» 
او می‌گوید که ابن موضوع را پا شما درمیان گذاشته و شما هم افلهارات او را 
داشت کرده‌اید. و حتی به خانه آن دختر تلفن کرده‌اید تابا او صحبت کنید. حال آن 
در گزارشی که شما نوشته‌اید اشاره‌ای به این موازد نشده است! 
٠‏ *«چارلزه گزارش راورق زد واتمود کرد که سرگرم مطالعه اجمالی آن الست سپس گفت 








لبست» بؤد. پس این واقغیت را چگونه توجیه می کنید؟ 
رنگ از رخسار «جارلز» پرید. ۱ 


چارلز یا به کار پردن اصطلاحات اداری 
سی گو شید به سحنانش اعتیار بخشد. 

#استاویتسگی» گفت: 1 

بدخشری که شی خی رسمه پلیس نطقن کرد جنب یت رپ این 
واقعیت راچگونه توجیه‌عی‌کنید؟ 

رنگ از رخساز «چارلژ* پرید. پوست صورنش به عقب کشیده شد و در اپن 
حالت. چهره‌اش چوان‌تر از قبل شد اما ترس و وحشت. آن رافرا گرفت. از شدث 
حسدایش به بپزان قابل توچهی کاسته شد و به آرامی گفت ۱ 

.لز کجا لین خرف رافی‌زنیت؟ ی 

آقای چازاز, براساس مدارک موچود! س 

#«ایستاویتسکی» مطمئن تبود و هنوز سحت و سقم قضیه را بررسی نکوده بود. 
اما #چارلز» از لین موضوم خی مداشت. بتابراین سکوت کرد و »استاویتسکی» اداحه داد 

- چالب است. این طور تیست؟ آن دختر در آن جا حضور داشت اما به پلیس 
عحلی تلقن زد نا مرگ او را گزازش گید و نشانی مکانی که «راس؛ در آنجا عزده بود, 
همچنین تام خود را یه پلیس بدهد! یک چیز عجیب دیگر... شما و «گوردون» سوار 
ساشین خانم «لیست» شدید و باهم گشتی زدید. مادر همان دخثری را می‌گویم که در 
آنجا قنور نداشت! درجالی که شما و «گوردون» لتومبیل داشتید. ارف بله اصلاً 
مادرش در آن جاچه کار می‌کرد؟ 

خیلی عچیب است و عرا پیش از پیش کنجکاو می‌سازد! 

«چازلزایی آنکه سنختی بگو یا همان لور ساکت نشسته بود اویش وکوین 
دیگری خورد. سپس با جرعه‌ای قهوه آن را مرو برد و از لابلای خرده‌شیرینی‌ها پرسید: 

آنا حرقی برای گرفتن داری؟ 

. می‌دلتم عجیب به نظر می‌رسند. اما این پسره «هایلزه آن قذر داد و بیداد رله 
انداخته بود که بالاخره فکر کردیم آگر به خائ دختره زنگ بزئیم. آرام خواهد شند 
وقتی ما تلقن کردیم. اعصاب عادرش به هم ریخت. منظورم آنست که پشرء اینجا 
سرده بود و پلیس در آن وقت شب تلقن می‌کرد آن زن. سخت ترسید و به آن جا آمد 
که ببیتد موضوع از چه قرار است «هاینز» به محض دیدن او, یک مت بد ومیل 
نثارشل کرد حرفهای زشتی درباوه دخترش بر بان آورد گفت که دخترش بک هرزه 
و هیولا است. مادر دختر هم دانسث گه او دروغ می‌گوید و پرسید که با دخترش چه 
دشعنی و خصومتی داشت؟ اما «هایتر» چوابی نداشت که بدهد. من و «گوردون» فقط 
دنبال بهانه می‌کشتیم که از آتجا خارج شویم. بثابراین, وقتی آن زن به ما پیشنهاد کرد 
که ما را برساند. این دعوت را پذیرفتیم و والمود کردیم که اتوعببل نداریم! 

.این ساخته و برداخت ذهن شماست؟ 

.قه؛ این اصل ماجرااسنت. 

پس راجع به آن دختر که به پاسگاه پلیس تلفن کرد و تامش را گذاشت چه می‌گویید؟ 

.این که چیزی را ثابت تعی‌کند. خودتان می‌دانید که کارهاء چه اندازه به هم ریخته 
است. احتعالا «هاینزه خودش به اذازه پلیس تلفن کرد و آن دختر را به عنوان قاتل 
۷راس» معرفی کرد شما خودتان می‌دانید که این حرف #هاینز» بود دو حالی که حشی 
کسترین اثری از وقوع جنایت در جنارّة «ران» مشاهده تشد. آنها ممکن است نام آن 
دختر را لشتبافا به جای نام «هاینز » توشته باشند! 

,اعا ماخوری که به این تلقن جواب داد, أن قدر شعور دارد که صدای یگ مود را 
از زن تشخیص دهدا اداسه دارد 








ars u moe‏ و 


عستانهای انتقابی آفرد سپا 








۱ مناوتب به دزدی 


«ابصتیو:با قیافه‌ای درهم وارد رستوران شد. صاحپ رستوران 
#ریچارد» وفتی قیافه خشم آلود و ناراحت او را دید حدس زد که این قیاق 


»استیوه مشتری قدیمی #ریچارد» دعواو نزام شدیدی را به دبال خوافد 


دللانیت 


«استنو» عشتری قدیمی «ربچارد» سالها بوږ که به آتجا رفت و آعد 


, می‌کرد. اما تزدیک شش سال بود که «ریچارد» این مشتری فعيشگی, را 


ندیده بود علت آن بود که «اسنبو» در این مدت با زندان افتاده و پشست 
میله‌های زندان به سر می‌برد او ضمن دستبرد په یک ضندرق پول دستگیر 


, و در دایگاة به شش سال حبس مخکرم شده بوډ 


#ریچارد» به ناچار لبخندی رد و از بشت پیشخوان گت 

.سمللام #استیو». خیلی خوشحالم که تو را می‌بینم! حالت چطور است؟ 

ولی «استیو » درحالی که قیافه اش سحت درهم ېود بدون آنکه جواپ او 
رابدهد مه تندی پرسید 

۰ مأیکل» کجاست؟ او که می خواست مرا آز زندان خلاحس کند. آو به من 
قول داده بو د. او کجاست؟ 

«ریچارد» معنای حرفهای »استیو» را خوپ عی‌دانست. او از همه چیز 
خبر داشست و اصولا 
مشنسریان خود را 
می‌شناخت و می‌دانتست 
که بین هریگ از آتها چه 
می‌گذّرد. علّت هم آن بود 
که خود «ریچارد» هم 
قبل از آنکه این رستوران 


را بخرد و صاحب ان 


می‌کرد. بعتی از جنل 
افراد شرور و تبهکار بود 
که به طور مستمر یا 


می پرداخت ولی او 


را یاز کرده بود. دیگر از 
کارهای سایق خود دست 
برداشته و ب اصطلاح 
سربه‌راه شده بود 
اریچارد! وقأیع 
شش سال قبل را به باد داشت. او خوب به باد داشت شبی که «استیو» به 
همراه یکی از دوستانش بعنی «عایکل» به قصد سرقت صندوق باتک وارد 
یکی از شعیات شده بود و «استیو» په وسیله عاموران محاصره و دستگیر 
شد و نتوانست فرار کند درحالی که «مایکل» توانست عیف پر از پول را 


. بردارد و فرار کنف 


«عایکل» در قمان لحظات آخری که فرار کرده نود. به «استتوه اطمیتان 
داده بود که سهم آو را عحفوظ نگاه خو آهد داشت. به علاوه پول حرج هی کند 
و او را از زندان نجات می دهد 

چندی بعد او برای «استیو» پیغام فرستاد و سوکند خورد که سهم او را 
که سبضد یلنون دلار لشت برای او کثار خواهد گاشت به شرط آنکه 
اعتراف نکند و درباره او چیزی نگوید, زبرا در غیر این صورت سهم خود او 
هم ار بین خواهد رقت 

»استیو» هم در زندان سکوت کرد و نام #مایکل» را فاش نکرد ولی 
«مایکل» قول خود را فراموش کرد. او عملا برای آزادی «استیو» از ژندان 


۲ کاری نکرد و بعد هم پول خود و هم سهم «استبو» را حرج کرد 


اریچارده که از همه چیز خنز داشت عه او تذکر داد که از سهم ۱ ست 1 
ولخرجی نکند و +مایکل» او راعطمنن کرد که حتمأسهم او راکتار گذاشته و 


۲ هرگز به او خبانت نمی کند #ریچارد» تصور هی کرد که «مایکل» حقیقت راب 


ار عی‌گوید. او کاعلا هیکل و ظاهر «استیو» را قبل از زندان رفتن به ناد 
داشت. او جوانی بلندقد و قوی هیکل بود و در دعواو نراع حریفان خود را ار 


| پای درمی‌آورد. اما اکتون او با قیافه‌ای رنگ پریده و لاغر جلوی پزشخوان 





سا 


ایستاده پود و به در و دیواو نگاه می‌کرد. «ریچارد» که سعی در آرام کردن 
ااستیو» داشت, گفت 

.بيا بنشین, به زودی,«مایکل» خواهد امد نا اعدن او تو هم چیز بخور و 
عیهمان من باش 

#استیو» په یاد آورد که به خاطر «مایکل» شش سال زندان را تحمل 
کرده در صورتی که می‌توائسبت با افشای نام او تخفیف مجازات بگیرد 
ولی ان کار رانکرد و حالا 

رنگ »استیو» از شدت خشم سرخ شده بود و آنقدر عصبائی بود که 
جایی وا نمی‌دين, ناگهان با صدای بلند گفت 

:اکر او سنهم مراندهد همین چا حساب او رامی‌رسم و او رامی‌کشم! 

حرفهای استیوه خبلی جدی و خطرتاک بود و این خطر و هشدار را 
«ربچارد» قبل از همه تشخنص داد. به ههین جهت توسط دوستان «مایکل» 
برای او پیغام فرستاد که هرچه زودتر پول «استیر» را بپردازد. چند روز 
بعد «مایکل» به رستوران «ربچارد» امد. او یک پاکت محتوی پنجاه میلیون 
دلار با غود آوزده بودو آن رابه «ریچارد» داد تابه «استیو» تجویل دهد 
ولی #ریچارده په او گفت 

۔ «مایکل» این پولی نیست 
که «استبو» آن را قبرل کند و تو 
نعی‌توانی با این پول از دست 
او خلاص شوی و اکر از من 
بپرسی در این مورد حق با 
ارست و تو بابد پول او را یکجا 
بذهی وگرنه او حق دارد برای 
گرفتن پول تو را تهدید کند. 

ولی «مایکل» با خونسردی 
کفت 

و از وضع من حبر نداری» 
چند روز قبل پلیس به من 
مظنون شد و من مجبور شدم 
مقداری از پول را په عنوان 
انقدر پول ندارم که بتوانم 
سهم «استیزه را یک جا 
پرداخت کنم. تو ای پول را به 
او بده و بگو بقیه پولش رابعدا 
می‌دهم. نقشه‌ای در سر دارم 
که اکر انجام بکیزد, صاحب بقدار زیادی پول خواهم شد 

چاره‌ای, تبود. «ریچارد» مجبور بود پول را قبول کند و آن را به 
«استیو» بدهد و پگوید باید به «مایکل» فرصت بدهد که بقیه پول او رافراهم 
کند 

ولی »استیو» با خوشبردی بسته‌های اسکناس هزاز دلاری را بز‌اشت 
و در جیب گذاشنت و گفت 
در وندان نماندې من هم پول خودم را یکچا می‌ خواهم و آگر تا سه رون 
دیگر بقیه پولم را نیاورد. ان وقت خودم حساب او را عی‌رسم 

ابن دوعین تهدیدی بود که «استیو» می‌کرد. #ریچارد؛ می‌دانست که 
«استیو» کسی نیست که آن را عملی نکند به همین جهت به فکر قرورفت و 
سر خود رابا ناراحتی تکان داد در این ميان عده‌ای از افرادی که در انجا 
حضور داشتند مترچه مرصو۶ اختلاف «مایکل» و »«استبو» شدند آنها هم 
دبسته دست با هم شرط می‌بستند و روی اينکه کدام زنده خواهند عاك و 
کدام از پای درعي آبد و پا کدام بازنده و کدام برنده شرط می‌بستند 

هع جا صحبت از اختلاف «مایکل» و »«استبو» بود و این کار خطر هم 
داشت و مسکن بود موضوع به گوش پلیس برست اما بیشتر کسانی که در 
ایں مورد شبرط بندی عی‌کردند. معتقد بودند «استیو» در برخوردی که 
اتقاق خواهد افتاد «مایکل» را خواهد کشت. البته به شرط آنکه غافلگیر 


تشود. خیلی‌ها هم محتقد بودند که «مایکل» ترسیده و پول را بر خواهة 
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گرداند. 

اما حقیقتاً «سایکل» از «استیو» می‌ترسید و سعی داشت که خود را تشان ندهد و 
بر برابر او ظاهر نشود. ولی وقتی که شایعات مختلف را در مورد توس و وحشت 
خود می‌شنید و احساس می کرد که حیثیت او به خطر افتاده درصدد دفاع از خود 
برآمد و به بوستانش گفت: 

۰ استیو » بدون جهت. رجزخوانی می‌کند. او هیچ کاری تمی‌تو اند بکند. اگر من با 
او روبرو شوم يه او مجال نمی دهم و در همان لحظه اول او را ار پای درمی‌آورم. 

این رجزخوانیهای «مایکل» کار را خرایتر کرد و این حرفها به گوش *استبر» 
رسید. «ریچارد» , «مایکل» را نصیحت کرد که کمتر رجز خواتی کند, ولی کار از این 
حرفقها گذشته بود! 

یکی از شیها که رستوران «ربچارد» خبلی شلوغ بود, »استیو* در کوشه ایی 
تُشسته بود و با بی صبری به در ورودی نگاه می‌کود, در همین موقم ناگهان در باز 
شد. کسی که در آستاته در ظاهر شد. «مایکل» بود که »استیو» مدتها انتظار دیدن او 
راهی‌ کشيد. «استیو» با دیدن او از جا پرید و فریاد کشید. 

۰سایکل » همانجا که هستی بابست و از جای خودت حرکت نکن! 

#مایکل» به جای آنکه پاسخ او را بدهد: دست در جیب کرد و تپانچه‌اش را گشید 
و در کمتر از یک ثانیه گلوله‌ای به سوی *استیو * شلیک کرد ابن کلوله از بالای شانه 
راست «استیو» رد شد و به او صدهه‌ای نڙد 

بعد از شلیک این کلوله «مانکل» با یک خیز خود را په کتار پیشخوان رساند و 
پشنت آن سنگر گرقت. آنها هر دز کمین کرده و در انتظار قرصت حنله بردند و 
هیچ کدام هم یکدیگر را نمی دیدند 

«مایگل» خود رابه «ریچازد» رساند و پاکتی را که خاوی مقدار زیادی پول بود به 
او داد و كفت 

این پول را امانت بگیر. اگر زنده ماندم آن را پس بده صلاح نیست پیش من 
باشد 

#ریچارد» پول را گرفت و به سرعت در جیب خود گذاشت و بعد فریاد زد 

»زود پلیس را خبر کنید وگرنه خون راه می افتد 

هیچ کس از جای خود تکان نخورد. تمام مشتریان رستوران از ترس روی زمین 
دراز کشیده بودند. «مایکل» خیلی آهسته در طول ضلم زاویه قائمه پیشخوان به 
سمت جلو می آمد تا حریف را دیده و او رامورد هدق قرار دهد. 

پالاخره او به انتهای ضلع پیشخوان رسید و در همین موقم صدای یک کلوله بلند 
شد و متعاقب آن هم دو کلوله دیگر پی‌درپی شلیک شد 

بعد از دو کلوله آخر سکوت کاملې در محوطه رستوران حاکم شد وقتی مردم په 
خود آمدند دیدند که جسد «مایکل» و «استیو» روی زمین اقتاده است. 

با شلیک چند کلوله پلیس خود را په آنجا رساند و «ریچارد» که مدعی بود همه 
چبز را دیده وقایع رایرای پلیس شرج میداد که آن دو ظاهرأ در یک آن به هم رسیده 
و تیراندازی کرده و یکدیگر را گشته‌اند. 

ماموران پلیس هر دو چسد را بزداشته و از آنجا پردند. اما ساعتها پس از قتل, 
درگیری دیگری در رستوران رخ داد. این بار دو طرف. دسته‌هابی بودند که روی 
#سایکل» و «استیوه شرط بندی کرده بونند. آنها ادعا داشتند که برد با آنهاست و 
مطالیه پول برد و شرطبندی خود را می‌کودند. در نتیجه به جان هم افتادند. چند 
ثقری هم سخت مجروح شدند و «ریچارد» پار دیگر پلیس را خبر کرد 

ماموران پلیس با چند اتومبیل به آنجا رسیدنه و به سرعت هر دق طرف را از 















پاسخهای باهوش خو دکلنخار پرو ید 
۱ باقیه از صفحه ۴۹ 
انلو نقاسیی : تاپلو درحال نصب چنانچه طرق آد) به طرف يالا باشد با تابلو 
۰ کاملا شبیه می‌باشد! 

| فوری جواب ذهید:۱. شمس المعالی قابوس بن وشمگیر از پادشباه زیارین 
| [۲.چهار سیم دارد ۲.طلای سفید سنکین‌تر است ۴.تبریز.فزوین .اصفهان ۵.شهر 











| اس شمازه (۲) با شمازه (۵] .کارت پستال شنمازه (۴] پا ضماره :کارت پسنتال 
ما ۶ باشماره |۷١‏ با هم کارت پستال کاملی را تشکنل می‌دهند 





آقده بومی:پازگشجه. چون ندوانجننتد این سل را از جیان راه بردارند! 


لیرنگ کابوهای تگزاسی!بدون عبور از «دره مرگ از همان رامی ک 


یک یگ رجا کردند و آنها رابه طرفت اقومبیل پلیس بر تی : 

«ریچارد» که جلوی رستوران خود ایستاده بود لب به اوران دسىتىند ر دة 
خود که آنها را با ماشین پلیس می بردند: فریاد زد ۱ ۰ 

.هیچ کدام از شمادر مورد شرظ بتدی پرنده نشده‌آید! 

ولی در همین موقع صدایی از پشت سر خود شنید که می گفت« 

اتو هم برنده نیستی؟ 

«ربچارده برگشت و پشت سر خود کار آگاهی رادید که از پستوی مقازه خارح 
می شود 

کار آگاه گفت: 

,و هم نمی توانی از مجازات قرار کنی: دستهایت راببر بالا و خودت راتسلیم کن 
وگرته شلیک می‌کتم 

اریچاود» متعجب و حیرت زده پرسید. 

.ولی چگونه من که کارم را درست انجام دادم؟ 

کارآگاه نیشخندی زد و گفت: 

:«دایکل» مدتها تحت مراقبت بود او ابن را خوب می‌دانست. ضهن آنکه,دوستان 
من در جيب او دست‌نوشته‌ای پیدا کردند که حاکی از سبردن بقیه پولها به تو بود 
لیل محکمتر آنکه «مایکل» با گلوله ای متفاوت از گلوله‌های «استیو» به قتل رسیده و 
جالبثر آنکه سن شاهد داین پولها به تو بودم باز هم دلیل می‌خواهی یا کافی است؟ 

اریچارد» که حرفی برای گفتن نداشت. آرام دستهانش راجلو برد 


> رفتارها و وا کنش ها 
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۱۵ بقیه از صفحه‎ 


برف برای بارسوم يا پهمن سوم وجود دازد. بتابراین گوریو به سختی تلاش هی کر 
ا مبایر قسفت‌های بدن مرا زین برفت خارچ کند تا ان آن نغمضه خلاصی بانیم انا 
من قادر نبودم حتی یک انگشتم را حرکت دهم.پاها و دستهای من با لینکه تقریبا تا 
میران سه‌چهارم از برف خبارج شنده بون اما همچتان دراز کشیده بودم و قادر به 
حرکت نبونم. گوریو پس از آنکه کلیه برفها زا از روی من کنار زب گویی دقیقاً 
می‌دانست که من در چه شبرایطی هستم ی چه من کشم به سرعت: به سوعا 
کوله‌پشتی خود رقت و فلاسک قهره داع را درآورد و نقداری قهوه که از آن بخازی 
دیدتی برمی‌خاست. درون لیوان پلاسنتیکی که درواقع سر قلاننک بود؛ خالی کرد ز 
۱۳ 
نوشیده بودم 

پس از آن قدری جان گرقتم و سراتاجام توانستم 
کردم دز آغوش گرفتن دوستتم به عنوان تشگر بود. سپس هو دو به سرعت بة قرف 
نقطه‌ای امن به حرکت درآمديم. من په سنگیتی راه می‌رفتم و سرم از گمبود 
اکسپژنی که پانزده بقیقه با آل دست به گزییان بودم؛ گیج می‌رفت. با هر مکافاتی 
یود خود را به پناهگاه رسانقیم و از آتجا طلپ کمک کردیم وهلي گوپتر نجات سې 
دقیقه بغد ما را از آن کوهستان زیبا اما مرگیاز دور گرد 

من در زندگی دچار حوادث بسیاری شده بودم, با دوچرخه و با موتورسیکلت, با 
قایق. با اسکی, اما این حادثه که طی آن پانزده دقیقه تعام پا مرگ حتمي کلشیار 
می‌رفتم. : اثر عجیبی وی من گذاشت و از بقیه جوایت کاملا متفاوت aE‏ 
لهاو دل ان کومستات خابوش خود را در تقلای جان ابن بیده بودم 

چند روز بعد با گوریو صحبت می‌کردم و دو نفری حوادث آن روز رادقیقه به 
دقیقه و ثانیه به ثانیه مرور می کردیم تا اشتیاهات خود را نیز تحطیل کنیم. درجین 
سحبت‌ها عن روی به گوریو رده و گفتم: _, 

«گوریۍ من در آن دقایق نخست. چند پار چهره همسر و قرزندان کوچکم رادر 
ذهن تصویر کردم تی چه تصوری در ذهن داشتی؟# 

کوریو لحظه ای به أسمان نگاه گرد و با لعتقاد کامل گفت: «من هم همین طور. چرا 
که خودم را چای تو می ديدم و اولین تصویری که در ذهنم خطور کزد, فمسر و 
فرزندانم بوداه این خن گوریو مرا لختن درفکر فروبره و بعد به‌خود گفتم: «یک 
دوستی باآرزش همین است که حتی ذهتیت‌ها در هنگام بحران. هعسان باشند حتی 























آقاحشمتہ از آدم‌های خوش ظاهر و بد باطنی بود که اگ خیرش به کسی _ 
نمی رسید. شری هم برای کسی نداشت. خوش ظاهر بود برای این که پا آهل محله فقط ‏ 
یک سلام داشت و والسلام نه با کسی تشست و برخاست می‌کرد. نه آدمی بزد که 
پشت سر این و آن حرف بزند و نه رغبتی به خبرکشی و شایعه سازی در باره دیگزان 
داشت و از طرف دیگر, بد باطن بود. چون با مستاجران خودش خوب تا تمی‌کرد و یا - 


آن‌ها: چئان‌که باید و شاید کثار تم ی آمد. و ت 
او یک ساختمان سسکونی چهار طبقه داشت که هر طبقه اش رایه خانواده‌یی اجاره 


۳ ۹ 


یکی از افراد خونه می‌تونه بدون این که مهمون متوجه بشه از این در اضتظراری 
بیرون بره خرید کثه و برگرده!! 

در خانه آقاحشمت., آدم چیزهابی می دبد و می‌شنید که اگر برایتان بنویسم؛ تصنور 
هی کنید: دارم شنوخی عی‌کنم. او یک ور هه و و و چ و اجاوه 
خانه را چند روز دیر داده و آقاحشمت از جر و بحث کردن با او تتیجه‌یی نگرفنه بود. 
روز جمحه‌یی که بقیه مستاجرآن در ساختعان نبودند, پاورچین پاورچین از پله‌ها بالا 
رفته, در کشویی را جلو کشیده و یک ققل به این گنده‌گی! به آن زده بود 

الیته, سا که نبودیم تا ببینیم. اما از زبان آقاارسلان و عیال و اولادش شنیدیم که 
آقاحشمت آن‌ها را تهدید کرده پود تا کرایه خانه‌شان را نپره‌اژند, از با کردن قفل 
خبری نیست و هرچه آفاارسلان التماس کرده بود که 

لامروت! لااقل بگذار من از خوته بیرون بیام تاسراغ دوست و آشنایی برم و پول 

به خرجش نرفقه بود, تا اين‌که بالاخره اواخر شب, وقتی بقیه مسناجران په خان 
برگشتند. و از موضوع با خبر شدند: هر کدام مقداری پول روی هم گذاشتند کرایه 
خانه را جور کردند و پرداختند و باعث آزادی آقاارسلان و اهل بیتش از زندان شدند. 

0 
دریکی از بوزهاي همان سال ها که پډ رم په ماموریتی اډاری رفت بود و نمی‌داتم 


داده بود و خودش هم در زیززمین همان ساختمان و در اتاقک کوچکی که کنار ماب پیشهر کرد مهم ار غات منم از تارش خوشم آندو فوری رخت ولیاسم 


شوفاژخانه قرار داشست. تک و تنها زندگی می کرد هیچ کس دلیل تنها زندگی کردن او 
را تمی‌دانست. آن‌مابی که ظاهرش را دیده بودند: عقیده داشتند رن و بچه‌اش رایه 
خارج از کشور فرستاده و ودش مجبور است با قناعت زندگی کند تا تولنابی تامین 
خرچ و مخارج آن‌ها را داشته باشد و مستاجرانی که قبل از ما به ساختمان او آمده 
بودند. می‌گفتند اگر هم شایعاتی که در بار* زن و بچه‌اش بر سر زبان‌هاست. صحت 
داشته باشد, عیال و اولادش از دست خست و تتگ‌نظری او یه ستوه آمده‌اند و از بس 
به آن‌ها سختی داده از دستش ذله شده و فرار کردهاند تا جان خودشان رانجات دهند 
و البته, چون معروف است که وقتی روایت متعدد باشد, باید جانب احتیاط را رعایت 
کرد پدرم که سردی فوق العاده محتاط بود هميشه می گفت: 
به ما چه مربوط است که در زندگی دیگران کنکاش کنیم؟ 
همین جهت هم, نه به حرف اهل محله و نه به گفته‌های اهالی ساختمان اعنتانی 
۱ و 
.نه ته پیاز, کاری به کار اظهار نظر گروه‌های دوست و دشمن آقاحشعت 
دم او. با وجودی که یه نظر نعی رسد بازنشسته جایی باشد. از 
ت و با استفاده از اوقات قرانفت نستا زیادی که دارد. دز 
تاچرانش دخالت‌های نأزوا می‌کند. ثلا اگر میهمانی برای 
هې ت وتوی قضی را درامیآوژد و ان نشد که میهمان 
و چرا به خانه اش آمده است. از پا نمی نشست. با اکر 
ی ی ب تس ماد وقتی پرمی‌کشتند. آقا 
حشمت از آن‌ها بازجوبی بی‌کرد که کچا پوده‌اند؟ چوا رفته‌اند و اگر روی خوش 
می‌دید. چه بسا در باره آنچه خورده و نوشیده‌اند هم, پرسش می‌کرد و آنقدر در این 
زمینه‌ها سساجت يه خرچ می‌داد. که یکی دو تفعه صدای بعضی مستاجرها در آمد و به 
او جواپ‌های سربالا دادئد و حتی تصمیم گرفتند خائه‌شان را عوض کنند و خود را از 
شر چنان صاحبخانه فضولی نجأت دهند, که هر دفعه پدرم نوا خر ر 
پایین آوزد و استدلال کرد که 

. پیرمرد قصد و نیتی ندارد. ملتهی چون هیچ وفت حادثه‌یی در زندگیش اتفاق 
نمی‌افته شنیدن این‌جور خبرها براش جالیه دو کلام جواب دادن به او هم: چیزی 
نیست که برای هیچ کس زحمتی داشته باشه! 

بدتر از همه آقاحشمت انتظار دلشت مستاجران روز اول هز ماه کرایه خانه‌شان 
را بپردازند و اگر مستاجری از این قاعده تخلف می‌کرد. جوشی مي‌شد و چنان 
قشقرقی راه می‌انداخت که چلوی در و هعسایه یک مثقال آبرو برای او باقی نعی‌مائد. 

طیعاً با توضیحاتی که دادم متوچه شده‌اید من و خانواده‌ام هم مستاجر 
آقاحشعت بودیم و ضرورتی نداره این را خودم بگویم. اما چون شا خانه آقاحشعت 
را ندیده‌لید و از معماری آن خبر ندارید: بی‌مناسبت نیست توضیح بدهم که هز آپارتمان, 
علاوه بر در ورودی یک بر آهئی کشویی هم داشت که وقتی ساگفانش مبی‌خواستتد 
جایی بروند: آن را جلو می‌کشیدند و ققل می‌کردند و تنها تفاوت طبقه اول با سایر طبقات این 
بود که از آشپز‌خانه: بک در نیز به حياط دلشت و روزی که برای اجاره آپارتعان رفته 
پو تیم آقاحشمت په خاار همان در E‏ دو 

.گر ناغافل عبهمونی براتون برسه و پرای پذیرایی چیز: ی 


کتم که یک دفعه موضوعی به تهنم خطور کرد: 


دم و آماده رفتن شدم. اما وقتی عادرم گفت باید به دیدن خاله‌ام برویم. 
چون با پسر اله‌ام قهر بودم؛ پیشنهادش را نپذیرفتم و مادرم وقتی به اندازه کافی 
لسراز کدی اھ کی مارد وآدمی توت که از موب حودم عدول کنم دسته 












کلید را روی تلویزیون گذلشنت و غوت 

.اگه یک وقت خواستی جایی بری, در و پیکر رو خوپ بیند! 

e 

۔یادت نره., مپادا در باز بمونه و دزد بیاد دار و ندارمون رو بیره!؟ 

.خاطز جمم ډ 

هم شري باشه که در رو براش بار نکنی! 

بعد از رفتن ن که لباس عوض کنم. با همان لباس‌های پلوخوری 
خودم راروی یکی از مل ختم و مشفول مطالعه کتاب پلیسی جدیدی شدم که 
روز قبل خریده بودم: 2 

داستان در باره تبهکاری بود که او زندان گریخته و به سرام افراد تتها و پولدار 


هي رفت. شیوه کارش هم به د که اول دست و پای طعمه‌اش را می بست 
و شروع به شکنچه دادن و می کرد تا مه دارایی‌هایش رانشان بدهد و وقتی به هدف 
کتبف خو دش می رسید» د فان طععه قرو مخ زو ب هسان طور 
که بی‌صدا آمده بود بی‌ضدا هی‌گریخت. ۱ 

غرق مطالعه ردان بودم که یک مرتبه چشعم به در ورودی آپارتدان افتاد و از 
قسمت شیشه‌بی آن سایه یک مرد راکه پشت در اپستاده بود. دیدم 

اول فکر کردم تحت تاثیر داستانی که مشغول خواندنش هستم قرار گرفته‌ام و به 
اصطلاح خیالانی شده‌ام. اما وقتی چند بار چشمائم را باز و بسته کردم و عتوجه شدم 
با واقعیت روبرو هستم, به ذهنم رسید که برای خنثی کردن توطئه‌های فرد تبهکار, در 
آپارتمان را قفل کنم. با ابن نیت. نگاهم.را به در دی يدر همان حال په سفت 
تلویژیون رفتم و دسته کلید را برداشتم و خواستم به طرف بر برگردم و آن را قفل 
سا 

«همان‌طور که من سایه تبهکار را از قسمت شیشه‌یی در دیده‌ام, بعید نیست او هم 
سایه مرا ببیند, بعد با یک حرکت غاظگیرکننده در را باز کند, یقه‌ام را بگیرد و کلکم را بکنده 

غرق در این افکار بودم که صدای زنگ در آپارتعان بلند شد و متعاقپ آن دستگیره 
به سمت پابین حرکت کرد شکی برایم باقی نماند که تبهکار موصوف از خالی بودن 
ساختمان سوء استفاده گزده و به سراغ من آسده است. 

بی‌درنگ به سمت آشپزخانه دویدم. از طریق در اضطراری خودم را به داخل 
حياط انداختم و نفس راختی کشیدم. اما بلافاصله دچار دلهره شدم و با خودم گفتم. 

.از کجا معلوم که تبهکار بعد از وارد شدن به آپارتعان, از همین در خارج نشوو؟ 

لذا یا عوله در اضطراری راقفل و خیال خودم راراحت کردم. اما واقعیت لین بور ۱ 
که مرد تبهکار در داخل خاته سا بود و احتمال داشت وقتی مرا ذر داخل آپارتمان پیدا 
نکند, موفع ببرون آمدن از آن‌جابه سراغم بیلید. از این رو, در جالی‌که دست و پایم مثل پيد 
می‌لرزید و رنگ به رو نداشتم. با توک پا خودم را به پشت در آپارتمان رساندم و در 
هی دیب دمص رس و ییات ٍ 


> 


دیفم به آن شم ردم 
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۶ .تبهکار روسیاه اگه رستم دستان هم باشه, بزاش 
امکان رهابی از قفسی که در اون افتاده وجود نداره! 
بعد» دوان دوان از پله‌های زیرزمین پابین رفتم تا 
آفاحشمت رادر جریان ماوقم بگذارم و چون خانه‌اش تلفق 

داشت. از او خو استم موضوم را به پلیس اطلاع بدهد. 
وقتی به جلوی عنزل آقاحشمت رسیدم. در زدن و منتظر 
آچازه ورود عاندن را لازم ندیدم با یک حرکت سریم در راباز کردم خودم رابه داخل 
انداختم و آما هرچه در گوشه و کتار کشتم. اثری از آقاحشمت پیدانگردم. از دیدن آن 
وضم دچار وحشت بیشتری شدم و با خودم گفتم 
ای دل غافل! قطعا مرد تبهکار اول به سراغ اون پیرمرد پخت‌برگشته رفته و پس 
از کشتن و غارت دارابی های او. جسدش رو در جابی گم و گور کرده و بعد به سراغ 
من آومده 
زیرزمین خانه‌ما سوراخ و سمیه زیادی نداشت و خاطر چمع بودم مرد تیهکار 
چسد آقاحشمت را داخل اتاقک موتورخانه انداخته و به سرم زد برای مطمئن شدن از 
قل آن پیرمرد میتول سری به موتورخانه بزنم. اما وقتی یادم افتاد که احتمال دارد از 
دیدن جسد غرقه به خون او دچار وحشت شوم و چه بسا ۲ 
غش کنم!! از خیر این کار گذشتم و نتیجه گرفتم که 
«چون تمام جنایتکاران به محل جنایت خودشون 
برمی‌گردن, آگه آن تبهکار موفق بشه در خونه ما رو بشکنه 
و یرون بیأد قطفا به جایی که جسد آقاحشمت رو انداخته 
بپرمی‌گرده و اگه من رو در حالت غش کرده پیدا کنه برای 
از بین بردن نها شاهد چنایت, دحلم رو عیاره و..*. 
این بود که فکر دیگری کردم و تصمیم گرفتم برای 
مصون عاندن از خطراتی که نهدیدم می‌کرد. از خانه 
خارح بشوم و با وجودی که با پسر خاله ام قهر بودم. به 
متزل آنها بروم و همین کار را هم کردم. در رام 
موضوع را پارها با خودم سبک و سنگین کردم و تا 
جابی که می‌شد یه آن شاخ و برگ دادم که وقتی ا 
می‌خواهم قضیه را برای عادر و خاله‌ام تعریف کنم. 7 
قهرمانانه‌تر به نظر بیاید و مخصوصاسعی داشتم جوری خوف بزنم که پسر خاله ام 
هرعوب سرعت عملم در کیر انداختن فرد تبهکار بشوه و.. اماء وقتی به خانه خاله‌ام 
رسیدم. نمی‌دانم چرا هر چه رشته بودم پنبه شد و فکر کردم اگر چیزی بکویم. 
پسرخاله ام فکر می کند دازم چاخان می‌کنم!به همین جهت اهنلا چیزی به روی خود م 
نیآوردم و مثل بچه آدم کنار مادرم نشستم و زیرچشمی حزکات پسرخاله‌ام را تحت 
نظر گرفتم تا ببینم با دیدن من چه ولکنشی نشان می‌دهد. 
آن رون, تا موقع شام در منژل خاله‌ام بودیم و بعد از صرف شام وقتی قصد 
داشتیم په خانه خودعان برگردیم, خاله ام گفت: 
.فردا جمعه‌س و این بچه ایعتی من مدرسه نداره از طرفی, شوهرت هم که 
مسافرته, شب پهلوی ما بمونیب. . . 
عادرم که انکار منتظر پود چنین تعارفی بشنود و فوری قبول کند, سرش را به 
سيمت شانه اش خم کرد لب برچید و گفت: 


:می ترسم مزاحم باشیم. 

.چه مزاحعتی؟ این جا چه فرقی با خونه خودتون داره؟ 

.فرقی که تداره ولی.. 

.سا و آگز نکن. امشب دور هم هستیم, ایشالا فردا بعد از ناهار میری خونه خودتون 
مادرم با جودی که معلوم بود خام خولهرش شده رویش را به سمت من گرداند و پرسید. 
تو چی میگی؟ 


من که خبر داشتم در خانه‌مان چه خبر است و عی‌ترسیدم اگر په خانه برگردیم 
هر دو به چنگ تبهکار زندائی بیفتیم, ته گذاشتم. نه برداشتم و پلافاصله جواپ دادم 
.عگه ميشه روی قرمایش خاله خانم حرف زد؟ 
بااین اظهار نظر رندانه" تکلیف روشن شد و بعد از غلهر روز بعد وقتی پشت در 
آپارتمان رسیدیم, تازه یادم افتاد که به حادرم بگویم یک جنایتکار را داخل خانه حبس 
1 زنل مادرم. ول فکر کرد دارم شوخی می‌کنم و سر به سرش می‌گذارم. اما وقتی 
چ بار قسم خوزدم که حرف هايم عبن وافعیت ات زانوانش شروع بهلرزیدن کرد 
ک از صورتش پرید و در حالی که عرتب به صورتش می زد, پرسید: 
ا خاعی به سومین مرت 
مه 


و ز ار 
As 4‏ د ۳۳۳ 








.برای این که هنوز کتاب رو تموم نکردهم و نمی‌دوتم مردمی که توی کتاب با 
تبهکار مواجه می‌شدن چه اقدامی عی‌کردن! 

مادرم دو بامبۍ توی سرم زد که 

.خاک بز سرت کتن! یک تبهکار توی خونه‌س, اون واقت تو به جای لین‌که راه حل پیدا 
کنی فکر و ذکرت پهلوی کتابه؟ مگه ضد دفعه پدرت نگفت آین کتاب‌ها مخ آدم رو پوک می‌کنه؟ 

دیدم اگر جلوی عادرم را ول کنم, حساسیت قضیه را نادیده می‌گیرد و دلش رایه 
شعاتت کردن من خوش می‌کند, این بود که حرفش را قطم کردم و کفتم: 

.مامان جون! الان که وقت این حرفا نیست. من رو بعداهم می‌تونی سرزنش کنی 
فعلا باید به فکر تبهکار داخل قفس پاشیم. 

سادرم دوباره لرزه به اندامش افتاد و گفت: 

-چطوره هعسایه‌ها رو در جریان بگذاریم و از اون‌ها کمک بخواهیم؟ 

بد فکری نیست 

پس تو برو هعسایه‌های طیقات بالا رو خبر کن. من هم موضوع رو په 


هسسایه‌های دست چپی و دست راستی اطلاع عیذم و 


تتسد مادرم نماندم. پله‌ها را دوتا یکی بالا رفتم و جلوی هر کدام 
از آپارتمان‌ها که رسیدم. در چند جمله موضوع را گفتم 
و آن‌هاء هر کدام, هر چه دم دستشان بود از چماق و 
پنجه بوکس گرفته تا وردنه و کفگیر پرداشتند و دوان 
دوان از پله‌ها پایین آمدند و هعزمان پا رسیدن آن‌ها: 
هعسایگانی هم که مادرم خبر کرده بود از راه رسیدند 
و جلوی آپارتمان ما عحشری بر پا شد که بيا و ببین 

اول چند بار به در ضربه زدند و تبهکازی را که 
داخل ساختمان بود. صدا کردند و چون از ار جوابی 
نشنیدند.؛ تتبچه گرقتند که 

- عمدا حرف نمی‌زنه تا ما اغفال بشیم و در رو بار 
کنیم و به طرفسون حمل کنه! 

یکی از فمسایه‌ها گفت. 

دمگه کشکه که حنله"کنه؟ این یک نفره ما نا 
دوازده نفریم. چنان فتیله پیچش می‌کنیم که حظ کنه! 

یکی دیگر از همسایه‌ها گفت: 

.اه مسلح باشه چی؟ 

.نه این که ما مسلح نیستیم؟ 

.ای بابا! کچای کاری؟ تبهکارها مسلسل خودکار دارن, با چعاق و کفگیر که 
در مقابل مسلسل ایستاد! در طرفه‌العیثی همه‌مون رو درو می‌گت! ٠‏ 

پس چه خاکی به سرمون بریزیم؟ 1 

تب مت لت و أ E‏ و گرم چشیده 
بود جواید اد: 

به نظر عن؛ مها چنین عتصر خطراکی کار ما نیست بهتره پلیس رو در 
چریان بگذ اریم. ِ 

ماه وه Fh‏ نم ویب سایرین قرار گرفت و نمی‌دانم کدامیک از 
یا ا کرت ک ای بند حاسوران یر و نود آنان در 
آپارتمان با احتیاط باز شد و دیدیم آقاحشمت بدیخت گوشه هال از شدت گرسنگی 
بیهوش اقتاده است و وقتی با هزار مکافات به هوش آمد, اول با دیدن جمعیتی که 
اطرافش راگرفته بودند خوف کرد و نزدیک بود. دوباره از هوش برود. ولی وقتی دقیق‌تر 
به آن‌ها نگاه کرد و متوجه شد همسایکانی هستنند که همه آن‌ها را می‌شناسد, گفت: 

. این یک وچبی چه الم شنگه‌یی راه انداخته؟ من اومده بودم از اون بپرسم 
ماموریت پدرش چقدر طول می‌کشه؟ مادرش کجارفته و چرا تو خونه مونده و 

بعد از روشن شدن واقعیت و رفتن ماموران پلیس, مادرم که در حضور ماموزان 
و همسایه‌ها حسابی شرمنده شده بوت و احسباس سمرشکستگی می کرد به خاطر 
دسته گلی که په آپ داده بودم. تا جایی که قوت داشت با دمپایی پلاستیکی کتکم زد و 
تهدیدم کرد که موضوع را با پدرم هم در میان می‌گذارد تا آو هم در حد استطاعت و 
بضاعتش تنبیهم کند, که البته» نه تنها ابن کار را نکرد. بلکه از ترس این که غبادا پدرم به 
او ابراد بگیرد و معترض شود که چرا پسربچه توجوانش را در خانه تنها گذاشته و 
خردش به مهمائی رفته, به همسایه‌ها هم سفارش کرد به شوهرش چیزی نگویند. 

ولی از حق نگذریم. حادثه‌بی که اتفاق افتاںہ یک منفعت بزرگ برای تمام سکنه 
یت ی اد اه ما ۳ 
به ساعت 
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"دی قلعوی داستان 
بر 0 با یادی از شهدا لمر به معووف و نهی از منکر 
از به‌یاد آوردن آن روز حرصم می‌گیرد... سز چهار راه جنگی پیاده 
" شدم تا افسر تیامده او پرود و بعدا به دټہالم بیاید. ساعت جدود ۱۱ صبع 
" بودو آفتاب سوزان ازدیبهشت در تابیدن بریغ نمی‌کرد. با آنکه فاستونی 
.. . سفید نازکی پوشیده بودم تا نور را منعکس کند و خنگ بمانم, اما جریان 
| ۰ عرق شروشر از زیر بفل‌هایم سراژیر شده بود 
سس راداری نگاهم رایه اطراف می‌چرخاندم تا در وانفسای پازار طعب‌ها 
خود جلی بیایند؛ چراکه در بین آن جمعیت پرغلفله, آنها به خوبی خود را 
استتار کرده بودند تا در فرست مناسب با شناخت عشتری خود راعیان 
کنند و از پهنای سایه‌ای که در آن خزیده‌اند, بیرون بپرئ: 
نوجوان آفتاب سوخته قد پستی, که سر آستین‌های پیراهن آستین 
کوتاهش ریش ریش شده بود و رو زائوی شلواز سیاهش . که آنقدر 
روغن سوخته سرش ریخته که مثل شلوار مکانیک‌ها - همرنگ پشت 
گردنش شده بود, وزوزکنان این کلمات را بیخ گوشم تکرار عی‌کرد 
. «وبدنو, ویدنو سی‌دی. سی‌دی. شو؛ نشو تواز غیر مجار..۷ 
من بدون توجه به صدای 
خش خس شده واگودارش. از 
" کنار وی گذشتم تاقدری جلوتر, 
مردی میانسال با قدمهایی بلند 
و نکاس تیاه در 5 
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و در حین رسپدتش به من 
بگویدا «توار... فیام .. سی دی.. 
اجتاس غير عحاز. تضمین 
کے سوق کے قصصهمن اا 

جل المخلوق! کلاس کار 
ایتها چقدر عالی شده که پالای 


۱ moz 
سس تست امس تست سب .27 کارشان ضمائت هم می‌دهندا!‎ 
f E _ دات چس چا ر لاق سه مره دغه ست‎ 
ی چه پىسىرقدى..‎ 
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وروی ویترین یکی از 
ر مفازه‌های لوازم صونی .۰ 
, تحصسوبری آن قسمت درنگ 
7 مت مضه س ه٠‏ کردم تا علی‌الظاهر يه اجناسن 





e‏ شیک آن نگاهی بیندازم: در 

a‏ ۶ ۶ داخل شیشه ویترین بود. مردم بی نوچه به من از پشتم عبور می‌گردند 
مس ror‏ ۳ ۳ ۰ ۳ 0 _ ۰/84 ۵ ‌ ۰ 
بح . .. تاهرکسی پې مشغله خود باشد و از هن فازغ‌الخیال ولی بعد از چند 
کیک ست لحظه شبح ناواضح مردی رادیدم که به کنارم اعد و نجواکنان پرسید: 
رت وای سس کی ی ی 8 . ۰ 4 رنه ۵ ۰ 
ص مب پا آرام پایین آوردن سرم به نشانه تابید. آو مرایه تعقیب خویش 
س س غراخواند تابدون واهمه به دنیالش که نمی‌شناختمش ولی چندین بار در 
سره مد تم و أن قسمت دیده بودمش راه بیفتم. 

4 3۳ از تناسب رنگ در لباسهایش خبری تبون شلوار لی آبی تاژه‌ای بها 
1 سس و ید هنن 
ا س ا 


کچد زج نداشت و جوع ابن بی‌سلیقگی‌ها با کتانی اسپورت آبی رنگی که 
مر ۳٨۳O‏ 7۰ احتمالا آنرا برای دویدن در فرار و گریزهابپا گر ده بوت کافلتر می‌شند: 
سروس یش تسم - خدا خدا می‌کردم که ععامله‌ام با از جوش بخورد؛ گرچه خودم با 
ا ٠‏ .۰ ۰ ,اکراه این عماموربت راپذیرفته بودم.لیکن به شهلا.حسیمی‌ترین دوسث 
1007 دوران زندگی‌ام .که قول دادم باید تا آخر خظش هم می‌رفتم و آنزضان به 
- ۳ خودم می‌گفتم: «اگر سرم راهم بباد دهم قولم را تخواهم شکست!» 
PTE‏ شهلا .همدم همیشگی پارتی‌ها که شوهر پول و پله دارم در آن رعان 
.۰ .۰ ۲۰۰۰ هنوز از وجود آو خبری نداشت خیلی روی من حساب باز کردة بود که 
سیلبا بتوائم با شگردهای خاص خودم «ارژینال» مواد را بدست بیاورم چرا که 
آن روزها با کسادی بازار و نقلب‌هایی که انجام می‌دادند. حتی با پول 
۰ ۰ گزلف هم نمی‌شد اصل مواد را پیدا کرد E‏ و 
سس 5 بالاخره قانع شدم که با وجود بودن برادرهای خودش, برای انجام آن 
دة سمت پیشقدم شوم 
> © البته فاکتررهای وجودی‌ام بسیار کافی فی‌نمود و چیزی کم و 
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کسری نداشتم. چرا که همیشه در انگشت حبرت گذاشتن بر اب مردان و 
مسحور نعودن قلبهایی. پوشالی‌شان موفق بوده‌ام و این وا از فیزیک 
بسیار مناسپ و فوق‌العاده بودن صورت و,چشم و کوش و اندام 
رعنایم!!) دارم. چنانکه از زمان آشنایی با شهلا در ببیرستان که در کنار 
من شمیه عجوزه‌ها به نظر می امد .تا هنگام صبد کردن شوهرم .تک پسر 
لوس یکی از خرپولها شمال شهر تهران که پولهای باداوردة بایای 
آهنربایی پولش را با پارو جمع می‌کرد .هرکس را که عن اراده کردم 
توانسنتم تزر کنم و ازال زی بگیزم؛ اما این باز لبهام داشنتن آنمهایی که 
بایستی با آنها چک و چانه می‌زدم. اضطراب ناسمحسوسی را به زیر 
پوست سپیدم می دو ائید ۱ 

بازسیدن به کوچه ایی که نائوابی ای در خبش ان قزاز داشت, به داخل 
آن رفت. با یک نظر موقعیت کوچه راپررسی کردم بن‌بستی که انتهایش 
معلوم و بدون پیج و خم و در دو سمتش آپارتنانهای ۵ و ۶ طبقد 
عسکوتی بول 

هعائطور که در سایه کولرآبی یکی از همان ساختمانها: در پشت 
پیکانتی انتفظارم را می‌کشید: چرخی در قیافه‌اش زدم 
خوش بر و رو که تبود. هیچ؛ عیب هایش از حد فزون بودند 
چفان فرد خرفتی با آن سیمای زشت آنچنان دآفعه‌ای 
داشت که چند آهنربای غول‌پیکر هم آمکان نداشت ذره‌ای 
قلب مراب او نزدیک کند. دست بر قضا این بار من بایستی 
او را جذب کنم تابه هر نحوی شده اجناس رااز او دریاقت 
کثم و اطینان داشتم که آن قیافة هیولایی را یارای 
عقاومت در برابر مائور پرتوان و هیجان انگیز من تبود! 

بدون آنکه گوشه‌ای از افکار منفی‌ای را که په ذهنم 
خطور کرده بود, به رویم بباورم لپخندی نثارش کردم 
بی مقدمه پرسید: «تل, بنگ, کوک جونیت. چې می خو استی 
آبجی ؟» 

کل از کلم شکفت وبا مهربانی تصنعی جو ایش را دادم 
+جونیت اصل. تل اصل. کوک اصل, «9ااصل» و بعد از 
مکنی مو کدانه برای اینکه بهتر داخل کله پوکش فرو کرده 
باشم ادامه دایم: «ابن واسم مهمه که همه شون اصل 


مردمعکهای درشتش را در کاسه چشعانش می غلناند 
تا متوجا دورویز : نخصوصاً مشتریان ته صف تانوابی 
که از سر بی‌حوصلگی در.نخ هر سوژه‌ای که فکرشان را چند لحظه‌ای 
مشغول بدارد» می رفتند .بوده باشد 

-«می دوتی؟ جنس هیچ وقت احمل ئیس. همیشنه داشته باش یادگاری 
از ساء که جنس قلادیه, جنس اصل نه به دست تو سی رسه, نه بدست خیلی 
زرنگتر از توء تو این کاره‌تراش, جتس اصل یه دزصدی .» 

بازار گرمی می‌کرد و من هم بدون آنکه بگذارم وراجی‌های 
مگسانه اش متوقف شود.به مبان حرفش پزیدم و شمرده شمرده طوری 
که به نظر می‌آمد او را هبینوتیزم می‌کنم. گفتم؛ «تو به اون چیزی که 
می‌خوای و آرزوش را داری, یکشبه می‌رسمی!" 

پس کره روسری سفید تورمائندم را که موهاء کوشها و کردنم 
به‌راحتی از زیر آن هویدا بود را باز کردم تا نگاهش رآ با مدال بزرگ 
کردنبندم تلاقی دهم و او را متوجه آرایشهای غلیظ صورت و پوست 

. «فقط و فقط اصلش رو بیار تا حق‌الزحمه‌اش را بگیزی,» و با 
سمرانگشت اشباره که لاک قرمز تثد و خوشرنگی هم بروی نأخنش کشیده 
بودم, به خودم اشاره کردم 

تبرم به قلبش نشست و او منظورم رافهمید و قیمت رادانست؛ برق 
اشتیاق به وضوح در چشمانش درخشید و به فراست دریافتم که دل این 
جوچه اردک زشت را برده‌ام و او را بک دل نه صد دل شیفتة خود 
تعوده‌ام؛ به طوری که محسوسانه به من نزدیک شد و با ولع و علاقا 
خاصی فاصله بین ابروها تا لب پابینی‌ام را نگریست. چنان حریصانه که 
یکجا بری ادوکلن تند مانتریم رابلعید و چیزی غیر از بوی تعقن هولناک 
بدن گوریل‌وارش برایم باقی نگذاشت! 


شماره :۳+۹ 
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عشوه کنان لبخند دیگری حواله اش کردم تا دیگر مجالی برای لستنام 
او یافی نمانده باشنق 

#عهلو سه خوش معانله‌ای, حالا که قیمت عوناسبه آبچی. عا هم 
هستیم. ابجی تو صفا تقدیم کن هر چی نظر کنی فر اهمه!» 

و دستش رادواز کرد تا به شوه خودش از من قول بگیرد وقتی که 


دستهایم را بر دستهایش گذلشتم: حالتی به من غالب شد که انکاری پوست 
لزج سار بو آی افریقابی زا! 


لس کردهام اما باز شم مقاومت کردم که بروی خودم 
تیاورده باشم که ماجرالو نرود؛ چون وقت آن رسیده بود که قرارهایعان 
رابگذاریم تا هر دو طرف از ابن مبالله پایاپای رلضی و خشنود باشند و 
OOO‏ 
ادا از بیاد آوردن آنروز حرضم عی‌گیزه! 


مج س 


۱ 

اين رضم که تا سثه عرادر خاک رۇ کرده‌اند. حتی ححال تقلاس شم 
نر نم تیست! اکنون هی خر اهدد که چم ھا راا مدت ۲۶ حداقل ر 
نگاههای سرزنشگر جمعیت مر افان مانم( 

در خصرض اتهام متسه عتا.هل ئی بر ای خخسته با نو حه یه 
محتو بات پزونده آنهام تفنب خر ۹ ار افر < فعتتندا بت ها بند اب » 
ساد۶ ۸۲ قانوین عجار ت اشلافی به ند شنگسار محکر م 

.فعرمان با قرائت مثن. صدای برداشتن سنکها ار روی زمین رالفز 
می‌شنوم؛ نا دقیقه ای دیکر سنگها دقتر زندکی کشت قرا خواهتد بلست و 
من نمی لاتم که ایا عننکی که بدست شرهرم لس شد+ باشد هم در ان 





مدرسه تعطیل شده بود و همه بچه‌ها یا عحجله به سوی حانه‌های حرد 
می‌رفتند, نا از بارانی که لحظاتی پیش شروع شده بود و دت می گرفت, 
در امان باشند. اما من برخلاف دیگران, آهیسته و.آرام در زیر باران 
درحال قدم زدن و جسنتجو نودم در جستجوی یک تنوه 

با شروم مسانقات قصه‌نویسی دارس, دائم به دنبال پک سوژة 
عتاسب می کشتم تا شاید امسال هم بتوانم مثل پارسال حقامی را کسب 
کنم. قرزا آاخرین مهلت تحویل قصه‌ها بود و من هنور سوزهام رأپیدانکرده 
تودم در ابن چند روز با دقت اطرافم رازیرنظر داشتم و سعی سی كردم 
که بتوانم سوژهام را آزمیان اتقافاتی که در آطرافم روی می‌دهد. پیدا کم 

با شدیدتر شدن پاران. درحالی که کم کم از پیدا کردن سوژه 


عنصرف می شدم, از دور پیر مرد تابینابی رادیدم که کثار خیابان ایستاده 


بود و می‌حواست که از حیابان بگذرد چند قدم به جلو می‌رفت اما با برق 


-ماشینها +وباره به عقب برهی کت کسی از اطر افش, عدور نعی کرد که به 


کمکش برود پرا همه زودتر از او از بارانی که اکتون با تگرگ همراه شده 
بود فرار کرده و به خانه‌های خود رفته بودند. گهگداری هم که کسی از 
اطر اف عی‌گذشت آل قدر عجله داشت که خود رازودتر به سرپناهی 
برساند که با اصلا عتوجه پیرعرد نمی شد و با خوت را به نفهمیدن سی زد 
پیرهرد انتا ندر همچتان در کثار خیابان در انتظار کمک ایستاده بود 
عجب سوژه‌ای! می‌توانستم این پیرهرد و دتیای بی‌رحم اطرافش را 
توصیف. کتم دتبأبی که در آن هیچ کس به فکر دیگری نیست و حتی 





می شذ در انتهای قصه حادته ایی برای پیرعرت رقم زد 

از خوشحالی اینکه بالاخره سوژهام رو پیدا کردم شروع به دویدن 
کردم که هر چه زودعر خود رابه خانه برسانم. تا هم قصام راشزوع 
ات اوه وم ن بام به انتهای خیابان که رسیدم 
نه شنو ز کناز بایان در انتظار کشک استادد 


یاد پبرعرد افتادم. ديدم > 
لست. من او را کناز خیابان زها کزده و درحالی که او به کمک من ییاز 
الت تنهاار او به عنوان یک سوزه لستفاده کرده بودم! یکو فگری به دهتم 
رسید. این جودش عی‌تو انست سووه بک فقصه جدید باشد که من به دنیال 
سوله‌ام و بعد از پید! کردن به سوژءای وافهی هو تو ججی سی‌کنم و 

از پیدا کردن این سوزه جدبد» حوشحالی ام چمد برابر ند و دوان 


دوان ب سور خان رقت نا شرج زو دسر فص ام را میرینتن 


ےک ی ی یاف ا ی ی ا دا دی ي 


6 مریم مردحدی ۰ ۱۳ساله از قم 

باریکلا مریم خائم که در ۱۳سالکی جرات قصه نوشتن پیدا 
کرده‌ای! ضمی اینکه در داستان ارسالیات نیز نشان از آن داشت که 
ذهن خلاق و پویابی داری؛ این را ار نوع سوژه‌هایت سنو حه شد دام! 
دختر خوب من مطعئتم که به زودی از تو قصه‌ای قشنگ‌تر به دستم 
می رسند. پس ننتفلرم قصه بعدی‌ات را که پس از خواندن بک کتاب 
#آموزش قصه‌ئویسی+ خوآهی نوشت به دستم برسد 


6 اپرج قاری از پیجار 

داستانت به دستم وسید. عکس بادکاری را نیز که هعراه یکی از 
دوستالت انداخته و برایم:ارسال کرده بودی دید م!سوای أنگة از دیدن 
چهره خو شکلت؛ کلی مستقین شدم؟ اسا نفهمیدم عکست را چرا ارسال 
کردی! اگر هم #رار باشد روزی عکس تویسندگان را چاپ کنیم, عکس 
داخل عمهعانی را که نمی فرستنّد 

و اما قص‌ات؛ نثر بدی نداری اما آنقدر با توضیحات غیرضروری 
و لفانظی‌ها شبلو ۶ کزده بودی که اصل قصه سیان فرعیات توصیفاتت گم 
شده بو د. عطالعه مطالی», مطالی! 


۵ عزت‌الله رضانی از شهرستان شازند 

مداد ات وج پم 
تدر رها و 019 کر ی مایت کدی رای مه‌تزینتی لاب 
است. حمر آینگه سوزهات نیز یکر و قشنگ تود اما اما متاسفات در 
زسان پرداخت عطلب: بعضی حاها انقدر دهار تصبعت کردن و پند و 





آنذرز شده بودی که پوشتهات به‌جای داستان تیدیل به یگ ۳۲ 
اخلاقی شدا! ستنتلر »«فصه»هایت هستم. ب .۳ 
۵ خمیدر سا سهرابی . مسمجدسلیعان ۳ ES‏ 
حصیدرضا خان تا جابی که بادم می اید شتتا از مشتتریان قدیعی ایک 
صفحه «قلمرو+ هستید. پس بی‌مناسیت نیست أتظایی ات يگنم 

از اینهمه سال و علي‌رنقم ان همه جوابهای جورواجور. قنور 
نوشت‌هایت پیداست که اهل مطالعه نیستی! پادت باشد تثر جوب > 
تویسنده از بیوزهیابی نیز مهعتر است! ہین از آپن به بعد هیر پار 
حور استی کدی بیان ال کی 9غا تن کر 


کال و به فصد آموزش بخوآن و يغد قصه بلویس ۱ 
8 


پر ستو ابت u‏ سوژه حوس خلق کردم یودای ای 
راه از قرط بی خوآمی آگه نزشتهبق داستان راضاعت وا 
کرده‌ای]قصه را تمام کرده‌ایی! کمی از ذهنت بیشتر 


۷ 1 1 

۵ آرزه جوهری . آستارا ۱ 3 ۳ 

ارزو خانم, تو که جزو قصه‌تویسهای : «قلعرو 4 هستی چرا؟ 

ونت یکرو بار چ بل دنه اک مرد 0 چند مله با دکنوی 

نامرد باشند و لفتها و ساعتها با لا تمرف ۴5 شل ابا سفهدد أي 
#تاسشغفواست ۷ 


بادت باشد دهتر جون منطو لر دالستا:. حرف اول , را سی رند 


















۰ 
ua ۷ e ۰ ۳ 


با بیش از ۴۵سال سابقه کار ۴ 


عراسم عقد, عروسی و جشن ولد شما را با متنوعترین شیر بتیها 
9 انواع کیکها در مدلهای جد ید جاودانه می‌سازد ۷۹ ۶ 
آدرس خیاپان بهبودی بش نصرت ۶ ۰۳۳۸۱ ۶ 








۰ ۱ ۳ ِ 7 
۳ 4 5 "‌ ا 7 ۲ چس ‏ 
۱ ۹ ۱ هس e‏ سا ۲ دح ۲ 
٩ ۱‏ اسب ر = سرت 







سس ات سے 


هموطنان عزیز بيائید با نرك مواد مخدر دوبازه متولد شویم و زندگی گذشته رابه فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم اعتیاد جرم نیست بلکه يك بیماری است 
پس با معناد منل بك بیمار رفتار کنیم. بااستفاده از داروهای قر اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدزن درد و بسنری شدن و عوارض جاتبی و با ایجاد تنفر از مواد مخلر و 
بصورت سرپانی و کاملا پنهانی این بیماری رابرای همیشه از بین ببر ید . ضمنايك دوره داروهای نبروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال تهرانیها دارو به 
وسیله آزانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هواتی يك ساعته پا پست پیشتاز ۴۸ ساعته ارسال می گر دد 
خیایان آزادی ت خیابان جیحون ۔داخل جیحون - چهارراه طوس - سمت چپ داخل طوس - پل ۲۳۰ 


, ‌ رس‎ A 
تماس از صیح الی ۱۲ شب: ۹۲۳۶ ۹۱1۸۔۲۳۵۳۹۰۶‎ 





تدریس کلیه سازها و 
عرضه کننده انوا آلات 
موسیقی و لوازم‌جانبی 


5 
۴ ۲ 


ر نس سرادجور 
دانش آمسوز کسلاس سوم 
دتستان سبيدالشهداء ۱ 
شهھهرک اکباتان در سال 
تحصیلی ۸۰.۸۱ بامعدل ۲۰ 
شا گرد ممتاز شناخته شده با 











a‏ تلف ,اذفان 





۲ امن ۷۱۳۵۷ 





۳۳۳۳۳۸۳ 
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سای سس مس 
قاتل تک تیرانداز که بود؟ 7 ۳2 فاتحه خرما را ناید خواند _بب‌وسه_/ 


عم ازض بسیازی رالیجاد کند. ولی تولید عصاره خرماهم برای کشاورزان سودأور لست وهم برای‌هودم سوبمند 
03 قت شایع اطلاعی کار دد 
9فتد مایم با هزیت تالابی تهیه می‌شنود و من خبر دارم که یک شرکت ایثالیایی بر ایران کارخانه تولید 
ند مایم را ابجاد کرده و تعام معصئولاتش را خردش می‌پرو!! 
3 جرا عسو لات حود رانر ای قروبی نیاوردید" 
8ب و افعآنسی دانستم که در تهران مردم شیره خرما زا نمی شناسنند. په همین خاطر بدون دقدم وارد 
تساک گله شد م و مقاسقانه نتوانستم چولب در خواسبت مردم رابدهم 
3 مححل شا گر عم می شود ۱ 
بر عدت حاضنر در نمایشگلة چقد نفر سوال کردند و من گفتم که این محصول را برای صادراث 
تمی‌دهم؛ اول بابد مردم کشور خودم لستفاده کنند. بعد خارجی‌ها! 

صحبت‌هلی این مرد باه وش که مجحو لات غیرقابل استفاده هردزگان راد ر اصفهان به عد ارهای نعچزه گر 
تبیل می کند تعام سی‌شنود و من هماتعلور که در راهووی سالن قدم می زنْم با پیرمردی برخورد می‌کنم که 
خنده‌کنان می‌گوند. قند علیم با ورز دامن طولانی‌عدت شیره رما به زت میآی 
از تعجب سر چایم میخگوب می شنوم و بااشگ و تر دید می‌پرسم: مطمتل هستید؟ 
و ار با خنده ادامه می دهد من از کودکی اعجارٌ خرما را می کورتم 

















بقیه از صفحه ۲۷ 


سرانجام گزارش رسید که اترسیل چان و لی در پارکیتگی که متعلق به بک 
تدویج‌فروشی مک دوتالد در کار بزرگراه بود دیده شده و به نظر سی رسد که 
سرنشین در أن به‌خواب وقته باشنند. بلافاصله تمام واحدهای ویژه پلیس 
آماده شدند. تیم ونژه تک تیراندازان ماهو از یکسبو, واجد ویژه نخات گرؤگان و 
میارزه با تروریست‌ها ازسوی دیگر: و احدهای ویژه هو لبرد از جانب افا بی. 0 
از طرف دیگر, جمعاً در جدود پکصد ماموو ویژه با جلبق‌های ضدگوله و 
ضدکاز اشک آور: ترعالن که قر کدام تا دنذان فلع بونند از هرا 
سوی پارکینگ. بدون ایتک صدایی لل آتها شبد شود بسو اتوسبیل ددا 
مخنون حرکت کردند 

جمم‌آوری تعام نفرات و علوح متسه دیق برای هوم په اتومسل و سنگر گبریی حدر د 
دو ساعتی طرل کشید و سرانجام درحالی که,عقزبه‌های ساعت سه بامقاه راا 
نشان می‌دانه قلی کوپترهای پلیس بر بالای سر اتومبلل موضم گرفنه و 
ماموران ویژه که ثیتجاهای سیاه ثام دازند به طرق اتومبیل. خزیدن را آغلز 
دند زمانی که آنها به اتومبیل رسیدند متوچه شدند که دو مظنون هعچنان 










1 ۱ فاتحه ضر ها رأ باهة خوانة؟ 

نرق دز خواپ هستند. گاردهای ویژه به یکباره از چند سوی شیشه‌های اتو عمیل هر رابایه هو 

| با فنداق سللعه خود شکسته و فریادزنان چان ر لی را په تسلیم شندن یعنی واقعاً این محصول به این سادگیها تزلیدشدنی است؟ با ایتک مانی جرکت علم جدید و قدیم 
قراخو‌اندند تاره آن زان نود که ان دو غر د که فلتی رابه وحشت انداخقه بودند رکوّذان مانده‌ایم؟ 





بودند. درحالی گا چشمان خود را می مايل از خواب برخاستند که بلافاصله آگر فرار است در سال ۲۰۰۴ فند گیاهی در ازرپا جایکژنن قند و شنکر سفید شود چرا ما برای رسیدن 
به آنان دستتقد وده شد به این هدب کام برنمی‌دازیم؟ 

اکنون که این شبکار طولانی به پانان رسیده و ذو قاټل به دام افتاده‌اند. همگان در مححسول خوما ارزآوری زیابی ماد برای دوت داشتهپلاس در صورتی که دولت ار تلیکنننگان دای عند: 
النتطار اكه جان وبلیامز هستند تا حقایق بیشتزی نرباره دلابل چتنل بازی مو کبازی ولی فردامی‌شنويم نخل‌های بخرما هم مثل مرارح چای کشور يعد از مزارع برنج و کشت ژارهای کندم و 
۱ قشر شو د اما انگیزه‌ها هرچه باشد, وقایم عاه اکتبر شمان داد که زندگی دچار آفت فراموضی شده‌اند و آن زوز است که ذیگر باند فاتحه خوردن خرما را هم خواند. معاتطور که 


1 حتی در یک کشور بظاهر مرفه و متعدن عی‌نواند به مویی بسته شد ر قاتحه خوردن کوشت و مرغ و را پیش از این خواندیم و آب از آب تکان نخورد ۱ 
کک ۱ a E‏ اا | 





مو سسه فرهنگی آموزشی زیان سرا 
(یا مجوز رسمی از وزارت فر هنت وارشاد اسلامی) 





نماننده انحصاری دانشگاه آکسفورد (OUP)‏ و مر کز آموزش و آزمون های اتاق بازرگانی لندن (آنانا) در ایران 
زبان انگل عمومی ( | رمون لتس سطحخ ٩۳۲‏ 14 آنان ددره هأی علمی کرد نی ترجمی زان اتگلیسی اعد رک رسعی وزارت فرحا اراك اسای 


تخرنش برادران (۲۵۷۰۱۵۶ و ۱۳۷۱۳۲۰۰ خواهران ۷ û‏ ايان ناریخ ازمون دوره های Sirr ۱12110۳6۸8 CPI‏ قناعت ٠۹۳۰‏ 
شهرک غرب برادران فوهنگسرای قانون این سین ( ۸۰۷۱و ۱۳۸۷۳۰۲آباز . نا ۰اشب وجدها ازاتاق بازرگانی لان و قورد تایید 
رسالت خواهران و برادران ۲۳/۲۵۰۶۷۱۲۱ و ۲۵[یان؛ابوذر!۵۳۱۶۳۶۵۲آمان صبح و بعدازظپر ‏ در بیش از ۳۰دانشگاه انگلستان و ۸۳کشور جهان 
فرهنگسرای خانواده (۲۵۷۸۲۶۴۷۵ آران» مشق جوان (۲۵۱۷۸۱۵۸۱۴اباز تاریخ آز مو ۲ذر ,تیا عت ۳2 
خانه فرهنگ نضر (کیشا! (۱۵۱۸۲۷۸۳۶۱آبان ۰ شهرری [۲3)۵۹۰۰۳۹۸ و ۶ انار 
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جد ول اطلاعات عمومی 


0 افقی: 

لثری از ادیب معاصر ایران, استاد سعید نقیسی 
۔ از ورزشهای مفرح و بسیار جالب ۲. ناشکیبایی و 
بی‌صبری . نویسنده قرانسوی و خالق اثر ععررف 
۲امیل» ۲.دستور است و بابد اجرا شود .قطار بر روی 
لح جرکت کند . کدام خانمی چشم دیدنش رآ دارد . 
امیدواریم که هعیش چنین دل و صورتی دلشته باشید 
۴محل پرتاب موشک :بالاتر از ان رتگی نباشد .چین و 
چروک روی پوست یدن .برهنه ۵ باعث زیبابی رو 
است ء دخترخانم کوچولو به موهای سرش می‌بندد . 
واحد سیگار این دشمن جان و تن آدمی +ظرقی برای 
کشیدن آپ از چاه ۶ برای بافت قالی می‌زنند .غم و 
اندوه ء یکی از اپالت‌های آمریکا ۷ چنین آدمی هیچ غل 
و غشی دز وجودش پیدا نمی‌شود . علامت مفعول 
بی و اسطه .مارکی بر ماشینهای کره‌ای ۔ ابریشم پست 
و ناخالصی ۸ از اجزای متر .جنگ و ستیز -واحد پول 
خرد در کشور هند .جنس مذکر .ستایشگر و یا نامی 
برای عردان .تخمین زدن و یا وسط قرار گرقتن .ذبار و 
سرزمین ۱۰.آزاد و رها -پایتختی در آسپاکه این رورُها 
بیشتر در عطبرعات و رادیو و تلویزبون رلجع به او 
بحث و خبر پخش می‌شود . ساختعان حکوهعنی . از 
وسایل آرایش خانمها در عهد گذشته ۱۱.آزاد و بی‌بند و 
بار .ام الخبائث .آلوده به زهر .وسط و بین ۱۲.کتابی از 
#فریدالدین حطار نیشابوری» ۔ یدک نمی نو اند جای آن 
را دقیقا بگیرد . کنانگیر اساطیزی کشورمان ۱۳.عکر و 
حیله و فریب .اطراف کره زمین را لحاطه کر ده .بیماری 
واگیر که با هذیان شخص مبتلا هعراه است . عتصر 
شیمیایی ۱۴ این هم نوعی جواب سربالاست!.په چتین 
بچه‌ای هیچ کس علاقه ندارد , چندین رغیت بدور هم 
جمع شده‌اند . هنرپيشه سینفا و تلاتر ليغا می‌کند 1۵ 
هعگون و همشکل .علاعت کارخانه سازنده بر لو ارم و 
وسایل تولبدی خود .یک دورۀ صد ساله . هر چیزی 
برای خود دارد ۱۶. اثری از »امام محمد غزالی» . حدا 
نکند در بدن اسان پیدا شود که باعث بیماری می‌گردد 
۷ کتابی از نویسنده نامی «جیمز جویس» . کشوری 
در اروپا که در نقشه چغرافیا به شکل چکمه است 


۵ عمودی: 

.نوعی وسیله برای نشستن الکو .زن سیه چشم 
.یِخ بسته و منجمد شده ۲-حرف ندا.جدااز هم .اثری از 
«ویر. حینیاوولف» ادیپ اعریکایی . صدای سگ که 
عرتب به کوش می‌رسد ۰۲ فحاش و پرده در .نقاش . 
وسیله صافی در آشپزخانه .شک و گمان ۴.عشهور و 
معروف . کم و قلیل . عخترم لاستیگ مصٹوعی . 
زائوترسان ۵ روزنامه‌ها تشنه آن هستند . انعاد و 
یکدلی.رجاه و مایوس نبودن ۶.چیزٌ .در کثار جویبارها 
به چشم می‌خورد . آشکار و پیدا .بزرگان و روسا ۷ 
تروتازه و شاداب . طولانی‌ترین رود در قاره آفریقا . 
برآمدگی روی سنوهان ‏ مردمی و مربوط په علت ۸ 


“+ بر روی ماشینهای فرانسوی . خوردنش در 












اسامی بر ند گان حدول شعاره ۳۰۵۶ 
ا خائم پروانه اکبری ‏ تهران ( هرک اکباتان) 


۲ آقای امپرهوشنگ صالح‌پور .بناب (آذربایجان شرقی] 


شرع اسلژم حرام است . جانوری شبیه رویاه اما 
کوچکتر با پوستی گرانبها . تیمی از قرعه» ٩‏ شبتم 
است و یا نامی برای دحتر خانمها.عجوز حمل بار برای 
کامیونْها , اندیشمندان ۱۰ پولی که در کشور أفتاب 
تابان ژاپن. رواج دارد . شهری در کشور آلسان . 

اشاره به آن یکی! .در جلو تراس و باقچه قرار ۷ 
دار د به هم خوردن آن نشان از سریع بودن | 
فست .بقاه و دوم -سونطنله لعداه : کیک و 

سنت ۱۲ درجه‌ای در نبروی دریابی . قدرت و 

نیرو . لطیف و باصفا . حرف نداری ۱۳ یکی از 
سازهای پرده‌دار ‏ نرای نگهداری گندم از آن 

سود درئد .قاطع و برنده ۱۴.راز است و تیایستی ۱ 
فاش شود درد و رنج .در موقم تشویق ۱ 
می‌کشند! . فیلسوف رواقی و معلم ااترون» 
امپراتور خونخوار روم باستان ۱۵ خوراک سقر 
حرکت کوم‌گونه ۔هیئت علمی و علمای دینی را 
گویند . مراقب این آدم باشید که می‌کشد و فرار 
می‌کند ۱۶.طرف چپ لشسکر.دور شده و مانده از 
همه چا . زحم صورت نشین » شهری است 
زیارتی نزدیک تهران بزرگ ۱۷ با حمله‌ای | 
تاگهانی دولتی را سرتگرن و جانشین آن شدی - | 














از بین عزیزانی که هر هفته حدول مجله زا 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند» دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 


بک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 





ردیف و پشت سرغم . نعو و پرورش پاقته . حاکم و 
مرزدان 


OOO 
طراح: تورج ابوبی . تهران‎ 












مرد در کلکسیون خود چهار تابلو داشت و بک 
تابلو دیگر هم خریداری کرد. ولی تابلو جدید با یکی از 
این چهار تابلو کاملا شبیه است. شما می‌توانید جدس 
بزنید تابلویی که مرد درحال نصب ان بر دیوار است 
پا کدامیک از این چهار تابلو کاملاً شبية می‌ناشد؟ 





ِثِ ‏ ا ح سنا نس یز 
۰ 


پئج سوال از شما می‌پرسیم ک 
[به هر عدام باید فوری جواب بدهید | 
!چنانچه بوفق نشدید. به پاسخ ما 
!هر اچعه فرمائید 
1 ۱.مولف قاب وعننامه کیست؟ 


: ۲.یک ساز ویلون دارای چند سیم! 


) است؟ ۱ 
۱ ۲.جرب سنگین‌تر است یا طلای|, 
ٍسفید؟ ۱ 


ار .۴ پایتفت صقویه, کجاها بوده !۱ 
۹ 


۵ پایتخت کشور سوئیس کدام ؛ 





f 
۱ خر نت اقا ی نا ی‎ 





ا ۱۳:۷ 





۳ ۱ سبه کابوی تگزاسی تصعیم داشتند از «دره فرگه» عبور کنند, سرخپوشان خرس 
اا سنگ بزرگی بر وسیط دره لته و راه عبوز وابه کلی عسدوه کرد این اسه 
وی تکزاسی فرچه تلاش کردتذانتوانستند این سنگ را تکان بدهند: دیتامیت هم با 





کارت بستالهای دو تب شد 


پستال با کدلم یک از نیمه دیگز یک کارت پستال کامل می شود؟ 





را پیدا خو اهید کرد. 


خود نداشتند که با انفجار آن بتوانند سنک وا خرد کتند وسیله دیگری هم برای 
جابجانی سنگ بزرگ نداشتند؛ بالاخره یکی از این سه کانوی تگزاسی ره حلی به 
نظرش رسید, بنظر نما زاه حل این گآبوی تگزاسی چه بود. با کمی فکر حتماً چواب 


















می‌کنید. یا شما حی‌تو ائید حدس بژنید هرکدام از این تیعه‌های کارت 














نکارتده چون ار کان رر ۰ سال فمزمان با . 
عضوبت در هيات تحریریه روزنامه فکاهی «ترفیق» و 










مجله «ترقی» عسوول امور مشترکان ابن دی نشریه نیز بودم ۱ 
آپه منظلور تأمین هزینه تحصیل, هنوز در سن بالای ۶۰ سال 9 
آ رامیخش‌تزین معیط بزایم چاپخان» اسث (کنار ماشین چاپ علخی و صدایی دستگاه منکنه 
چنان خوابم می‌برد که انگار قرص والبوم ۱۰ خوردهام) و روح افزاترین رایحه برایم بوی 
مرکپ است اپتداری علاب قدضر اسننشاق کرده‌ام) و بالاخره بهترین دوست و به قول 
آقدیمی‌ها موس برایم فروشندگان زحهتکش و باصفای جراید هستند که هنوز تک و توکی 
از آنها به همین شغل شریف فرهنگی اشتغال دارئد (ازجمله پیرمردی هعسنن خودم که 
اروبروی بانک مرکزی باجه داردا از ابن روی هفته پیش ضمن باز کردن پاکتهای حاوی 
|سوغات مصور شهرستانها, چشمم که به عکس ذسته‌جمعی موزعان و فروشندگان 
امطبوعات ساری ء مرکز مازندران ‏ اقتاد کلی حال کردم شکار دوربین جناب #عسعرد 
رضانیان» که توسط همکار خویمان «علی خاکزاد» در سرپرستی روزنامه اطلاعات در ساری فرستاده شده است. تا باشد؛ این جور تصساویر اجتماع خادمان مطبوعات که بر 
7 سرعای زمستان و گرمای تابستان بدون توجه به درآمد اندک این شقل کالای فرهنگی توزیم به سی کلب ۷ 


¥ 


کے تسس _--- ۶-0 - 
. سس سح سس سس 











انح مه تاملك‌آور مريو اللات په له ⁄ 
فروش مواد به شرط امپول 4 «عودلاجان» وآقع دز فة لالز هرج زان افير 
۱ حاشیه میادین شعال پایتخت و گذرگاههای شلوغ مرکز شهر عثل دروازه دولت (ابقدای aa‏ 
شنحالی) معتادان و موزعان مواد مخدر علناً و بدون رودربایستی ایه قول عوام رودرواسی] 
مشغول معامله هستند احالا باز هم بفرمایید آرادی تب تیست؟) مجید شادمان‌نژاد شکارچی شا از 
نزدیک در شرح پشت صحنه كفت از قرار معلوم چون خرده‌فروشان ناقلا چند بار سر معتادان 
کلاه گذاشنند و به جای هروبین خالص و عرفین ناپ. مقداری پودر قرص آسپرین و آپ مقطر 
قالب کردند, محور مذاکره طرفین معامله بدون توچه به حضور عکاس در این زمینه بود که اگر از 
خماری دربيايیم, پولش را می‌دهیم! بله, دادوستدی نظیر فروش هندوانه به شرط چاقو که از قدیم 
در فرهنگ اقتصادی عارایج بوده است 
نا چون این جور معاملات خلاف آندرخلاف است, خریدار بی‌حال و خمار در صورت 
۱ مغبون شدن نمی‌تواند برای لحقاق حق از فوریتهای پلیسی ۰ کمک بگیرد! ۷ 


¬ سم سره ویو یت 


یاه رو a‏ رتی مت LER E‏ دی E‏ 
- این عکس را روی فير فوا وجنات «آریکان» از توابع شهرستان تویسرکان که 
عدسی نویس گذاشت. چون تصور کردم منظورش اشاره به چسباندن تعدادی| |پشت عکس چشیم‌نواز گستان مزرعه ابوی هرقوم قرموده «قرمزته» بنده هم همین فیتر| 
برچسب تیلیغاتی به «در» خائه وساز است. گفتم؛ ایتکه چیزی نیست. توی کوچه| آرابرای سوغات مصور ابشان انتخاپ کردم 
8 روی هر دو لنگه »در» بعضی از خانه‌ها اعم از نوسباز و قدیعی به حدی آگهی لازم به تذکر است میهمان پرسنل تحریری و اداری و فنی مجله ما غير از حقیر ۳ نفر | 
| چسبانده‌اند که رنگ اصلی «در» معلوم ثیست. مالک مادرمرده هنگام دادن نشائی | |دیگزهم استقلالی هستند (آبیته) و بقیه بالغ بر هفده .هجده نفر پرسپولیسی, متتها آنها هم 
نعی‌تواند بگوید در خانه‌مان قهوه‌ای است با علوسی! غافل از اټنکه منظور شکارچی | اسه چهار بفرشان قرمز . س ۳ 
صحنه پارک اتومبیل و یا به رولیتی «خودرو» توی پیادمرو است که مفهوم آن| اوافعی‌اند و بقیه چون اعتقاد 
ای دهان کجی ب قانون؛ یعتی اثبات حسینقلی خانی بوذن ححیط زیست. یعتی لین | (دارند نان را باید به نرخ روز 
زشهر بی ضاحب است | اخورد اهر طرف باه یاد بادش 
۱ ( بذاه) یا علم به اینکه مدیرمسواول 
اطلاعاات: مەگ پزسنپولیسی 
است خودشان را ظاهراً عاشق 
| |سینه‌چاک «علی پروین» نشان 
امی‌دهند. سرمربی تیمی که ۴ 
امتیاژ اولین مسایقه لیگ برتر 
| امقایل تیم مظلوم برق‌شیراز به 
مربی‌گری «ابراهیم قاسمپور» را | 
باید عمتون آفای «اصفهائیان» 
داور بازی باشند, هدیه کسیته | 
اوران فدراسبون فونیال به 
سمستد. دادکان ‏ سرپرست 
افدراسیون مربوطه که با حفظ 
[ | اسمت عضو شبات مدیره جدید | 
ابا پر سیو لیت نیرز سیت 
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۷نفر و ۲قصه پشت چراغ قرمز 

فیلمیرداری دومین فیلم بلند امیر شهاب رضویان 
در تهران شروع شده است. این فیلم که «تهران ساعت 
۷صبح» نام دارد. حکایت هقت انسبان است که بدون 
آشنایی و ارتباط مستقیم با هم. در زندگی یکدیگر 
تاءثیر می‌گذارند. موضوم عحوری داستان درباره 
سربازی است. که مامور خاموش و روشن کردن 
چراغهای راهنمایی یک چهارراه است. او هر روز منتظر 
اممت تا دختر مورد علاقه‌اش را ببیند و دیگران 
انسانهای رهگذری هستند که پشت چراغ قرهز 
انستاده اند 

فیلمنامه این فیلم را مجید اسلامی و فرزاد 
پورحوشبحت نوشت‌اند و مدیر فیلمبرداری و مدير 
تولید آن به ترتیب مرتضی پورهنمدی و حسن 
آقاکریمی هستند. در اين فیلم مهران رجبی, رضا 
حمسمه. ثاژنین قراهانی و... ایقای نقش می کنند 
تهیه‌کنندگی «تهران ساعت ۷ صبح» را شرکت 
فیلعسازی و پژوهشهای سینمایی هیلاح برعهده دارد. 


فرشته های زمینی و آسمانی 

«دی فرشته» که فیلمبرداری آن اخیراً به پایان 
رسید و هم اکنون مراحل آخر تدوین را سهری می‌کند. 
اولین ساخته محمد حقیقت است. این فیلم حکایتگر چند 
زندگی بدین شرح است 

پدری که به یک امامزاده پناه می‌برد و در آنجا با 
روج پسرش راز و نیاز می کند, استادی که در خارج از 
کشور تز دکترایش را درباره ادبیات ایران می‌نویسد. 
چوانی که در بیابان با یک فرشته روبرو می‌شود و.. 

مدیر فیلمبرداری این فیلم که فیلمنامه‌اش را خود 
حفیقت انوشته شهریار اسدی است و حصعدرضا 
درویشی برای آن آهنگ ساخته. در این فیلم غهران 
رجبی, کلشیفته فراهانی. فهیمه رحیم‌نیا و استاد حسن 
ناهید ایفای نقش می‌کند. 


" اجرای «ضرب وزنگ» در ماه مبارک رمضان 
نمایش «ضرب و زنگ» با مضمونی سنتی که 

1 ااسمتانش در دهه‌هلی ۰و ۰ اتفاق می‌افتد: در قالب 
تقوکلاسیک زندگی یک تویسنده را مطرح می‌کند؛ 
انویسنده‌ای که خودش را تمام شده می‌بیند و با دئیای 


رتش در جدال است 
#ضرب و زنگ» را عحمدرضا بختیاری‌فهر نوشته 
ٍ و کا زگرد انش محسن افشنار است 


۱ 
1 
۱ 


۱ در این تعایش عامران نقتی. لادن عتدلیبی؛ 

یت حسیتی؛ زری برومند, قاطعه چنگیزی 
دور فیاض, علیرضا هران فرشته درخشانی: 

اصدالله منجزی, فرشید غدۍ ایمانه جنائی و محمود 

این نمایش که هم‌اکتون آخرین مراحل تدوین را 
اذاره برنامه‌های نثاتر می‌گذراند. در ماه مبارک 

وعضان به روی صحنه می زود 

2Y ره‎ 
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ر جه " 
خبر ها و ر و ندادهای ضفضت شیر 
که me mm mm mm mm a mı u mm mı mm me‏ با 
«نوزاد» فریبرز عرب نیا و سولماز غنی در تئاتر 

سیروس ابراهیم زاده بازیگر سینما و تلویزیون و 
نویسنده و کارگردان تناتر نمایش کعدی شگفت انگیز 
«نوژاد» را در سالن اصلی فرهنکسرای نباوران په 
ردری صحنه برده است. 

«نوزاد» داستان یک دانشمند ابرانی است که 
برای چهانی ساختن نظریه علمی خود تلاش می‌کند 
نمایش لحخظانی را تشان می‌دهد که او و هعسر 
العاتی‌اش پس از بازگشت به ایزان زبر رگبار بعب و 
موشک جنگ تحمیلی په زندگی عاشقانه خود اذاه 
می‌ذهند تا اینگه, 

قریبرز عرب نیا بازیگر صاحب تام سینمای ایران 
و «سولماز غنی» نقش آفرینان نوراد هستند. 

یاران دیگر نمایش عبارتند از: تاهید کبیری اطرام گریم)؛ محمود اکیرشاهی امدیر امور اجراییا و شکوفه 
هاشمیان امدیر صسحته و روابط ععوعیا و فاطی و على جقه اعکاس| 

از ابراهیمزاده سال گذشته تمایش موفق «رستوران» را در فرهنگسرای نیاوران دیده‌ایم. 

اجرای نمایش نوزاد به مدت سی شب در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران ادامه خواهد یافت, روزهای شنبه و 
بک‌شنبه تعطیل و زمان شروع ماش ساعت ۶/۵ پعدازظهر است 











«شکوفه های سنگی» ادامه دارد 

فیلمبرداری فیلم جدید عزیزالله حسیدنژاد با نام +شکوفه‌های سنگی» در کردستان ادامه دارد. در این فیلم که 
داستان رّندگی شاعر قصل‌ها است: حعزه آقابی. لیلی عبداللهی. خنسین امینی و ایفای تقش می‌کتند. تهیه‌کننده فیلم 
مذکور مرکز کسترش سیتعای تجریی با مشارکت بخش خصوصی و مدیر فیلمبرداری آن حمیدرضا لطفیان هستند. 

سعوث کیمیانی «مانکن »و غلیر ضا زربن دست 

علیرضا زرین دست فیلمیردار صاحب نام سینمای ایران که درحال 
جاضر هدیریت قیلمبرداری فبلم جدید تهمینه میلانی با عنوان «واکنش 
پنچم» را برعهده دارد» به ژودی در یکی از دو فیلمی که قرار است مسعود 
کیمیایی بسازد, همکاری خواهد کرد. این دو فیلم «سربازان جمعه» و 
«مانکن» نام دارند و به احتعال زیاد کیمیابی «مانکن» را جلوی دوربین 
زرین‌دست خواهد برد. علیرضا زرین دست فیلم «سیندرلا4 را در مقام 
مدنر فیلمیزداری آماده تمایش دارد 








فرامرز قرببیان و آن سوی «غیارا 
اصفر فرهادی کارگردان مجموعه تلویزیونی «داستان یک شهر» تخستین فیلم سینمابی اش رابا نام «غبار» در 
یزد جلوی دوربین برده است. فیلمنامه این فیلم را فرهادی, علی بذر افشان و محمدرضا فاضلی توشته‌آند و مدیریت 
فیلمبرداری آن به عهده خسن کریمی است 
در «غبار» فرامرز قریبیان یوسف خداپرست. باران کوثری و فرهاد شریفی ایفای نقش می‌کنند. این فیلم را 
شرکت نشانه تهیه می‌کند 





نمایشگاه عکسهای «افروز مقیمی» از طبیعت 

نمایشگاهی از عکسهای «افروز مقیمی» (عکلس 2 
عطبوعات) از روز پنج شنبه شانزدهم تا بیست و دوم 
آبان عاه جاری در «نگارخانه آتشزاد» برگزار شد 

در تمایشگاه مذکور بیست و شش قطعه عکس 
سیاه و سفید و رنگی به معرض دید ععوم گذاشته 
شده بود. در این عکسها زیبابیهای طبیعت «دریاه و 
طبیعت «جنگل» از منظری ستفاوت تصویر شده بود 

نمایشگاه «افروز عقیمی» که برای نشریات مختلف 
به عکاسنی می پردارد و عضو «انجعن صتقی عکاسان 
مطبوغات لیران» است: با لستتقبال مخاطبان رو برو شد 
































نگارنده ابت لین هثرمند خوب و دوست داشننی هنوز 
خصوصیات یک بسیچی خالص را در خود حفظ کرده 
است؛ نماز: اول وقت. غیبتنکردن: در هر شرایطی 
سالم زندگی کردن و چند روز پیش که دوباره خبر 
بستری شدنش را در روزنامه‌ها خواندم. اشک در 
چلمانم حلقه زد هنوز اشرات شعمیایی از جسنم و جان 
او دست پرتداشته اتد. افرادی چون رضا و جوذشان دز 
سیتما و تلویزیون سا غتیمت است, تتفس آنها در 
فضای هنری ها برای همه ارز شمند است. 

از خداوند طلب شفای او و ډیگر جانبازان را داریم 
و خدا کند خوبان زنده را دريابيم و هميشه یادشنان 
























































ها در ټلو ر بون جه خم است۱ 
خون بینارا عوض کنید! تق - 

چه نله بریون و چه سیتهای ما هعیش از ظر قیلعفافب صم دیگر 
دچار مشکل لوده و فنوز هم هستند اساسا متشگل ‏ گنن را 
سیثملی سا چدای از عدم برنلمه‌ریزی و سیاستهای درست درآورده است! 
تبرد فیلسنامه‌های محکم و قوی با پشتوانه فرهنگی است. " معلوم تیست 

#فیلمنامه خون قیلم است» و فکر کئید که اگر خون خودش را 
بک فیلم فاسد. و دچار مشکل باشد. چه اتفاقی می‌افتد؟ مسخره کرده و 
یه علاوه اکر یک بیعاری مسری و واکیزدار هم در " بامردم را 
خون یک فیلم باشد چه تداشاگرائی ناا چه بیماریهانی ۰ عقن ماشده 


میقلا مي‌شوند! ذهنی و فرضی 
قیلمناس‌ها و یا به عبارت بهتر خون سبندای ماباید. می‌کند. 
عوض شود چندی پیش 


با دست. بازیدن به ادبپات کهن و فرهنگ غنی پخش ١‏ برتامه 
کشورمان, بابد خون تازه‌ای په کالید سینما تزریق . پرداشت دې که 


شود وگرنه مرگ سینتعا حتمی است به گفتگو و نمایش فیلم‌های پر ويز پرستویی اختضناص 
۲ ۱ ۰ ۱ داشت تا بعد از تیعه شب طول کشید و بعد هم قیلم 
قدر ر ضایر ان تن ها را دد انم آژائسن شیشه‌ای را پخش کردند. اما او لسط فیلم بود 


رض اتران‌منش از دوستان قدیمی و نزدیگ که بدون هیج ترضیحی یلم را قظع. کرده و دیگر 


A‏ ۰ ۸ "۳ ۱ در سینسا کاری تتشت و دشوار است. 
افت مین با و از ها پلان . سکانس په ایی طولانی گفته می‌شنزد که 
۳ ۰ درعین کامل بودۍ بووین ,دازی مى شود 
& أ مط تاي وما ې پلان . سکانسها معصولاً از معنا و سفهرم خاص و 








خا "حجزایی هیام برخوزدارند و از لحاظ قنی کاری 
زوم دشنوار و پیچیده تلقی می‌شوند. این کار تیا به تبحر. 
زوم حرکتی در توان و دانش بالای بازیگر و کارگردان دارد 
عغدىسي ‏ دورنیی رالو 


است که فیلمبرناد ‏ رپزالو یه ممنی هو ټدریجی یک تنا و ظهور 
بډون . حدکت د تدريچی نطاي بعدی استا. 
اوو مت زو مسو بای کشت اد مامتان 








SÎ‏ موضرع لاب ۱3 کارگردان و فیلمیردار نتوانند آن را رعایت کنقد: 
ی دز ارگزدان تصمیم, می گي تصاشاگز فر خین تمآشای فیلم در سينما جهت‌ها و 
پچ © دد سرعت په موضوع فیلم | زوایا زا گم می‌کند و په او نوغی سردرگنی در ارتباط با 
ی وله اند O Fs‏ ره مس 
آرام آم آي سوپر انحور 
فرش یز بت نزبیک مشود ب KF ae:‏ اگز در نمایی ولخد تصاریر پس از ی هم افتادن. 
کت اکا قاق منافد. یی دزیر کم انما شید یکی از به‌ظادر سامه‌ترین امنطلاجانت > ملد 
دور می‌شود,«زوم اوت» انجام م کیره سینعایی باشد, اما از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین عفاهیم معنی لفوی این واژه «تصاویر روی هم» لست. این 
له WW.‏ سینمایی برخوردار است. تکنیک بیشتر برای تشریم و بیان چکیده یک موضلفعد| 
نکن |١‏ نایاهمان پلان باشات اهر سه یک معنی دارندا انتقال حسبی خاص نورد استفاده قرار عى گید 
پلان کان وی فسوی دجم کو چکترین واحد ضبط تصاریر بر روی نگاتیو است ۱ 
شماره ۲ ۳ 
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ادامه لش را پخش نکردند و جالیتر لیتکه فرداشب انامه 
آن برنامه را تشان داهند! انگار ثه انگار که بینندگان 
مشتاق تا آن موقع شب برای تعاشای پرنامه و فیلم 
مورد علاقه خود بیدار نشسته اند! گویا یعد از نیعه کب 
عوامل پخش خوابشان می‌گیزد و در خواب و بیداری 
معلوم تیست تلویزیون چگونه اداره می‌شود! 


جابعه آنستن ماو سنماگران بی خیال! 


در هر کشوری که سینما منشاء تحولات قرهنگی 
آن است. سینماگرانش سعی می‌کنند از انقافات و 
حوادث جامعه‌شان ,برای تکارش فبلعنامه فیلم‌های 
خود الهام بگیرند. اما در عوض در ایران, سینماگران 
این گونه نبستند و موضوعهای فضایی, فانتزی و دور 
از ذهن و يا پرداختن به استثناها حرف اصلی را 
می‌زند 

جامعه عا فعيشه ایستن حوادث و انقاقات 
متعددی است که اگر فیلمسازان دیگر نقاط جهان در 
ایران زندگی می‌کردند, هر روز شاهد ساخت چندین 
فیلم با مضمونهای روز بودیم و سینعای اجتماغی‌مان 
در چهان عثل ترپ صدا عی‌کرد. مردم هم استقبال 
می‌کردند. چرا که می‌دانند با موضوعی محصسوس و 
ولفعی مواچهند. مانند فیلم «من ترانه پانزده سال 
دارم« که عردم از آن استقبال کردند 

البته حدا کند این پیشنهاد ما یه کپی‌سازی نینجامد 
و سر از اپتدال درنیاورد! 

این معنا درست است که سینما نمی تواند نقش یک 
پزشک را بازی کند. ما می‌تواند تسکین‌دهنده جوبی 
برای دردهای اجتحاعی و معضللات فرهتگی باشد. باید 
با باوزهای امروز پیش برویم. نه ايتکه با باورهای 
دیروز درپی کسب گبشه و گول زدن تداشاگر باشیم 

بیایید سرعایه‌ها را هدر ندهیم و کنی هم واقعگزاو 
رثالیسم‌ساز باشیم. 


به عبارت بهتر. تما کوچکترین واعد قیلم ات 


و درواقم از بهم پیوستن آنها فصل و یا سکائس تشکیل 
می‌شو:. از لحتله‌ای که دوربین روشن می‌شود و 
تصویری وا خبط می کند. تا فا کی که از کار می افش 
را تساه می‌گویند. 

خط فرضی 

خط قرضی که درگ آن نسبت به دیگر مفاهیم 
سیتما مشکل‌تر است+قطی است که تغیین می‌کند که 
یک قیلمیردار تا چه ائداژه می‌تواند محل دوربین را در 
دو نمای متولی تغبیر دهد 

اگر خط قرضی به قول سبنمابی‌ها شکسته شود و 





ری ی ۳, 
دیدار با همرمند حانباژ «رضا انران منش» 


٣ہ‏ ا سستسی. سس u‏ یت 


بچه‌های جنگ و جه 
نار مایت دارند 


رضا ایران نش هترمند چانباز و بازپگر سینعا و 
نلویزیون به دلیل اثرات از شیمیایی ذر میمارستان 
بستری شده است. برای عیادت از او از طرف جنگ 
شتر مجله به بیمارستان ساسان می‌روم 

ایران‌منش جانیاز شیمیابی ۵۰ درصد است و 
۶ ماه در جبهه‌های جنگ حدمت کرده است. مردم و 
دوستان ایران‌منش در جلوی بیمارستان ازدحام 
کرده‌اند. با هر زجمتی است خودم را به نگهبانی 
می‌رسانم و پس از معرفی, نگهیان نشامی اتاق رضا را 
په من عی‌دهد. ایران‌منش در طبقه ششم در اتاق ۶۱۴ 
پستری است. با اسانسور یه آنجا می‌روم؛ وقتی که به 
لو اتاق عی‌رسم, علاقات کنن مها را که در داخل 
اتلق و سالن طبقه ششم جعع شده‌اند. مشاهد می‌کنم 
فنتظر می‌مانم تا دور تحت رضا خلوت شود اندکی 
بعد خودم رابالای سر ايرأن‌منش ی رانم دست او 
را می‌گیرم و پیشانی اش را می‌بوسم. رضا چشمش را 
نیم باز می‌کند و لبخندی به من می‌زند. عشقول 
صحبت با او هستم که بانگ اذان بلند می‌شود. رضا به 





سختی از چای جود بلند عی‌شود و قامت می بندد. بعد 
از نماز از هاشمی‌نزژاد که دکتر اوست. ار حال رضا 
می‌پرسم, او می‌گوید: «حال ابران‌منش از روز اول 
حیلی بهتر شده و انشاءالله بهتر هم خو اهد شد.» بعد از 
صحبت با دکتر, رضا را برای اکو عی‌برند و من در کنار 
بقیه مننظر باگشت او هی مانم 

در اين زمان؛ دوستان جبهه‌ای رضنا هم از را 
هی زسند. مسر ایران‌منش با جان و دل دور و بر او 
عی‌کردد و به حال و کارش رسیدگی می‌کند. دکتر 
دستور داده است که به هیچ عنوان کلی به اتاق رضا 

















کارشناس هنری پاسخ می گوید 


باسخ به نامه های شما 





۳ 


ری 
| نامه شما زسید. از مطلبتان در فرصت مقتضم 





ستفاده خواهیم کرد. اما پاسخ سو التان فروش فیلم‌ها 
په عامل جتحدیی از چقله تام و شیهرت 
آسازندکان و بازیگران: ساختار قوی سینمایی. 1 
1 و ای یغاد مناست, رعان اکران مطلوب, اکر 
سم سختلف با درجات متفاوت دز نا 
1 شهر و.. دازد. در این میان, پس از تعاشاگران 
4 مبقدار فروش فیلعها را با تعاشای اثار سیتحابی 
۱ شخص می‌کنند. شورای صنئفی اکران و سینمادارها 
۱ لیت ادامه اکوان یا از اکران برداشتن یک فیلم 
ماره 9Y‏ 





آورده شود برای اینکه به گل حساس است و بوی آن 
حالش رایه‌هم می‌زند 

وقتی رضا ایران منش برمی‌گردد. از او می پر سم 
«مکر نمی‌خواهی فیلم سینمایی خودت را شروم 
کنی؟» او با خنده می‌گوید. «چرا, انشاءالله بعد از 
عرخص شدن از بیمارستان. کار فیلم را شروهء 
می‌کنم.! درحال صحبت با رضا هستم که جمعی از 
هترعندان کشور وارد اتاق می‌شوند؛ اکبر عبدی, دکتر 
قردوس حاجیان: جواد شمقدری, مهرداد عادلی: 
حسین اطیفی, اردشیر ایران‌نژان, حمال شور چه. 
محسن علی‌اکبری, سیداحمد میراعلایی. حسن 
تجاریان. شهربار بحرانی. جعفر دهقان, شتهرام زرگر, 
حبیب الله کاسه‌ساز. على غقاری. سجادپور, حسن 
عباسی, ابو القأسم طالبی. جمشید هاشم پور. فرج الل 
سلحشور و خیلی از هنرمندان و دوستداران رضا که 
کرد تخت او جمم می‌شوند این درخالی است که 
شمچنان به جمم ملاقات کننده‌ها اضافه می‌شو د. 

از شبکه خبر هم برای تهیه گزارش آمده‌اند و با او 
مصاحبه می‌کنند. در این عیان «مرشد» یکی از 
هنرمندان کشور با صدای بلند به طرف رضا سی‌رود. 
او را بغل می‌کند و جویای حالش عی‌شود کارکتان و 
بیماران از تعام طبقات بیمارسنان برای ملاقات رضا 


را دارند. رقابت موّثر فروشی فیلم‌هاء بر نوبت قرار 
داشتن فیلم جدید و گاهی کم لطفی بعضی‌ها می تو اند با 
سرنوشت تجاری یک فیلم بازی کند. این گرنه است که 
کامی درحالی که قبلمی دز حال قروش است: از اکران 
برداشته» می‌شود! 

مجید کاظمی از گناباد 

همکار گرامی. نقدی که بر قبلع #کاقة بیخظ» 
نوشته بودید؛ رؤیت شد. ضسعن تشکر از هعکاری شعا 
لطفاً در آقدام بعدی خود در زعیته نکارش نقد. اثار رور 
سینمایی و تلویرزّیونی را انتخاپ بفرعابید. مرید باشید 

داوود خامنه‌ای از تهران 

همکار فعال و کراعي مچله یادداشتی که دریاره 
فیلم انگین» نوشته و ارسال کرده بودید, به لست ما 
رست وی کتک ان تهنانجانی :یج تانب ج 
سپری شدن زعان اکران این فیلم, قادر به استفاده از 
بادداشت شما نيسمتيم سرللند باشید 








می‌ایند. تعاس تلفنی هم از شهرهای دور و نزذیک 
کشورعان با رضا برقرار است و دوستان و 
علاق»‌مندان جویای حالش می‌شوند؛ از هشهد. قم 
اصفهان, شیراز, بروجرد: آبادان. ساری و شهرهای 
دیگر رضا به هن نی‌گوید؛ «حرف من یرای خودم 
نیست. اها مسوولان بابد طرحی را که دکتر فردوس 
حاجیان به اتجمن مبارژه با سلاحهای شیمیایی داده: 
پیگیری کنند. دوست دارم از طرف مقام رهبری و 
بولت عزیزعان این بچه‌های جنگ جانبازان و آزادگان 
حمایت شومد. » 

رضا عی‌گوید: «جا دارد که از تمام کارکنان و 
پزشکان بیمارستان ساسان, بخصوص دکتر 
هاشم‌نژاد و محعدعلی همتی, نجفی و توکلبان که در 
این چند روز از من مراقبت کردند. تشکر کنم.» 

من دیکر بیشتر از آن در اتاق نعی‌مانم و پس .از 
آرژوی بهبود برای ایران‌متش از او و بقیه خداحافظظی 
می‌کنم و از بیسارستان خارج می‌شوم. با آنکه وقت 
علاقات تعام شده است. اما عردم همچنان برای علاقات 
می‌آیند. آخرین حرف رضا ایران‌ستش تشکر از 
ملاقات کننده‌ها و مردم بود 


۵ بهروز پیروزیان 


سلمان فرمانی از گچساران 

خواننده محترم مجله نامه شعا را دریافت کردیم و 
در زیر به صورت عختصر به سوالهایتان پاسح 
می‌گوبیم 

۱ انتخاب نام فیلم‌ها بستگی به سلليقة فیلبساز و 
تهیه‌کننده نزدیگی به محتوای فیلم. جذپ مخاطب و 
تعلیغات و فرهنگ جامعه دارد. 

۲ آن خوانده لس‌انجلسی اگر قصد اهانت به 
مقدسات را داشته باشد. مسلماً با واکنش مسوولان و 
مردم ایران عواجه خواهد شد 

۲ کتایون ریاحی پیش از انقلاب در هیچ فیلمی 
ایفای تقش نکرده است. 

۴ آن هنرپيشه زنده است و در آمزیگا سکوئت 
دارد 


دپاسخ آن س ال را از وزارت ارشبانِ بخواهید! 
















> حال و احوال آقای عطغر ی جطوز است؟ 
کیان خستهام 

۷ ہرای جچه؟ 

در تلاش برای کار کزدن و خسته از بیکاری و 


سرگزدائی وار این که آینده نانشنخصی داریم 


" تلاشتان برای چه؟ 

9 برای یافتن گار. کلری که :هم بتواند از لحاظ 
اقتصادی تا سینم کند و هم از لحاظ روحی ارضایم نعاید 

> مجید عظفری از کی و چه زماتی کار هنری را 
شروع کرد؟ 

فار سنال ۱۳۲۴۶ 


۷ از چه سالی به طور جدی و رسمی شروع کردید! 


0اولیل سال ۵۰ بود که با نمایش 4 سید کانلم: به 


لور رسمی و حرله‌ای گازم را آغاز کردم و چون 





اولین کار حرفه‌ای من بود دلبستگی خاصی به آن دارم 

۷ جرقه بازیگری چگوله در وجودتان زده شد؟ 

یکی از دوستانم به نام «محسن مرزبان» دو آن 
سالها تمایشی را کار می‌کرد. یک روز از من خواست 
که به سر کار آنها بروم و نقشی را هم جه من داد که 
باژی کنم. و از آن به بعد وارد دنیای تناتر شدم. 

" پس شماهم خیلی انقافی وارد این عرصه شدید؟ 

0 بقیقاً عین هنر. چرا که هنر هم لتفاقی به و جود می‌آید 
* چرا علا انغاقی وارد عرصه موسیقی یا نقاشی 
تشد ید؟ 

0 برای یک جوان, شهرت و در معرض دید بودن 
از هر چیز دیگری مهعتر است به همین دلیل بازیگری 
برای رسیدن به لین مهم مستقیم‌ترین راه است. البته 
من حثی در این حال و هوا هم نبزدم. بلکه بسیار 
انقاقی و ناخ استه وارد دلیای بازیگری شدم 

٭ قبل از این که وارد دنبای بازیگری شوید. تصور 
می‌کردید روزی باز گر شوید؟ 

ان یه هیچ عتو ان 

7 گر منلاً به جای آن دوستتان که تناثری بود 
یک دوست شاغر سرراهتان فرار می‌گرفت. شما 
شاعر می‌ شد ید ! 

۵معکن بود, نله! 

" برای نمایش آسیدتاظم چقدر دستمزد گرفتبد؟ 

عاکه چبزی ندیدیم؟ 
مگر فروش تکرد؟ 





ای یت 


بازیگر و هنرمند نبودم 





0 چرا تروش خویی گر ول با چیزی نادند 

" مجید ملفری در حال حاضر دوست دارد. 
چطور باشد و چگونه زندگی کند؟ 

۵ ده پانزده سال پیش قکر عی‌کردیم, حالا جوانیم 

و فیلمهای عای‌پسند کار می‌کنیم. در ۴۵۵۰ سالگی 

تازه می‌آبیم عرض اندام کنیم. خودی نشان بدهیم و از 


خودمان آثار ماندگار در سینا 
بگذاریم. که سننما ما را پس ی رند 

7 جرا 

0 در پنج, شش سال احير سیغهای ایران, ها را 
کنار گذاشته است. من و اکثر هسردیفانم و حرفه‌ای‌ها 
بیکار مانده‌اند و به نوعی کنار گذاشته شده‌اند 

سمت و سوی سینما در چند ساله اخیر باغث 
شده تولید فیلمهای جو ان پسند با موضوعهاو مسائل 
پیش‌پا افتاده رواج پیدا کند و جایی برای هترمندان 
قدیسی و پیشکسوت و جود نداشته باشد 

" چه چیزی در هتر بازیگری وجود ذارد که با این 
همه فراز و فرود. هلوز شما دلیسته آنید و نمی تواتید 
رهایش کنید؟ 

0 در جربان هتر هئرمند امیدوار الست که در 
آینده اتقاقی بیفتد! او هميشه عنتظر رسیدن به علذبنه 
فاضله است و هربار که برایش ان شرایط پیش 
می‌آید. وغتی آن طور که می خو استه تشد باز یک بار 
دیگر و یک بار دیگز و 

7 مدبنه فاضله شما خخا است؟ 

۵ رسیدن به جایگاهی که درشان یک هترمند 
باشد. یعتی چندگام از جامعه‌اش جلوتر باشد و زو به 
جاودانکی قدم بودارد. 

* با ابن اوساف پشیعان نبستید که وارد عرسه 
سیئما و کلاً هتر شده‌اید؟ 

0 خیلی پشیمانم که پ> دنیای بازیگری رری 


تسا 


و تثاثر به جای 








0e ل"‎ a 
ای سینما تانر و تلوب مون‎ 


آوردم و پشیعان تر این که چرا یک کار دوم ثدارم که 
بتوانم با آن امرار معاش کنم! و ای کاش به یک کار 
دیگر علاقه مند شوم.- 

* پس به کار دیگری علاقه‌متد نیستید؟ 

0 نمی‌توانم هترز منتظر آن اتفاق هستم 

٭ جرا دیگر کمتر تلاتر کار می‌کتید و شما و 
همنسلان شما بیشتر جذب تلویز بون شده‌اند؟ 

۵ برای این که در سیتعا کار نیست. اگر هم 
بخواهی تثاتر کار کتی. دو. سه ماه بابد تمرین کنی و 
اگر پذیرقته شد. معلوم تیست چه زمائی په آدم سالن 
می دهتد عا در عرضه تناتر, سالن ندازیم. هتن خوب 
نداریم. شا قکرش زا بکنید. در تهران که پایتخك 
کشورمان است. حداقل باید چهل سالن نعایش 
حرفه‌ای و جود داشته باشد. نمی‌گویم هسانند پاریس 
چهارضدسالن نایش داشته باشیم! 

* فکر نمی کنید. مشکل عمده تئاتر ما این است 
که در ارتباط با این هنر, فرهنگ‌سازی نشده است؟ 

© دلیلش رامن به شماغی گویم, برای این که تثاتر 
ابن مملکت فقط به تثاتر شهر خلاصه عی‌شود. 

ناله دیگر بودجه مودم ست که آن قدر درگیز 
کار روژانه هستند که بتوانند زندکی معمولی داشته 
باشتد و دیگر وقث کار دیگری را تدارئد اگر هم وقت 
پیدا کنند, حتما بابد به تناتر شهر 
اتلاف وقت و هزیته تثاتر بابد در دسترس مردم باشد 
نه این که عشلا از غزب تهران: چند ساعت وقت بگذارد 
که فقط به تثاتر شهر برسد! سالثهای حرفه‌ای بايد در 
چهارطرف تهران باشند. ئه متمرکز در یک جا! 

تناثر هنر فرهیخته‌ای است: پس هترمند و 
تعاشاگر باید بهای این فرهیختگی را به نوعی بپردازندا 

0 درست رات این در صورتی است که ذهن 
آرام و بدون دغدغه‌ای داشته باشد تا بتوائد کاری 
مقبول و فرهنگی ازاله بدشد 

" قکر می‌کنید باز بگر خوبی هستید؟ 


0 هنوز په آن چیزی که می‌خواهم نرسیدهام و . 


بهترین قیلسم راهنور بازی نکردهام 

گر بازیگری را راتندگی فرض کنیم, شما تابه 
حال چقدر از چراغ قرمزها رد شده اید و تا به چه اندازه 
از روی خط معتدها دور زده‌اید؟ 





بیایند و این یعتی . 


۱ 
۱ 


0 به نظر من یک باژیگر به اندازه اتديشه و دانش _ 
کارگردانش کار و رانندگی می‌کند. یک بازیگر می‌تواند . 


یک یئز آخرین سیستم باشد. که با راهثمایی از تنام 
عوائم په خوبی غبور 
هدایت نشو د. أن بتز را آن سِ در و دیواز مید 


a و‎ 

0 نعی‌توانم این خدس را بزنم. ولی می‌توانم - 
بگویم که من مردم را خیلی دوست دارم 

چرا می‌گوبند سینما حرفه بی‌رحمی است؟ 

۵ اضلاً بازیگری خرقه بیرحنی است. تخت 
دوربین و.. آیتها بی‌رحمند. 


شمار: ۶۷ 





کند. ولی بزعکس اگر درست 













ا>سینما تفر یح و هدر 
کراتنی است. اما برای آن 
بر نامه ریز ی نمی شود 
* چوا! 
0 چون نعی‌توانی جلوبشان بازی 
کنې؛ زود لو می‌روی, حلوی دوربین نیاید 


«بازیگری» را بازی کرد, باید با بازیگری ۱ 
زندگی کرد 


یعنی کوچکترین دروغی که بخولهی به 
توربین بگویی, دسنت رأرو می‌کند. 

۷ شما قکر می‌کنید اگر مارلون برائدو 
در ایران عتولد عی‌شد. باز هم مارلون براندو می‌شد؟ 

۵ ن چون فرهنگ. اقتصاد: انعاتات و سا 
شسی‌تواند پک مارلون پراندو به وجود بیاورد 
بازیگران عا بپشتر از بضاعت و امکانات سینمایمان 
تلاش و حرکت می‌کنند 

٭ مشکل اصلی و اساسی سینسای عا در حال 
حاضر چیست؟ 

0 متا سفانه سینعای ما قانون عدون و سازمان 
یاقته‌ای ندارد که بازیگر بتواند راه و چاهش را پیدا 
کند. او در این اوضاع تعی‌تواند در مسیری حرکت کند 
که به موفقیت ختم شود 

دو حال حاضر هرکسی که مسوولیتی در 
سیتمای ما به عهده می‌گیرد, با خودش. پکسری 
قواتین می‌آورد و وقتی می‌رود قوانین را هم با 
خودش می‌بردا سیئما تقریم و هنرگرانی است. اعا 
برای آن پرنامه‌ریزی نمی‌شند. سا یکسال مانده په 
لنتحایات مسوول سینمایی کشور, منتظر من‌شویم 
ببینیم. چه کسی می‌آید. یکسال بعد از انتخاب باید 
بپینیم, چه می‌خواهد و نظراتش چیست. بعد کار 
می‌کنیم. بعتی یکستال بیکار می‌مانيم تا اهداف و 
نظرات مسوول موود نظر, مشخضص و روشن به همه 
اعلام شود در سنال دوم حضور ایشان کار غی کنیم 
درسال سوم قیلممان اکران می‌شود. سال چهارم باز 
دوباره چرخها از خرکت باز می‌ایستد تا ببینیم 
مسوول و رئیس بعدی کیست و او اگر بیاید. چه 
می‌خواهد و چه نظراتی دارد. 

در اصل در فرچهار سال ما یکسال کار می کثیم 

* علت جوانگرایی مفرط در سینعا چیست؟ 

0 درست است که سینما باید به جوانها ارزش و 
اهغیت بدهد. منتهی دراین زمینه دچار اشتباه شده و 


" جای این که برای جوانها کار کند. با جوانها کار می‌کند 


سینمای دنیا هم وقتی با جوانها کار می کند. شکست 
می‌خورد. چراکه فکر و داتش جوان مشخص است. 
وفتی پیام و انديشه فیلم به یک جوان خلاصه 
هی شود نعلو م اسنت بحته ق تا شرگذار او آب 
ډرتمی‌آید باید فکری پخته و ائدیشمئد در قالب یک 
پازیگر حرفه‌ای و قدیمی هم در کار وجود داشته پاشد 
که آنديشه فیلم از دید او مطرح شود فیلمهای ما فقط 
مربوط به جوانان شده و از حضور آبعهای پخثه در 
گتار اتهاً خبری نیست 

* فکر می‌کنید در ۵۳ سالگی سرجای خود قرار 
گرفته‌اید؟ 

0 نه تصورم این برد که وقتی به این سن و سال 
رسیدم, از لحاظ اقتصادی تأعینم و وقت سرخاراندن 





هم ندارم و می‌توانم ارتباط سینمایسان را پا دنیا 
برقرار کنم, اما افسوس.. 

پس با چه انگیزه و هدفی کارگردانی اولین 
فیلم بلند سینمایی تان را انجام دادید؟ 

0 از پد حادثه بود بعنی این که بیکار بودم. 
پیشتهاد کارگردانی به من دایند و من هم فیلمسازی 
کردم البته خودم هم بدم نمی‌آمد, ولی در اوج بیکاری 
گفتم. این غنیمت است 

“ اگر امروز پیشنهاد ساخت فیلم دومتان به شما 
بشود و بهرام بیضابی هم همزمان پیشنهاد بازی در 
قیلمش را به شما بدهد. کدامیک را قبول می‌کنید؟ 

0 بازی در فیلم اسناد بیضایی را 

٭ فیلمتان آماده نمایش است؟ 

ورد 

* امروز, فرداء دیروز, کدامیک براپتان مهم تر است؟ 

0 من په هیچ عنوان آدم افسرده‌ای نبودم؛ ولی 
مدتی است به شدت افسرده‌ام و به اینده‌ام هیچ 
دلبستگی و امیدی ندارم 

صبع که از خواب بلند می‌شوم:تلاشم را برای 
رسیدن به دتیلیی جدید آغاز می‌کنم. رسیدن به یک 
روز جدید. گام نو... اما شب که می‌شود و نگاهی که را 
به روزم می‌اندازم؛ می‌بیتم که به بطالت گذشته است! 

" وقتی دلتنگ می‌شوبد, چه کار می‌کنید؟ 

از خانه بیرون نمی‌آیم در همین چند مدت اخیر. 
اتفای افتاده که گاه یک هفته از خانه بیرون نیایم! 

۲ در خانه چه کار می‌کنید؟ 

0 فیلم می‌بینم؛ کقاپ می‌خوانم؛ می‌نویسمم و... 

٣‏ در چه سالی ازدواج کردید! 

۱۳۶۵0 

۲ چند فرزند دارید؟ 

0 یک دختر ۱۵ ساله دارم 

خانواده‌تان از این که شما به این حد از ناامیدی 
رسیده‌این, نگران و ناراحت نیستند! 

۵ چاره‌ای ندارند چرا که کاری از دستشان 
برنعی آید. در تلاشم که خودم را از هنر جدا کم و این 
یار را به فراموشی بسپارم. سی‌خواهم به دثبال حرقه 
و شقل دیگری بروم تا شاید روحیه‌ام عوض شود 

۷ دوست داشتید جای کس دیگری بودید؟ 

۵ دوست داشتم چای خودم بودم, اما نه مجید 
مظفری بازیگر! 

حرف خاصی ندارید؟ 

0 از شما و تشریه خوبتان به دلیل فرصتی که در 
احتیارم گذ اشتید متشکرم 

ما هم از لطف و حور شما متشکریم. 
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اولین های ضفت هنر 
اولین ۵ ات mon ams‏ 
اولین تالار تمابش (تماشاحانه) 
به سبث اروپایی 

اولین تالار تمایشی که به سبک اروپایی در 
ایرزان ساخته شد تالار مد رسا دارالفتون. تو سط 
«مزین الدوله» نقاش پاشی بود در بخش جنوبی 
بثای این عدرسه: مشرف, یه خیاط خلوت شاهی, 
سالن و سکری گوچکی در جمادی الثائی ۱۳۰۳ 
٥ق‏ ساخته شد؛ تعاشاخانه ای غرقه غرقه فسچون 
تکیه دولتی کوچک. تماشاخانه دأرالفترن چیزی 
تبود جز محلی مخصوص برای شاه و درباریان: 
سکوی کوچکی با سالنی به گنچایش دویست تا 
سیصد نفر. خواست ۷ناصرالدین شاه» هم چیزی 
جز این نبود. زیرا برای او بزرگترین هنر, چیزهایی 
بود که سرگرمش کند و نمایش برایش نوعی 
سبرک بود یا بهتر بگوبیم سیرک به معنای نعایش! 
پولی که برای داخل شدن به تماشاخانه گرفته 
می‌شد, دو تا سه تومان بود و انن پول در آن 
روزگار عبلقی قابل توجه بود. عي‌گویند: نخستین 
نمایشنامای هم که در تماشاخانه دارالفتون به 
نمایش درآمد. گزازش عردم کریز «مولیر» بود, که 
گروهی از اروپایبان که ساکن تهران بودتد. آن را 
بنازی کردند. اجرای ابن نمایشنامه چند. شب 
پی درپی ادامه داشت سرانجام توجه به آثار مولیز 
به آچ؛ رسید که تزجمه و بازی کمدیهای او یکی از 
کارهای اصلی و همیشگی تماشاخانه دارالفتون 
شد 

از جمله بناهاۍ بزرگی که در ابتدای ظهور تئاتر 
اروپا در ایران برای اجرای نمایش به کار می‌رفت. 
پارک اتایک, پارگ ظل الساطان و پارک امین الدوله 


بود 









































اولین نمابشنامه خارجی که به 
زبان فارسی ب رگردانده شد 

هقده صال پیش. از کشایش تعاشاخانه 
دارالفنون. در سال ۱۲۸۶ د ق, در چایخاتة تصویر 
الافکار اسلامیول نعایشنام؛ میزانتورپ اگزارش 
مردم کریز) اثر «سولیره چاپ و عنتشر شد ابن 
نمایشنامه در واقع نخستین نعایشنامه‌ای یود که از 
فرانسه به فارسی برگردانده شد و این ته برگردانی 
دقیق از فرانسه بلکه اقتپاسی از آن بود که حتی نام 
شخصیت‌های آن نیز به یرای تغییر یافته بود. این 
نمایش به وسیل؛ »«میرزا حبیب اسفهانی» به 
فارسی برگردانده شده بود و این آغاز آشنابی 
عردم ایران با مولیر و نمایشنامه‌هایش شد. 

میرزا جبیب اصفهانی کوشیده پود که آن را با 
نشری موزون به فارسی برگرداند. گذشته از زیان 
نارسا و ضعیف ترجمه در واقع آنچه به کار میا 
حبیپ ارزش می‌دهد کوششی است که او برای 
شناساندن مولیر در آيران کرد با توجه به این که 
اثر مذکور نخستین نمایشنامه‌ای است که په زیان 
فارسی برگردانده شده است. 
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بعد از تعاسی که با +آرزو اسلاهی» تهیه کننده 
مجموعه تلریزیوی *«نه‌شورشور. نه بی نعک» 
می‌گیرم معطلم می‌شوم. این مجموعه هم اکنون آخرین 
روزهای تصویربرداری را سهری میک به همین 
دلیل برای این که از نزدیک شاهد ضیط این سجموعه 
ورتهیه گزارشی از آن باشم به لو کیشن انه شورشور 
نه بی‌تمک» که و انم در خیایان فاطمی است, می‌روم 
بعد از رسیدن به خانه سوردنظر. بر خلاف این که تعام 
درهای عټازل امنی هستند. با دری چوبی مواچه 
می‌شوم و همان علرر که یه دبال زنگ این جانه 
می‌گودم, مه بایکابی ذهنم, مراجعه ,می‌کتم ,و با خود 
حی‌گویم, بی‌دلیل نیست که نام این مجموعه ته 
شورشور: نا بی‌نمک. است, چرا که قطه آغاز آن 
نشان دهنده متفاوت. بودنش است! یه هر حال وقتی 
زنگ را نمی‌بایم. تصبمیم می‌کیرم مشت خود را کره 
کنم و به در بکویم بعد از چند دقیقه یکی از عوامل در 
راباز می‌کند. من خود رامعرفی می‌کتم و او به گرمی 
از من لستقبال می‌کند و همراه‌باوی به عحل ضبط می‌روم 


این‌حا یکا ش رگت است! 





خودنمابی 
هی گند و هسچنین دیگر لتاق‌های تودرتوی آنجاعتوجه 
می شوم این حا داید شرکت و با ادارم باشد جعد از 
چید رق اسر ۶٩‏ «تاصر هاشسی » کار گردان اتن 
مجمرعه را از دستتارکارگردان عی گیرم و او سی‌کوید 
که فاشعی به همراه بقیه بازیگران در یکی از اتاق های 
می‌روم بعد از وارد شدن, ناصر هاشعی راهی‌بینم که 





در گار چند پاژیگر جوان در کنار یز | . ۸ ۳ 


بزرگی که روی آن پراز جعبه‌های کاو | 
است ایستاده و مشقول تمرین هستند 
در گوشه دیکر «بهزاد علی آبادیان» 
تصویربردار دوربین خود را روی 
سه‌پایه بلند به سعت در ورودی تنظیم 
می‌کند. عن نه کتار هاشعی می‌روم و 
بعد از معرفی از او برای انجام گفنگویی 
کوتاه دعوت می‌کنم. او در پاسخم؛ بعد 
از ضیط سکانس. ابن وفت را در 
اختیارم قراز می دهد بعد از شنیدن 
می‌روم تا از طریق, مائبتور شاهد فعالیت بازیگران 
باشم 

«تاصرهاشعی» بعد از هدایت بازیگران کتار ما 
می‌آبد و پنی از چند تمزین لنستور یط سکانس 
چهار را حی دهد 


در اتاق باز سی‌شود و «جمشید» که بکی از 
کارکنان شرکت است وارد غي شود او رو په سوی 
«کلنوش» و «بیتاه دو نفر از کارکثان شرکت که 
مشفول. درست کزدن جعبه‌های کادویی تزبین 
هستند. می‌کند و می‌گوید 

4 سلام این جاچه خبره؟ 

8 بیتا حبرهای حوب 

جمشید در حالی که از وجود جعبه‌هابه وجد آمده 
اسنت: مبی‌گوید 


اضر هاشمی: قضاوت را به عهده 
یی ... بی کان می اریم 





> اینها چه قشتگه" چه طوری ابن ها را ساختید؟ 
من از بچگی عاشق این جور کارها بودم. البته 
شکل‌هابی ساده‌تر را درشت می کردم 

8 کلنوش چه خوبه که تو هم علاقعند هستی 

در ابن عوقم «بایک» که از قزار رئیس شرکت 
اسنت وارد لتاق هی شود او درحالن که عضبانی ست 
نگاهی به مبز سی کند و می‌گوید: 

لک این جا چه خبزه؟ 

سرانجام این سکانس بعد از چندین برداشت 
ضیط می‌شود و هاشمی دستور استراحت می دهد 
من این فرصت را غنیمت می‌شمارم و با او 


گفت وگویی انجام می‌دهم 


تاصر هاشم اختلافات زوج جوان 

هاشمی در ارتباط با شکل‌گیری طرخ این 
مجموغه می‌گوید: طرح این مجموعه را "ارزو 
اسلا خی داد و بعد از صحبتی که با #کیتی امقر انه 
شد. تن این مجعوعه توسط اصقرزاده به نگارش 
دراعد و من نیز از آبتدای نگارش درحد مشاور حضور 
داشتم وی دراداسه میگ و دذ «ز آن جابی که ما در 
تلوبزیون با مخاطب ملیوتی رویرو هستیم. به همین 
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یل باه سفی کنيم با لجی شر ین پنام خود راییان کنیم» 

هاشمی درباره داستان این مجموعه توضیحانی 
سی دهد و می کوید 

داستان این بجموعه, دریاره یک زوج جوان است 
که قصند دارند زنډگی مشترک جود را نا کنند و در 
این ار تباط درگیر عسائل مختلفی می‌شوند که هحین 
ابر ماجراهای فراوانی را پیش می‌اورد» وی درباره 
نام این مجموعه عنوان می‌کند؛ «قبلا نام آن نه 
شورشور, نه سی‌نعک بوؤد که حالا تغیبر کرده و امش 
« گدام گزینه» شبده است 

هاشعی در ارتباط با انتخاب بازیگران می‌گوید: 
حضور شهلا ریاحی که از بازیگران. پید تِ 
سحسوپ می‌شود, در کنار پازیگران جوان این 
مجموغه خبلی ارزنده است., چرا که نا خود انضباط و 
انرژی قرق‌العاده‌ای به همراه می‌آورند و بقبه 
بازیگران نیز براساس کاراکترهابی که در فیلمنامه 
وجود داشت. انتحاب شد‌ند,* 

وی درپاسخ به این سبوال که این عحموعه نیز 
جز سجمو عه هاین برنامه خانواده است و چرا در حال 
حاضر په سجمو عه‌هایی که برای برنامه خانو اده تولید 
می‌شود. اهسیت کمتری عی‌دفند و جتوعه‌هايی با 
کیفیت پایین تولید می شود عی‌گوید: 

«چون تن جوپب نوشته نهی‌شود و بودچه 
اند کی به این وغ ججمو عه ها اختصاص می‌دهند/, الیته 
موزد را بعد از پخش به عهده بینندگان می‌گذاریم:» 


بعد از گقتگو با ناحمرهاشمی با «آرزو آسلامی» 
تهبه کننده مجمو عه و دختر غنرهند عرحوم هازیی اسنلاعی 
گفت وگوبی کوتاه انجام غی‌دهم. او هدف خود را از 
ساخت چنین +جموعه‌ای این گونه بیان مي‌کند 

قصد حن در این حجموعه این است که مردم رایا 
مسایل اقتصادی اتوس کتم تا ار هر چیز به نحو 
شایسته اي انتتفاده کنند. با 

وی در انامه می‌گوند: «اين حجمو عه در ۳٩‏ قسعت 
۰ دقیقه‌ای تهیه می‌شود که امیدوارم دراین زمان 
کوتله بتواند ناثیر خود رابگذارد.» 

او درپایان درپاسخ به این سوال که چرازسان این 
مجموعه کم است. می‌گوید. «لين کار یک قرباتی است: 
چرا که در ابتدا قرار بود. در گروه اقتصادی نهبه شود وی 
بعد به گروه خانواده سپیرده شد البته اکر تن خوب 
بالشد. می‌تو اند پام خود رادرزمان کم هم عرضه کنل 

بعد از گفتگو با ارزو اسلامی با ارزری موفقیت 
برای گروه. اتجا راترگ می‌کنم 

گزارش: فاطمه عودباشی 
شماره ۳۹۶۷ 





تاز ههای مو سبقی 


سیاووس خواهانی هم بازیگر شب! 

بعد از شادمهر عقیلی و محمدرضا کلزار و... حالا 
نوبت سیاووش خواهاتی است که از جعم هوزیسینها 
به گروه هنرپیش‌ها بپیو نده 

سیاووش خواهانتی که در حال حاضر سرپرست 
کروه تازه کار. اما جتجالی سایه‌ها" است. گزوهی که 
«تیک تیک به جامعه موسبقی پاپ معرفی شود در 
مورد ورودش به دنبای سینعا می‌گوید. 

«آقای مهدی معدئیان که خود تحضیل کرده 
رشت کارکزدانی در هلند هستند, گرو« ها وا برای 
تواختن موسبقی فیلعی به نام «فانوس سیاهه و هن را 
برای اجرای نقش اول عرد فیلم به تام ااسیاووش» 
متاسب دیدند. عوضوم لین فیلم یک موضوع کاملا 
عاشقانه با عضمون خیانت دختری به پسری که 
بوستش دارد است. حنی ترانه‌ای که درآین فیلم 
خوانده می‌شود نیز جزء ترانه‌هابی است که ما در 
البوغمان روی آن کار کرده‌ايم, پس به این ترت 
می تواتم بگویم گروه «سایه‌ها» در جشنواره فیلم قجر 

مثل به سایه بی جون.که به دیوار شده پیوست 

بالای سرش یه قله است. پابین پاهاش یه دره 

باز دل ساده و یه عشق, ماجرای گرگ و بزه 
نام‌ترانه» بن بست شاغر: سیدفرید احسمدی 
. آهنگساز: سیاووش خواهانی, تتظیم:رضا رفعتی, 
۱ کاری از گروه سایه‌ها 


شادمهر عقیلی ش,«ع 













شاد مهرعقیلی را خیلی‌هابه عنوان یک موزیسین 
برجسته و حرفه‌ای در موسبقی پاپ ایران قبول دارند. 
اما خوب بعضی‌ها هم هستند که اخیرا به سراف اکثر 
کاستها که می‌رویم در قهرست نامهای نوازندگان. 


القظیم کتندگان و آهتگسسازان تام مستعار #ش,۶» را 
مي‌بينيم. این یعتی شادمهر عقیلی, بعنی اوج نقکر 
اقایان نووا . پس اگر از این به بعد پس از تهیه 

بوعی پانام «وش.ع» برخورة کردید, بدانید که این فرد 
همان شادمهرعقیلی است که آقایان صرفا با اسم او 
دارند نه با هنر, انديشه و حتی قیافه‌اش! ‏ للفاً 


یکی محض رضای خدا بگوید. این کارها راقعا یعنی 


چ“ 


نیما ستاز د آی در التهاب عبور 
سالیانی پیش 
دریسسگی از 
روزهای تترتاه 
سال ۱۳۵۲ 
کودکی دریکی 
از محلات تهران 
چشم به حهان 
کشود. شاد 
کمتر کسی فکر 
می‌کرد که 
چیزی خضدود 
بيست و چند سال بعد» آو تبدیل به یکی از چهره‌های 
بزرگ موسیقی ایران بشود. اما زمان از کوله‌بار غنور 
روزکار بپرون ريخت و رویاها را به حقیقت تبدیل 
کردو حال »نیما نورسصمدی» همان کودک است؛ کسی 
که می‌تواند امرون, با قدرت نهفته دردستهایش و 
انديشه والایش لرزه برستون سست و زنگاری 
موسیقی ایران بیندازد و این را نير په خوبی در «تولر 
عشق» پرهام انت کرده است.اما افسوس, حالا که به 
او و اندیشه!ش برای صیغل دادن په بطن موسیفی 
پاپ احتیام است. او به جای کهکشانی شدن. فکر 
کورسو ردن درآن سنوی مرتها رادر سر می‌پروراند 
این را یه راحتی از بهت صدایش می‌توان خواند که 
امروز دیگر نتی که لزم نرمک پا رقص سر‌انگشتانش 
در هعان ابتدای پنج خط حامل زندگی آغاز می‌کرد, پر 
از اندوم عربت و تصویر تلمفهوم رفتن و مانب انت 
و هرچه عی‌پرسیم چرا؟ و فقط در پاسخ بقضص 
می‌کند. اهالی عوسیقی از ابن ولقعه در رنع اند و 
شعارشان این است:«نیما نرو!» بعان و بساز و زندگی 
باش 


, «تولد عشقی ادورنگی ۲ 

آلبوم «تولد عشق» نام جدیدترین اثرهتری على 
اسدی سعروف به پرهام بعد از «شبشه تتهایی» است 
که بعد از یکسال و نیم انتظار, آخر توائست از فخت 
خوان که چه عرض کنیم. هفتصدخوان وزارت ارشاد 
به جرم زیادی شادبودتش بگذره و وارد بازار 
موسیقی شود البت» «تولد عشق» زمین تا آسمان با 
شیشه تتهایی» فرق دارد. حتی خیلی‌ها معتقدند که 
ابن آلبوم به طور حتم یکی از پوفروشترین آلبوسهای 
سنال ۸۱ و یکی از شافکارهای زندگی هنری پرهام و 
آهنگس از و تثظیم کننده کاست, یما ُورسحعدی است. 
چرا که پس از ٩عاه‏ تلاش با تنظیم های فرق العاده اش 
که پر از تکتیکهای هنری نو و ابداغی به شیوه اتصال 


چند ریتم شاد به هم. آتهم بدون لحظه‌ای اتقصال 


است. آلبوم را تبدیل به توپ آنشی پر از شور و شعف 
کرده. است. به طوری که درایتدای حضور ۲۴ 
ساعته اش دربازار توانست تا عرز ۱۰۰ هزارکاست 
فروش کند. و اين در حالی است که هنوز برای این 
آلبوم هیچکونه تبلیغات گسترده‌ای, صورت نگرفته 


اسنت. 





سینمای جهان . 


جایه جایی پسر سخید پوست. فیلم حډید 
کار گر دان ااقصه های جر برداا 

«جایجایی پسر سفیدپوست» جدیدترین فیلم 
«کوین سولیوان» است که از کارهای او می‌توان به 
مجموعه بسیار زیبای «قصه‌های جزبر«» که چندی 
پیش از تلویزیون کشورمان پخش می‌شد اشاره 
کرد. تهیه کنندگی فیلم را ویل اسمیت و رایت فبلیپ 
به طور مشترک بر عهده دارند که فیلم‌نامه آن 
برداشتی ار رمان «پال بیتی» و داستان در باه 
نوجوان سیاهپوستی است که زندگی‌اش در کنار 
ساحل. دچار وققه‌ای ملاعت‌بار عی‌شود و عادو 
خانواده تصمیم می‌گیرد به بخش جتوبی مرکز 
لس آنجلس نقل ہکان کند. تولید این فیلم از اوایل 
پاییز شروع می شود 

احبای درا بون ها در بر تایبا 

«سینعا در ایون» مکان روباز و پارکینگ مانندی 
بود با پرده‌ای عظلیم که تعباشاگران می‌توانستند حتی 
شدسته در درون اتومبیل‌هایشان به تماشای فیلم 
بپردازند و در این حین, شام خود را نیز صرف کنند. 
درآیون‌ها در سالهای دهه ۵۰ نمادی از فرهنگ روز 
محسوب عی‌شدند که با ظهور پدیده‌هایی هعچون 
ویدئو و سینماهای مسقف کم کم از جرامم برچیده 
شدند, اما به تازگی بریتانیابیها ذر ضدد احیای 
ذرایون‌ها بر آمده اند 

بدین صورت که در تایستان امسال ملاساید 
مالی شرکت توبوتا و با تکنولوژی بسیار پیشرفته ای 
درایرنهای مدرنی راه‌اندازی شدند. به گونه‌ای که 
تعماشاچیان حتی با نشستن در اتوموبیلهای 
خودشان قادر به تعاشای فیلم بوذند. حتما 
می‌پرسید, افرادی که درون اتوحبیل نشستهاند 
چگونه می‌توانند صدا و عوسیقی فیلم را دریافت 
کنند که باید خاطرنشان ساخت. این مشکل نیز با یک 
تکنولوژی پیشرفته مرتفم شده است. بذین صورت 
که با تنظیم استردیوی صوتی داخل اتومبیل روی 
موج ۴۸ صدای فیلم توسط لستودیوی صوتی داخل 
اتومبیل پخش می‌شود برنامه احیای درابونها به 
صورت گسترده ذر بریتائیا به زودی آغاز می‌شود و 
فیلم‌های انتخاب شده برای این سینماها عبارتند از 
پارک ژوراسیک. ماتریکس, فول مانتی. پازده 
یاراوشن برخورد نزدیک از نوع سوم روز استقلال 
و تایتانیک 

هیوجکمن دشمن تازة‌خون آشام 

هیوجکس برای لیفلی تقش یک لسناد پریشان‌لحوال 
زانشگاه و شکار چی شیو لا در فیلم ورن هلستیگ» 
مشنقول مذاگره با شرکت «یونیورسال پیکچرز» 
است کارگرداتی این قیلم را استفن سامرز بر عهده 
دارد. ون هلسنیک زادة تغیل »برام استوکره 
نویسنده دراکولا است, بر اساس رمان مشهور این 
نویسنده بریثائی ایی. ون هلسن یگ در یکی از 
کشررهای اروپای شرقی قرن نوزدهم در تعقیب 
دراکولا است. سامرز تهیه کنندگی فبلم را نیز به 


eae 02 ره‎ 
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زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 
آ فو س ضا کستر 

پیش ما آتش دلان اغوش خاکستر خوشست 
رقص دود عود در خاکستر محمر خو شسست 

غرفسه در دریای غم گردیدم از فسض جنول 
در ره معشوق چون بگذشت اپ از سر خوشست 

مسوز ساز دل جه داند ان‌که بی مسوز دلست 
بسازی رندان عاش پیسشه با آذر خوشست 

دامن بی حو هسر ان الوده از رسک ریات 
گوهسری رادل ز شوق پساکی گوهر خوشست 

ساغرم خالی شد از بداد جرخ دون پرست 
در شسرار تشنه کامی خنده ساغر خوشست 

شعله می خیسزد ز جسان ارزوهسااي دریغ 
دل چو شد پراتش از غم؛ تل خاکستر خوشست 

در پنسا درد او درمسان به دمسست اوردهام 
خود رها کردن در اغوش غم دلبر خوشست 

خلسوت مارا نیس از پرتسو مهتساب نیست 
عاشقفان را خنده حشمان روشنگر خوشست 

گرجه آرامش دهد خاطر پریشان راسکوت 
لیک مارادر دل دیسوانه شور و شر خو شست 

بال خرشرنگ مرا «پروانه»هر کس دید گفت 
اتشی سوزنده بر این بال و بر این پر خوشست 
علیرضا میثعی (پروائه) 


0 از مجموعه شعر «در کوچه باغهدای نشابور» سروده دکتر 
محندر ضا شفبعی کدکنی 
مسفن یمه یبر 


«به کا جثین شتابان؟4 
گون از نسیم پر سيد 
دل من گرفته زیئحا 
هوس سفر نداری 
ز غبار این بیابان؟» 
. لحه آرزويم؛ اما 
چه کنم که بسته پایم...؛ 
.به کجا جنین شتابان؟) 
.ابه هر آن کچا که باشد بجز ابن سرا سرایم) 
اسفر ات به خیر !اما تو و دوستی خدا و۱ 
جو از این کوبر وحشت به سلاعتی گذشتی 
شکوفه ها به باران 
سال سلام ما را» 


سه شور 
سلمان هراتی 
كه جرا 
زمسزهسه اش در 
پانسن ۱۴۳۶۵ 
خاموش شد 
تسا نس وار 5 
۷۳ 
گاهی آنقدر واقعیت داری 
که پیشانی ام 
به یک تکه ابر سحد» هی برد 
به یک درخت خیره می شوم 
از سنگها توفع دارم 
مهربانی را 


باران بر کتفم می بارد 





با بجه‌های کوهستان 

گل گاوزبان می چیند 

f 

درخشش تو مثل ابشاری 
از بلندی‌های محال می ربز د 
در تخیل پنحرهای اضت 
که هشت آسمان در او جمم می شو د 
من به مدد مهربانی تور 
و افرینه‌های ابن تخبل مغموم 
در باغهای ناممکن آواز می خوانم 
برای سنگهای پرنده 


iT 
بو کشان‎ 
تمام حفرء‌های شب رامی کاوم‎ 
غر فطر ت خر ها دست می سایم‎ 
که به انتشار عطر تو‎ 


دستهايم هوا رادر اغوش می گیرد e‏ 
او" بر سنگها پهن شد‌اند 
پایین تر از این مرتبه است یک وهم با رویاهای مبز 
که ئوبم حقدر در مزرعه هی خواند 
گاهی آنقدر واقعیت داری من فکر می کنم انجا 
که من عطر تو 
صدای فروریختن دگر گون »تر 
شانه‌های منگی شبطان را به گوش می رسد ۱ 
می شوم «عزیز ا راست می گفت 
و جب نمي ي شبها اسمان در مززعه راه می رود 





ی 








0 سه ریاعی از هادی محمنز اده : مشود 
نس امھ 
تسا نسست. جهانسان مكدر بساشد 
این درء در کهنه را کمی حل بدهید 
شاید که بهار پشت ابسن در باشد 


نک آ سنه 
یک کوجه؛ یک امتداد غسر بن بست 
با پنجره‌هضای شمصدانی در دست 
جشمان توء کر جنس خداحافظی اند 
یک ایته. یک مادر فسران در دست 


در بط یی 
دریایی من که شور در عالسم زد 
اراش مرداب مراب رخم زد 
او عرش نشینی است که هر گز هر گز 
بسر قلسسد او نمی توان پرچنمزه 


شماره ۳۹۶۹ 







فر اسب ی ابی ها 
از نوک مزگان من 
تا افق راهی نیست 
گاهی 
بر خامت خو د 
نیلوفرانه پیحک مې شوم 
و از اينه می گذزم 
تا اواز تشنگی ام را 
برایت بسر ایم 
0 
وفتی چشمانم رامی‌بندم 
ار فراسوی ابی ها 
انرهای سس 
کو تر را يه ۱ تش می کشند 
و من شسد ور آندیشهام را 
ھی می کنم تا تو 
اسدالله حیدری فخر , بندرانزلی 


e —_ ۱ 
عم‎ 
۱ 
















سروده شما به نثر بیشتر می‌ماند. به وزن و فافیه 


گاه ابی و ارام و بی پایان 

باید تا ان سوی دربا رفت 

انقدو زفت تا به ان ارامش آنی 
ز سید 


هادی اصحابی . شهر بار 
در سروده‌های شما بیت‌های خوبی می شو یافت: 
به نظر حقیر آگر به شعر معاصران عنایت. و توجه 
|لیشتری داشته باشید, تغییرات عمده‌ای در زیان و بیان 
ابه وجرد خواهد امد 
بی مهر رخت جگونه اواز کنم؟ 
بی بال و پرم+ حگونه پرواز کنم٩‏ 
چون پلیدگان خفته در كتج قفن 
موسبفی عشن خود جرا ساز کتم؟ 


۱ مسعود دشتی فرد . خرعشهر 
۱ شما هم بابد فعلا در زهینه شعر کلاسیک 


PY زه‎ 


میتا فلاح .کرج 4 





تمرین: کنید. این کار حسن‌های بسیاری داري " 
از جمله اینکه سروده‌های بی‌رزن شما حداقل کمی 
آهنگین می شود 

تو ای پارا 

هر جه.می خواهی ببار 

براین ضب هغرور 

بسار اما ارام و کافی 

کی چه می داید 

ابی امش 

اخربن شب باشذ از 

حبذ شبهای عمرم 

و شاید 

اخرین رویایی که 

به قلم درو خواهد گفت 


سیدنعمت قادری . گچساران 
پاسخی که په آقای دشتی فرد دادم دقیقاً شامل شما 
نیز می شود سلام مرا به اقای حسن بهرامی برسانید. 


ملمه‌هانمان 
حواهیذ سروت 
کاره عیاسی: کرمانشاه , جسن عفتوح,؟ رصان 
فخمدی» شهرزی ,من گشخالسسه پاسوج , اخمد 


محمد ی همدان . جمد شیرازی زاذه کرج حمیدرضا 


سهرایی, مسبچدسلیمان ,فرزانه آئتیایی؛ الیگردرز. | 





زا خواندم. با مطالعه پیشتر آلار ری | 


























۹ ۰ 
اتا پ 
خوب می دانسی از جه گریانم 
پسی سب از خودت مرنجانم 
کف مخت دوست دارد 
دیگ سر از عاشسقی نترسانسم 
از دو چشست درو می بسارد 
بار کے چسرا؟ نمی دانسم 
إبرهاابرويشان رفت از 
باز از ابن جمعه‌حادلم تنگ است 
اه از ایسن شه ‌هاگر 
سر مسر صقر ه ع ای انسدوهت 
مسی روی و بسرای بودن خود 
دا کسن پشست «سوسا ر 
a E ۳‏ 
بابد از عشسن رو بگردانم 


مربم حاتمی ۔ سرپل ذهاب 


بزانم 


هر شب ۱ 

در این وادی غریب 

در حسرت روزهای رفت 

ار مسه مې نج 

تقوم سوختة نگاهم ورق هی خورد ۱ 

تا لحطلا خاکستری دیگری 

درون هن خیایان اغاز شود 
بهاره بارمحمدی :ةد | 


بحوان مزا 
پیسن مرا بضوان مرا من ان قصیده نیستم 
که با تو بفض عشن راغرل غزل گرستم 
همین دوپاره شعر و بس؛ بخوان بین چگونهام 

عتی که چون غریبه‌ای» در این خرابه زیستم ۱ 
بز غزل برای صن کسی هميشگی نشد 
بسرای زتدگی بجز بهانه چیستم؟ 

امنه صادقی . مسجدسلیمان 


۵ به یاد سیهراب سپیهری 
خلوت 
وفستی که دلسش هسوای غربت می کرد 
پا ماهی و اب و سیب خلسوت می کرد 
س مسر ام ابس زناانة سیسسانی 
از باز تسرین پنجسره صحجت فی کرد 


اسماعیل الله‌دادی , الیگودرز E‏ 























سه خواهر که با تشکیل باند قساد مباډرت به 
اغفال دختران فراری می کردند: توسط عاموران 
آگاهی تهران دستگیر شدتد 

زن میلتسالی با مراجته به شمبه :۹۶:۴ جذایی 
تهران طی شکایتی عنوان کرد که دختر ۱۶ ساله وی به 
نام «سحره از خانه متراری شده.لست ن تلاش 
خاتواده برای یافتن وی بی‌نتیجه عانده اسست 

درپی این گزارش, ماموران ننروی ائتظامی 
ردپای این دختر جوان زاثر متزلی در شرق تهران 
دافتند و با دستگیری دختر جوان با یک پسر چوان 
دیگر. این پسر عنوان کرد که چند روز پیش بازنی که 
در ارتباط با یک باند,فساد است, آشنا شدم و او این 
دختر خانم انمحرا را به من معرقی کرد 





با اعترافات آنها, بلافاصله کارآگاهان, زن وا 
شناسایی و دستگیر و تحقیق از وی را أغاز کزدند. 

این رن خود را مژگان فعرقی کرد و در لداسه 
افوّود. من با هعدستی دو حواهر دیگرم. دختوان 
جوانی وا که از خانه متواری می‌شندند. شناسانی و 
سپس آنها را به باند قساد جلاب می‌کزدم 

با دستور قاضی دادگاه جنابی تهران متهمان و 
دخثر فراری برای تحقیقات بیشتر تحویل عراجع 
ذی‌ربظ شدند 

جام جم ۱۶۰ آبان 


آتشی. از دو اچ پنهانی را بر صلا کرد ! 


درپی یک آتبن‌سوزی دن. منطقه خانی آباد: 
هعسایه‌ها سرضوم ابن آتش‌سوزی را به ماجوران 
امداد گزارش کردند و با خاموش شدن حریق, آنها یک 
زی و مرد را که به شدت دچار سوخنگی شده پودند 
به عراگز درمانی اتتقال دادندو چند ساعت بعد این زن 
و مرد به علت شدت جراحات وارده چان خود را از 
دست دادند 

با مرگ زن جوان خانواده‌اش پس 
شدند دخترشان در یک خانه سکرنی دچار 
اتش سوزی شده است. شکایتی را تسلیم هرام 
فضسایی کردند و با ارجام ابن پرونده به شعیه ۲۰ 
آگاهی تهران والدین ابن دخْتر عنوان کزدند: خداود دو 
سال پیش یکی از دوستان خانوادگی‌شان از انها 
خواسته است تا اخاژه دفتد دخترشان در یک شرکت 


از آنکه متوجه 


خانوادگی‌شان ‏ اطمیتان داشنه‌اند. تحقيقر ور EE‏ دی مامت E‏ 


درخصوص شرکت و معل کارش يه عمل نیاورذه‌اند, 
اما اکتون دشترشمان به هعراه دوست خالرادگی در 


یک خاله مسکرئی در آتش سوختند. با بررسی و 


تحقیق در لین خصوص ماء‌موران عتوچه شدند این 
دختر به بهائه حضور در شرکت و کار در أثجا با 


آشتایی خانوادگی ازدواج پتهائی کرده است و هر دو 
تفر به دلایل نامعلومی" بر اتش سوختند. تحقیق بر 
این زمیثه آذاسه دارد. 
تیش ,۱۵ آبان 
۱ مه 2 ۲ ۳۲۲ ۱ 


وقتی چشمانم را داز کردم خود را در عنجلانی 
یافتم که عر چه دست و پا میزدم بیشتر فرومی‌رفتم 
و راه نجاتی تمی بافتم. 

این سخنان را دختر بزرگ یک خانواده متوسط 
یوار من چند سالی بود که 
خواستگارهای عختلفی, داشتم ولی پدر و مادرم با 
دادن جواپ عنفی په تعامی خواستکارها عانع 
اردواجم می شدند 

در این حال مډت یک سال با شخصی یه نام علی 
دوست بودم و قرار بر این بود که باهم اردواج کنیم. 
او چند بار برای خولستگاری به خانه ما آمد. ولی 
خانواده‌ام اجاژه ازدوام به خاتمی دادند. 

علی در تهران مشغول به کار بود و هرچتد وقت 
یکبار به گلپایگان می‌آند. یکی از زوزها اور به هن گفت؛ 
اگر بيايي تهران ما با هم ازدواي مي‌کنيم, من چون 
تحت فشار ووحی زیادی بودم و دیکر توان فکر کردن 
نداشتم. تصمیم خود را گرفتم و خانه را به عقصد 
تهران ترک کزده و مدت ۱۵ روز در خانه علی یزد 
دوستانش ایام را سپزی کردم و در طول چند روز 
مشکلات زیانی زا متحمل شبد که بیشتر آنها زا خود 
به‌وجوه آورده بودم 

رقتی من پی به عمق این قضایا بردم. دیگر تمایلی 
به بزکشت و کلا زئدگی نداشتم و از خود س‌تفاوت 
شدم و علاوه بر علی با دوستان او نیز رابعطه تلمشروغ 
داشتم تا ایتکه توسطط ستیچیان دستگیر شدم 

آقر بتش ۰ ۱۸ آبان 


قبل از رفتن په سینما این خبر را بخو انید! 


شاکی به نام «علی» که در خیانایهای اطراف 
تیهران با دستفروشی زندگی روزمره‌اش را می گذراند. 
هفته گذشته با حضور در دادگاه خطاب به قاضی 
گفت چند روز پیش برای دیدن فیلم به سیتما رفتم و 
درحالی که سرگرم تماشای فیلم بودم. سمه نفر کتاری 
حندلی من سیگاری به سن تعارف کردند و من پس ار 
دو سنه پکی که به سیگار زدم دیگر متوجه چیزی نشدم 

وی ادامه داد: لحظاتی بعد از اينکه به خواب رفتم. 
این سه تفر کیف پول و شش دستگاه ریش تراش و 
هته و وستایل دیگرم را که در داخل ساکی قرار داشت 
برداشتند. ولی خوشبختانه هنکام پایان قیلم. من 
توسط کنترلچی از خواب بیدار شدم و توانستم یکی 
از آنها را شنناسایی کنم و به کمک کنترلهی و مزدم 
وی را دستگیر کنم و به پلیس تحویل دهم 

پثابزاین گزازش: متهم که مردی ۵۵ ساله به‌تام 


قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرقین عتهم را 
برای تحقنقات بیشتر ت تحویل عاعوران آگاهی داد تادو 
ستهم دیگر را دستگیر کنند. ۱ 


به دلیل افزایش 
زدرج ميان سربان 


روشهای سدون برای ۳ 
اینگوته وصلت‌ها بهره 3 
عی‌گیر ند 

بر همین اشاس 
بنگافهای ازدواج به دلبل دور بودن مردان جزیره 
اتایوان) از همسران آبنده‌شان در سرزمین مادری 
دا ی 
رابه شم هی رسانند 

البته تلویزیونهای کابلی: درقبال دریاقت هبل 
کلانی ععادل ۱۲۰ هزار دلار تایوانی نوارهای ویدیویی 
از مشتصات عروسان چینی را در شبکه‌های محلی 
تأیران پخش می‌کنند و پس از ابن نمایشها مردان 
تایواتی همسر افو رد علافه‌شان را آنتخاپ کرده و پس 
از توافقات اولیه با اخذ دعوتنامه‌ای از سرزمین مادر. 
به چين می‌روند و آنجا ازدوام عی‌کنند. 

نکنه جالب اینکه چکی که مردان درقیال این کار 
عی‌پردازند, به «چک ازدواج» حعروف شده که هم 
تضمیتی است برای ازدواج و هم تخضمینی است بر ای 
پرداخت پول په شبکه‌ها و بتگاههای مربوطه 

یکی از وکلایی که در ابن بنگاهها مشغول به کار 
است. می گو ید" 

معمولاً مردان مسنن تایولنی که سنشان از ۶۰ به 
بالاست, درپی ازدواج با زنان چینی با متوسط سن ۴۵ 
تا ۵۰ هسمتند. در طول ده سال گذشته شمار ازدواع 
ميان مردان تابوانی و زنان چینی به ۱۳۰ هزار مورد 
رسیده است و همچنین مردان تایوانی نیز برای 
ازدواج معمولاً به چین عهاجرت می‌کنند. 





ابنترنت 


بک مرد استر الیایی که پس از قتل اندام مقتول 
راقطعه قطعه کرده و ساق پای وی رابه عنوان یادگاری: 
بشت در آتاقشی آوبزان کرده بود دستگیر شد 
پلیس این کشور گفت: یکی از زنان هعسایه ضمن 
تماس تلفنی په آنها اعلام کرد که پشت در ساختمان 
یکی از همسایکانش استخوان پایی را دیده است 
پلیس که حرف وی راباور تعی‌کرد. سرانجام په دلیل 
اصرار شاهد به سراغ خانه عوردنظر رقت و وقنی 
خانه را جستجو گرد فهمید که موضوغ کاهلا صسحت دارد 
پلیس که نام قاتل رافاش نکرده ادامه داد در بازجوبی 
از قاتل چنین عنوان نمود که من به دلیل نفرتی که از او 
داشته. او را قطعه قطعه کزدم. اما ساق پای او را به 
عنوان بادگاری پیش خود نگه داشته‌ام و در هر نگاه از 
این کارم لذت می‌بردم و احساس آرامش مي‌کردم: 
اینترنت ۱۵۰ آبان 
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زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و 
پلوچستان نرٌدیک په ششصد هزار نفر جسعیت دارد 
وجود چند دانشگاه در زاهدانء این شهر را په یک شیر 
دانشکاهی تیدیل کرده است این شهر به دلیل هم مرز 
بودن با دو کشور پاکستان و افقائستان یکی از 
شهرهای استراتژیک است. 

اما متاسفانه اسروزه زاهدان با مشکلات فراوانی 
روبروست. از یک سو خشکسالی‌های چند سال اخبر 
موجب مهاجرت کسترده روستابیان به زاهدان شده و 
حاشیه نشیتی رادر اطراف شهر پدید آورده لست. و از 
سوی دیگز بیکاری, تورم و پایین بودن دوآفد مردم 
زندگی را در این شهر با معضل جدی مواچه ساخته و 
فقدان زیر ساختهای شهری و نبود کار تولیدی و نبود 
عالیات دهندگان: درآمد شهری را به حلوری کاهش داده 
که شهرداری و نهادهای شهری قابر به ارائه خدعات 
عطلوب به عردم نیستند. 

به هر حال اميد است مسوولان عربوطه توجه 
بیشتری به زاهدان تموده و با اختصاص اعتبارات لازم 
ذر جهت رفع مشکلات موجود اقدام نمایند. 

محمود جعفری کوهینانی .زاهدان 


مرکز آموزش فنی و حرقه‌ای تایباد نیازسند توجه 
و امکانات آموزشی است. این مرگ در سال ۸۰و برای 
اولین بار فعالیت خود را در تایباد آغاز کرد اما 
فتااسفانه به نباژهای آموزشی مورد علاقه جوانان 
کارآعوز توجهی نکرده است. بطور مثال تنها برای سیم 
گشی ساختمان و سیم پیچی الکتروعوتزر امکانات 
دارد. درحالی که علاقه‌مندان به کامپیوتر. صانم 
وسنتی. آرایشگری, قالیبافی, گلدوزی و غیره بسیارتو 
بهتر بود این مرکز قبل از آغاز بکار فکری به جال کمبود 
چا و مربی می‌کرد. از طرفی یکی از مشکلات هیر 
جویان رفتن به شهر برای دادن امتحان است 
ن.ک - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مر کت واهد. چه زمانی 
at‏ 


گان حمل و نقل درون شهری و هرچه بهتر شدن 
گیفیت امز جایجایی مسافران تلاش بسیاری می‌کنند. 
#سفانه بنا به دلایلی, تاکنون در این باره کاملاً موفق 
زه :۳۳۰ 


تعیز ياسالم ننزدن صئدالی‌ها, نظافت داخل لتوبوسها 


11 ۳۳۹ ww 


تبوده‌اتد قظارهای زیر زمیتی اعتروا نیز, به خاطر 
راحتی و تمیز بودن و سرغت در جایجایی, با استقبال 
روبرو شده و عورد استقاده بهینه و حتی بیشتر از 
ظرقیت آن قوار گزفته است, به گونه‌ای که در برخی 
انستگاهها: ذیگر جابی برای سور شدن عسافران نیز 
یاقی نمی‌ماند و الب مشناهده شده که مسنافزان به 
خاطر تراکم. هنگام سوار شدن. لای در واکن گرفتار 
شده‌اند. مساله حسعل و نقل درون شهری توسط 
اتوبوس شرکت واحد از دیرزمان مور کنکاش 
عسافران و با تحقیق و بررسی خبرنکاران و 
گزّازشگران زسانه‌های جمحی قرار گرفته اسبت: از 
جمله مواردی که اقشار مختلف به آن اشاره می‌کنند: 


و ناهعاهنگی در خطوط توسط کنترل‌هاست. بیشتر 
اتوبوسها در ایستگاه اولیه آنقدر سسافر بسوار هی کنند 
که دیگر جايي برای مسافران بین راهی پاقی نمی‌ماند. 
در بين راء مسافران چنان فشرده و كنار اهم قرار 
می‌گیرند که نعی‌توان به راختی نقس کشید. مسوولان 
شرکت واحد ضرورت دارد با نصب کولر با تهویه 
سالم و عناسب در تمام اتوبوسبهاء تا حدودی از این 
وضع غیرقایل تحمل بکاهند. اگز مسوولان شرکت 
راحد خود رابه جای مسافرانی قرار دهند که هر روز 
چندین بار از این وسیله تقلیه استفاده می کنند, شاید به 
واقعیت تلخی که هر روز مسافران با آن مواچه هستند. 
پی پبرند از چمله سیاه شدن دستان و لباسهای آنها و 
با چروک شدن لباسها بم خاطر ازدیاد جمعیت و انبره 
مسافرانی که دوسبت دارند هرچه سربعتر به عقصد 
برسند و پای در رکاب اتوبوس می‌گذارند, اسا به خاطر 
تراکم مسافران, دو اتوبوس بسته نمی‌شود و حتی با 
اعتراض رانندکان و مسافران عواچه می‌شوند. معلوم 
نیست تا چه زمانی ابن وضم آزاردهنده و نامیعون 
ادامه خواهد داشت! فقط خدارخم کند به مسافرانی که 
بالا چبار مجبور هسنند از ابن وسیله که برخی خراب و 
بسیار قدیمی هستند. استفاده کتند. آمید که مسوولان 
و دست‌اندرکاران شرکت واحد هرچه زودتر به فکر 
چازه‌ای اساسی در امر ساماتدهی جدی حمل و تقل و 
بهیود سرویس دهی آتربوسهای شرکت و احد باشند 


علی‌آکبر فرقائی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


سالک یداد می کت 


ای کاش ماعوران بهداشت سری به اطرلف شهر 
مشهد می زدند و از مناطق محروم بازدید می‌کردند 
مردم محله‌های پایین شهر مشهد بخصوص 


منطقه عیاس‌آباد بلوار دوم طبرسی با آلودگی‌ها و 











اتواغ بیعاریها از قبیل سالگ و غبره چگونه دست و 
پنجه نرم می‌کنند 

آیا حاشیه شهر مشهد. جز« شهر نیست؟! يا مردم 
این مناطق نیاز به بهد اشت ندارند؟! آیا می‌توان کانال 
روبازی را که پر از اشفال و کذافت است بدون اشکال 


داز ب. ٩‏ 


عباسعلى وحید 
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رامهرمز و رامشبر که دارای نفت و گار فراوانی‎ 
است متا سفانه از جاده‌هلی ارتباطی عطلوب نی‌بهره‎ 
هستند. عهندس حرم وزير راه و ترایزی در‎ 
بازدید اخیر خود از جاده‌های ارتباطی این‎ 
استان اعلام داشت که جاده‌های خوزستان‎ 
مشکلی ندارند. جناب وزیر شما باید از چاده‎ 
ارتباطی رامهرهر . رامشیر و رامهرمز . ایذه‎ 
تردد می کر دید تا متوجه می‌شدید که جاده‌های‎ 
حوزستان چقدر مشکل دارند از اعتیارات دو دز‎ 
هار تفت سال گذشته مقدار ۱۲ کیلومتر از‎ 
جاده رامهزمز .رامشیر را آسفالت نمودند و‎ 
بقیه آنرا یه آمان خدا رها کردند و اپن امر باعة‎ 
بوجرد آعدن مشعلانی در تردد شهروندان‎ 
خوزستانی به حصوص رامهزعزیها شده لست‎ | 
امید است وزیر راه و ترابری که خود زمانی‎ 
استاندار خورستان بودند و بر مشکلات این انستان‎ 
انشراف دارند اقدام لازم در رفع مشکلات جاده‌های‎ 

ارتباطی خوزستان نعاید 

رامهرمز . محعد. علی پوسفی خبرنگار اطلاغات 
هفتگی 


« 





اولین آزمایشگاه بیولوژی تشخیض کیفی آب 
سیستان و بلوچستان در زاهدان کشایش یافت 

در هزاسم. افتتام؛ اين. آزماشگاه معاون 
بهره‌برداری شرکت مهندسی آپ و فاضلاب سیستان 
و بلوچستان در کفتگو با خبرنگار ما گفت: این 
آزهایشگاه با هدف تشخیص بیولوژی آب چاههلی 
سطحی و روزمینی اسنتان از نظر وجود 
مبکروارگانیسها مانند؛ پلانتونه آمیبها. آنگل‌ها و 
راه‌اندازی شده امت 

مهندس رضا گیاهی اظهار داشت. برای انجام 
آزدایشهای مذکور آب از سراسر استان به لین 
آزمایشگاه منتقل شده و در این محل پس از بررسی 
در صورت تأنید مجور بهردبرداری از منابع عوجود 
صادر فی گر دد 

وی افزود: علاوه بر این امز هم‌اکنون آب 
موردنیاز شهری توسط ۶۰ دستگاه کلریناتور کلرینه 
مي‌شود و ار طریق ۲۲۲۵۲ کیلومتر شبکه بین ۱۳۲ 
رار مشترک در سطم استان توزیم می‌گردد 

او خاطرنشان کرد: همچنین درحال حاضر هفت 
آزمایشگاه میکروبپرلوژی آب میرد نیاز شهروندان 
استان را از لحاظ تشخیص میکروب و راهکارهای 
مقابله با ان بررسی می نمایند 


خبرنگار اطلاعات هفتگی :ادر کیاتی 
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عکسپرداری از مججو 


ور ی ی دی ا 


ی 


سس 


ورزشگاه آزادی برای ذومین دوره لیگ برتر آماده 
می شودا 

ورزشگاه آزادی از هغته چهارم پذیرای تیم‌های 
لیگی خواهد بودا 

وززشگاه آزادی تا بایان نیم فصل اول لیگ آناده 
بهره‌برداری می‌شود! 

ورزشگاه آزادی نا جار ماه دیگر آماده ثمی‌شود! 

بالا خر« این ورزشگاه بکد هزار نفری آزادی . که 
قزار است هفتاه هراز نفری شنود .کی انان می‌شنود؟ 

ورزشکافی که از خرداد ساد در دست مومت قرار 
گرفت. چرا باند تا آبان ماه آخاده نشنوو؟ 

جالب. اینکه با وجود مهندسان و کارشناسان 
هلندی این ورزشگاه تا قبل از عید هم مورد 
بهرهبرداری قرار نخواهد گرفت. کویا مشکل اساسی 


۳۷ 


A 


آقای نرابیان به نفویم. ین المللی ۸۶6 
نگاهی دوباره دازيد تا بچتر متوجه شوید 








از سوی کنفدراسیون فوتیال آسیا بهترین‌های 
ماه اکتبر فوتبال این قاره انتخاب و ععرفی شدند. 
بریغ از آنکه تأمی از فوتبال ایران در آن دیده شود 

کتفدراسبون قوتبال اسیا در این گزینش با توجه 


په قهرمانی تیم زیر ۲۰ سال کره جلوبی در رقابتهلی 
قهرمانی جوانان اسيا در فملر عنوان بهترین تیم عام 
را به تیم چوانان کره جنوبی داد و «پارک سونگ 
هوانگ» سرمربی این تیم رانیز به عنوان مربی ماه 


اکتیر انتشاب کرد 


رارز بر 


وم چا ل n‏ 4 


ورزر شگاه |[ یم 


پیش بینی. می شود جهار 
ماه دیکر ست 
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در این بین چمن ورزشگاه آزادی سنت و وزارت 
کشاورزی انم ورود چمن خارجی به کشور شده 
است. به سراغ مهندس سی‌للهی معاون طرح و 
توسعه سازمان ترببت بدثی رفتیم تا دلیل این امر را 
باره گفت: 

#«دلبل اصلی تا خر در آماده‌سازی هورزشگاه آزادی 
در وهله اول کمیود بودجه سازمان تربیث بدلی استه 
شمن ابنکه عواملی چون افت زدن چمن هلندی و 
وجود بنن‌های بزرگ در زیر چمن ورزشگاه هم باعث 
شد تا مراحل انجام کار به تعویق بیفتد.» 

وی با اشاره به چعنهای وارداتی و خرابی آنها 
گقت 

#خود مهندسان هلندی اقرار گردند که ابن جمنها 
با آفت همراه است و از آنجا که ابن آفات از تظر سازمان 


جویا شویم: وی در این 


عتوان برترین تیم و مربی ساه 
اکتبر درحالی به کردایها تعلق 
گرفت که در این باه تیم امید 
کشورمان با اقتدار توانسته بود 
پر چم سه رنگ ایران را بر ee‏ | 
مجحل برگزاری چهاردهمین دوره 
بازیهای آسیایی و در حضور 
مدعبانی همچون کره جنوبی, ژاپن: 
چن و کوبت بالا ببرد. ضمن اینکه تیم فوتسال 
کشورمان نیز به‌راحتی در رقابتهای قهرعانی این 
رشته در اندونزی به مقام قهرمانی اسیارسیده بود 

در ان رابطه یاس ترابیان مشاور بین‌العللی 
فدر اسبرن قوئدال کشورمان در تازه‌ترین اظهارنظر 
خود کفت: «بهترین‌های عاه اسب هعزمان با چاپ محله 
۶ در سایت اینترنتی کنفدر اسبرن فوتبال اسیا 
اعلام هی شنود و دز این حجله هم به چاپ خواهد رسید 
الان عا در اوابل عاد نو اهبر قرار داریم. اما ترجه داشت 
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تام ورد سپول 
در F€‏ نجام شود 
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RE ادیدار‎ Lt 
پرسپولیس و استعلال‎ 


دفع آفات نباتی در کشور ما شناخته شده استه از 
ورود رولهای چمن به کشور جلوگیری به عمل آمد. در 
این راه وزارت جمهادکشاوززی همکاربهای لازم را با 
سازمان ترست بدنی انجام داده است و فقط به این 
خاطر که کار منع قانونی دارد, دیگر نعی‌توان آ 
پیگیری کرد.» 

مهندس سیف اللهی در پایان خاطرنشان کرد: 

«با توحه به بودجه‌ای که دراختیار سازمان قرار 
دارد و با اشاره به ابنکه فصل سرما را پیش‌رو داریم 
حداقل زمانی که برای آماده‌سازی ورزشگاه آزادی و 
بهره‌برداری از آن پیش‌بینی می‌شود. چهار ماه دیگر 


خواهد بود. ۷ 
SO‏ 


ن را 








کو وکو 
اکتبر. بک ساد قبل پعتی در عا 
سپتامبر اتجام شده از اين 
کارشتاسان ۸۶ مسابقاتی که 
nt‏ ملد ات برش رای فا 
ین‌ها احاظ نگردند!» 
iG‏ 


قوتبال آسیا که در اوایل ماه دسامیر منتشز می‌شود 


فوتبال ایران به دلیل قهرمانی در بازیهای آسبایی 


بوسان حداقل یکی از عناوین بهترین‌هلی ماه توامبر را 
به خود اختضاص خوالهد دای 
OOO‏ 
ما که از صسحبت‌های عباس خان ترابیان چیزی سد 
دزنیاوردیم فقط این را می‌دانیم که باژیهای قهرعانی 
جوانان آسبا یک هته پس از پایان بازیهای آسنیایی 
بوسان و حدودا ده رون پیش به پایان. رسید د 


۱ 


هستم در شنماره جدید کتقدراسیون. 
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مدیر و وابط عم رمی سازمان لیگ: 
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پس از پابان صست‌های معاون طرح و توسعه 
سازغان تربیث يدئی» تقریباً به اپ می خو استیم 
رسعده بودیم. حال سوال اصلی که عطرح می‌شد 
وضعیت. دیدار بزرگ لیگ برتر بعنی همان مصاف 
سنئتی قرمز و آیی بود 

طبق پرنامه اعلام شده استقلال و پرسپولیس پاید 
در چارچوب هفته یازدهم به محساف هم بروند, یعسی 
روز بیستم دی ماه و ایتک با احتمال قريب به بقین 
ورزشگاه آزامی نا آن روز آماده نخواهد بود پس 
تکلیف این دید ار چه می شو د؟! 

با «کر۵: مدیر روابط عمومی سازمان لیگ تماس 
گرفتیم و موضوع رابا طرح چند سوال سطرح کردیم 

۵ ورزشگاه آزادی تا روز بسستم دی ماه آماده 
تخواخد شد با این اوصاف. تکلیف دیدار استقلال و 
پر سپولیس در چار جوب هفته دازدهم لیگ چه حواهد 
شف 

0طیق برنامه در بازی هفته بازدهم پرسپولیس 
میزبان است و این باشگاه میزیان است که تصمیم 
می‌گیرد بازی در کجا انچام شود 

6 بعنی بر سپولیس می توائد هر ورزشگاهی وا 
برای میزیانی از استقلال انتخاب کند؟ 

تالبته چون بحث بر سر انجام بازی پرسپولیس و 
استقلال است. شرایط کمی فرق عی‌کند و نظر شورای 
ناسین شهر و نیروی انتظامی در اولویت قرار دارد 

۵ با ابن حساب پرسپولیس تصمیم گیرنده 
دحه اهد بېد ؟ 

»من فکر می‌کنم اکر الان در این مورد جوسازی 
نشود بهتر است. مطمئنا کمیته اجرابی لیگ در زمان 
خودش با باشگاه پرسپولسس مکاتباتی می‌کند و علاوه 
بر این رایزنیها با مسوولان و دست‌اندرکاران 
فدراسیون فوتبال هم صحبت حوآفیم کرد 

۵ امکان دارد که دیدار فوق به تعوبق بیفتد؟ 

بعید مي‌دانم, البته ما فعلا ورزشگاه آزادی را 
میزبان بازی هفته بازدهم پرسپولیس و استقلال 
می دایم و فرض را بر این می گذاریم که این ورزشگاه 


برای دیدار فوق آدایه خواهد شد اما اگر این اثفاق 


پلایرای آين دیدار باشد. قطعاً ورزشگاه دیگری 
عبزیان ژیدار سنتی قرمز و آبی خواهد پود 

6 ورزشگاه دیگر ۲ 

»یله مثلا ورزشگاه یادگار آسام 
تبریرّ! 

۵ مگر این کار لمکان .بذ است؟ 

0اقانی عمخرار نظلرشان 
این است که پازی فوق در 
تبریز برگزار شود. ولی ما تا 
رسیدن به نوعد عقرر بايد 

© این عوعد عقرر چه 
قار یخی است؟ 

ار بیست و پنجم آذرماه 
تا پنجم دی‌ماه زمانی است که 
کمیته اجرابی لیگ برتر همه شرلیط را 
بررسی می‌کند و با توچه به درخواست 
باشگله پرسپولزس میزبان ديار 
پرسپولیس و استقلال را معرفی عی‌کتد 
مطمتن باشید در ان تاریخ ما ضمن ابلاغ یک 
اطلاغیه رسنمی نتیجه‌گیری نهایی زا اعلام می‌کنیم 

OOO 

بعد از پاپان این مصاحبه تلفنی و درست زماتی که 
گوشی تلفن را سر جایش گذاشبتیم برآن شدیم تا 
خودعان سبری به ورزشگاه آزادی نهران بزنیم و از 
اخرین وضهیت رمین و سکوهای آن 
همین خاطر به همراه عکاس مجله برای تهیه گزارش 
مصور از استالبوم بزرگ آزادی رفتیم, غافل از آنکه 
فقط اجازه داریم از درپ اصلی عجسوعه ورزشی 
آزادی عکس بگیریم؛ 

رمانی که به مجموعه ورزشی آزادی رسیدیم و به 
ما گفتند که هیچ کس حق فنلمبردازی و عکسبرداری از 
این عجموعه را ندارد و به تولی زمین فرتبال 
معنرع العلاغات است, تازه عتوجه شدیم که شاید این 
وررزشکاه تا پایان بازیهای لیگ هم مورد بهره‌بزداری 
قرار نگنرد! 


مطلم شویم. به 














مهندس مهرعلیزاده رئیس سارمان تربیت بدنی و 
سعاون رئيس جمهور در آخرین اظهارنظر خود 
پیرامون ورزشگاه آزادی ابراز امیذوازی کرده لست 
که ورزشگاه آزادی تا روز بیستم دی عاد یعثی برای 
دیدار سنتی دو قطب بزرگ پایتَخت آماده شود 

وی هعچنین در سورد قرنطینه شدن ورزشگاه 
گفت: سازمان اصلاح نباتات پس از ورود جمن 
معمنوعتی به ایران به دلمل بروز پاره‌ای از مشکلات از 
استقرار ان در ورزشگاه جلوگیری و به همین خاطر 
زمین موردننظر را فرنطینه کرد! 
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که بازیهای المپیک را بررسی کنند. قطعا برای 
بررسی پازبهای زیر ۲۰ آسیا نیز می‌بایست وقتی 
داشته باشند. اسا چطور سی شود که قهرعانی ده روز 
پیش کرهدایها آن هم در رقابتهای جوانان آسیا منظور 
می‌شود, اما قهرمانی دلاورعردان امید عا در بوسان 
به چشم نمی‌اید؟ خداعالم است! 

تا جوهر این قلم په پابان ترسیده. دو تکته را به 
مشاور بین العللی قوتبال اپران گوشود عی‌کنیم 

اول آنگه به تقویم بین العللی ۸۶6 نگاهی دوباره 
بیندازید تا عتوجه شرید بازیهای قهرعانی جوانان 
اسیا در ماه اکتبر به پایان رسیده. ته ماه قبل از آن! 

و دوم آنکه زاق مم طمن نباشید..که» در ماه 
سپتامبر نامی از ایران در چمم بهتزین‌های آسيا 
ببینید, چرا که حق ملی‌پوشان و سرهزبی کروات عابا 
حضور مشاوران فعالی هعچون شما خیلی از ابتها 


ھر هفته با 
پیش بینی لیک برتر 


سروس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی د ر نظر دارد هر 
هفت» تا پایار ن بازیهای لیک با عسایقه پیش‌بیشی لیگ برقو بل 


تباطی خود رابا خوانندگان قوی‌تر نماید 


کسانی که خو اهان شرکت در لین مسابقه‌فستند می‌توآنند هر هفته | 


پیترس افتعاز برنده تخب هفته داشتد 


- 5 


در ازای هر پیش ببنی درست ۵ امتباز و اکر فقط تیم برنده و 
با تساو دو نیم درست پیش می لود رلی تعدا طهای ذکر | سایپا تهران 
۲ لفتیاز تعلق می کیرد من اپ ډز ای فر 


شده اشتاه باك 
پیش‌عینی کلملا تاارست تک اسلیاز متفی منخاوں می‌گردد. 


بدین ترتیب برای کزیتش برنده منتخب هفنه نیازی به 
قرعه‌کشی نیست و این کار تنها در حسورتی انجام می‌پذیرن که 


شرکت کننده‌ها دارای استتازات رار باشند 







۹" نس ان نا با 
۳ س ۳ ِ 7 

۴ اا تا‎ EES 

;ايتحانب 

۱ "یه شماره شناسنایه مته ند 


خواهان شرکت در مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر: 
پیکان تهران ۱ ...۰ پاس تهران 
! ذوب‌آهن اصفهان استقلال آهو ار 


| برق شیر از .. صنفت تفت آباد ان 
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان 
ابومستلم سشمهد پرسپولیس تهران 
استقلال تهران لوان بد بندر افزلی 
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نکر ش تازه 

از این هفت» مصانقات. چام جذفی کشور نه مرحله 
حساس تری کام سیگ ارد. چرا که از این غرحله تیم‌های 
حاضو در ابگ حرفه‌ای کشور تب وارد عرصه کارزّار 
می‌شوند. اگرچه حدود سی سال از آغاز جام حذفي 
کشور به عنوان مسابقاتی که جنبه رسحی و قهرمائی 
دارد می‌گذرد اما فوشالجا کم وابیش بر تعاسی ادوا 
خام جذفی با این معضل رویرو بود که غه تیدها و ه 
گردانندکان آناو نه حنی تماشاکران, جام حتغی را آنگوثه 
که شناسته آز: است و در تعام کشورهای: ان 
کافی لست که نظری‌به تاریخ چام حذفی ایران بیتدازیم 

لی سی سال گذشته تقها در شانزده سال جام 
حذفی کشور به مصابقه گذاشته شده لست. ما لکتون به 
نظر می رسد که تیم‌های فوتبال کشور ما چام حذقی را 
به عنوان یک بعد موثر دیگر از فوتبال جرفه‌ایی و قهرسانی 
در ابران پذیرقته باشند و تدارکات شایسته برای حضور 


بر قد رت بر تداع نله ی ار شم‌اکنون دز تماد تیع‌های 


0 تابلوی جام حذفی بساشگاهی ابران از آفاز 


ملوان انزلی 
استقلال تهران 
ملوان انزلی 
پیروژی تهران 
شاه اهواز 
ملوان انزلی 
پبروزی تهران 
سایپا تهران 
بهمن کرج 
استقلال تهران 
برق شیراز 
بسررزی تهران 
استقلال تهران 
جرسپاسی شیراز| د 
استقلال تهران 
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پنحم ۱۳۶۷ 
۱۳۶۹ 


شفسم !۱۳۷/۷ 


هتم ۱۳۷ 
نیم ۱۳۷۳ 


دهم ۱۳۹۷۴ 
بازدهم ۱۳۷۵ 











جام حذفی فوتبال 


این جام را به‌شکل منتلم و 


اپر اون 


جه نظر هی رسد که 
نهما جام حذفی اجه 
عنوان جکم‌دهد دچکر از 
خونبال حرقعاي 9 
قهرمانی اجزاقن چذ جر فنه 


داهن ,., 


کشور دیذه عی‌شود و این جای 
بسی امیدو ازی دارد. حال اگر 
برنامه‌ریزان فوقبال ما بتوانند که 


بډون وققه‌های طولانی برگزار 
پایست‌ای را که در تحامی 
کشورهای دیگر شاهد آن 
هستیم برای فینال جام حذفی ایران قائل شوند. آنگاه 
عی‌توان به تحولی اساسی در برگزاری جام حذفی و 


آهعیت آن لمید بست 


لز و م فو آنین بعصان 

برای دسترسی به چنین اهدافی 
مسوولان فدراسیون فونبال باید 
قوانینی یکسان به‌عنوان زیرینای 
اساسی برای جام حدقی قائل شوند 
که در هیچ دوره‌ای قایل تغبیر نباشمد و 
باشگاهها با تدارک کافی و 
پیش‌بینی‌های بلندمدت شرکت هرچ 
بهتر در جام حدفی کشور رایکی از 
وظایف اصلی خود قلمداد کتند. برای 
مثال بوناب‌ریران می‌توانند مانعد 
بسیاری از کشورهای فو تیال خیر که 
جام حذفی خود رابسیار باشکوه 
برگزار عی‌کنند. مسابقات مرحله‌های 
مختلف را تا یکچهارم نهایی ققط 
به‌صورت تک مسابقه ای برگزار کنتد 
و فقط از بکچپارم نپایی په بعد 
عسابقات رفت و برگشت را در دستور 
کار قرار دهند و از همه مهمتر فیتال 
جام حذفی کشور راهر ساله به شکلی 
باشکوه و تواءم با برنامه‌زیژیهای 
مختلف, به‌شکل تک‌مسابقه و هریار 


0 تابلوی جام اتحادیه کشور از آغاز تاکنون 














در یکی از شهرهای کشور. که از قبل تعبین گردد. 
پرگزاز کنند. بدین ترتیب می‌توان تعداد تیم‌های 
شرکت کننده در جام حذفی کشور رادر سراسر کشور 
و در استانهای مختلف تا یکصد تیم افزایش داد و 
جدس زد که چنین برگزاری عظیمی چه زمین» مناسبی 
برای بروز و کشف استعدادهای بکر و جوان در جای 
جای کشور اجار خواهد گرد 


افتذدار شضشر ستانی ها 
چام حذفی همواره جایگاه مناسبی برای نمایش 
تیم‌های شهرستاني در ابران بوده است. همان بس که 
دکر کنیم تاکتون نیمی از قهرسانان چام حذفی از 
شهرستانها بوده‌اند, ضمن آنکه دوسوم, از 
فینالیست‌ها نیز در عبان تیم‌های شهرستانی قرار 
داشت‌اند و هبین اسر عی‌تواند پیشرفت فوتبال در 
شهرستانها را سرعت بیخشو 
در سمال جاری هم با توجه به اینکه دومین تجریه 
لیگ حرفه‌ای را طی می‌کتیم. و برتظر گرفتن این نکته 
که قوانین جدید کنقدر سیون اسیا حضور قهرعان 
جام حذفی را در سوپرجام و آسیا امکان‌پذیر ساخته 
است. تیمھا با تدارک کافی و با تعام قدرت در جام 
حذقی شرکت کرده ر از هم اکنون بسیاری از تیم های 
تهرائی و شهرستانی ادعلی قهرغانی دارند. بر این 
ميان بايد ادعای تیم مابی چون سپاهان و ذوب آهن از 
اصفهان, برق و فجرسهاسی از شیراز, فولاد و صنعت 
نفتت از جورستان: 
ایو عسلم از مش_هد 
و تیم‌های پنج کال 
تهمرانی! پیروزی 
پیکان. سایپا, پاس و 
استقلال را چدی‌تر 
به شات آورد 
0 


شماره ۳۹۶۷ 










گفتگوی خواندنی با خوان ورون بازیکن نامدار آرژاتینی 





زمانی که درٍ,فعل گذشنه «خوان سباسین 
ورون ر پاشتگاه لاتزیو و فوتبال ایتالیا را به قصد 
لیگ برقر بوک کرد. هعگان انکشت حيرت بر ۲ 
اورون» آرژانتینی سری «آ» را ترک کند و قدم په 
کشوری بگذارد که جو عمومی نسبت به او و دیگر 
هموطناتش عنفی است. این احساس تنقر انگلیسی‌ها 
نسبت نه آرژانتینی‌ها علاوه بر جنگ‌های قومی 
سالیان دور در آمریکای جنوبی در سال ۱۹۸۶ و با گلی 
که مارادوتا با دست وارد دروازه انگلستان کرد اذامه 
بافت و پس از آن با اخراج بکهام و حذف انگلستان در 
جام جهاتی ۱۹۹۸ در مقابل آرژانتین تشدید شد و حالا 
یک آرژانتینی آمده بود تا مرکز زمین تیم عحبوب 
اولدتر افور ۵ را در دست بگیرد. 

بدون استئنا اکتر کارشناسان در نخسبنین 
اظهارنظر گفتند: او فر جزبره موفق تحواهد بود. 

اکتون دو سال از حضور ورون در 
منچستر پولایند عی‌گذره و او به یکی از ارکان اصلی 
تیم سرخپوشان اولدترافورد عبدل شده است. باید 
دید امسال منچستر پونایتد و ورون خواهند توانست به 

OOO 

٤ج فکر می کی منچستر پونایند در اس فصل‎ j 
عملکر دی تاه اشد"‎ 

8 در لیگ برتر باتوچه به حضور تیم‌های پرقدرتی 
هسچون لیورپول. آزسنال و چلسی کار دشواری برای 
قهرمانی پیش رو داریم. البته این بدان ععنا نیست که 
تتوانیم عنوان قهرمانی رابه دست آوریم. ولی برای 
رسیدن به ابن مهم رقابت پایاپای و نفس گیری را میان 
عدعیان شاهد خواهیم بود. عن فکر می‌کتم کار 
منچستریونایتد در لیگ فهرمانان اروپا به‌مراتب 
صباده‌تر از لیگ برتر باشد 

ناسا در نسک قر مانان آروبا سر نیم های بر قضر تی 
عون مبلان. ردال عاذربد و فار سلونا حضور دار ند 





@ê‏ درست استہ اما 
پا توچه به نوع پرگزاری 
لیگ قهرمانان اروپا و 
اینکه حریقان به صورت 
رقت ر برکشت و حذفی 
به مصاف هم می‌روند 
شانس قهرمانی برای 
تیم‌های مدعی هعچون 
منچستر افرايش می بابد 

مسال دوهن 
فصن حصورتردر میچ ر بوفایند را تحریه هې کنی 
هو تبال انګلستان و لیک بز تر وافر ابن دو فصل چکونه 
دبنی؟ 

۵ لیگ برتر از نظر من بهترین لیگ دنیاست 
هميشه حضوو در یک کشور جدید شر ابط خاص خود 
را دارد و پا توجه به اینکه انتقال من رکورد مبلغ نقل و 
انتقالات در لیگ برتر راشکسته بود, در آن روژهای 
اول حضورم در منچستر هدیشه به لین موضوم فکر 
می کردم که اکر موفق نشوم چه انفاقی خواهد افتاد؟ 
ولی خوشیختانه در آن شرایط سخت توانستم فشارها 
و توقعات راتجمل کم 

0 کر ارزاقمی. در لیگ برتر مشق بوده ابن 
نب ضوع تا جه جد در نچو قو تنالت فا تبر داشت؟ 

۵ زاستش در همان روزهای نخست حضورم در 
انطستان بک خېرنگار از من پرسبد هی‌دانید که 
الطیسی فا و آرژائتینی‌ها دشمنان خونی و ستتی هم 
هستند, نظرتان در ابن مورد چیست؟ البته روز بعد 
فرگوسن در دفاع آن من در کنفرانس مطبوعاتی گقت: 
من اسکانلندی هستم و اسکانلتدی‌ها نیز با اتطیسی‌ها 
رابطه خوبی ند ارند, اما فوتبال زبان واحدی است برای 
تمام, عردم جهان. این حرف فرگوسن. در همان 
روزهای اول روحیه فرا برای جنکندن و خوب بازٍی 
کردن در منچسترپونایتد بالا برد 

0و حالا سچسریها بو را دوست دارند لغب 

حادو گر کو چک را هم هوادار ان سنچسستر به ټو دادند 

6 نه ابن لقب مربوط می شوب به دوران توجوانی 
من پدارم +خوان رامون ورون دز آن زمان در بانشگاه 
استوپیانس همبازی کارلوس بیلاردو بود پدرم مرا با 
خود به تعرین می‌برد. در ۱۴ سالکی به تیم وجوانان 


استودینس پیوستم و در ۱۷ سالگی در تیم اصلی بازی 


کردم در . همان یوران 
روزناعه‌های آرژانتیتی به پدرم 
لقب «چادوگر» دادند و به من هم 
گفتند «جادوگر کوچک» حالا فر 
وفت می‌خواهم به هواداران 
انضا بدهم. می‌تویسم #ها[89۷ا 
که «جادوگر کوچک» معنی 
می دهد 

نا پس از گذشت 
حا بسیاری, از فونبالدوستان 
انگلمسی تو را با دیوید بتدام 
عشایسه می کنند حودت در این 
موړد جه نظری داز ؟ 

9 من فکر نمی‌کتم این 
مقایسه. مقایسه درستی باشد. 
بکهام بازیکن برجسته‌ای الست که در دنیا طرفداران 
زیابی دارد و از محبوبیت بالایی نیز در نزد هواداران 
منچستر بونایتد برخوردار است و هیچ دلیلی تدارد که 
من خودم رابا او مقایسه کنم. 

تابه عموان آخرین سوال فکر می کت چر اما نون 
شور یک برناعه تلو فزبولی از نو به عنوان با یکت ياد 
کرده که کار کر تن با لو دشوار است؟ 

6 اکر منغلورتان اڀ است که با این سوال» من 
علیه مارادونا جرغی بزنم. اشتباه کرده‌اید. مارادونا 
بزرکترین بازیکنی است که هعه می‌شناسیم و درعین 
حال هسوطن من است. او نه‌تتها فوتبال آرژانتین؛ بلکه 
فوتبال جهان را ارنقا بخشید و حالا اگر حرقی هم در 
مورد من زده حتماًدرست گفته است. 


سه سدال ر نکن بر ای 
جودکار ده ساله 

مهستاپ فرد 
پا كسب عنوان نایب 
قهرمانی عس‌ابقات 
چودری قیرمانی 
دختران در کانای 
نوجوان در مشهد 
سومین مدال خودرا 
طی سه سال اخیر به 
لست آورد. 

او که متولد سال 
اسنات سه سال 
پیش جودو را زیر نظر پدر و عادرش آقای حسین 
فرد و خانم پورامین که از اسائید این رشته هستند 
آسوزش دید و درهدان سمال نخست حضبورش در 
رقابتهای فهرعانی جودو در تهران صاحب گردن 
آویز برنز شد. وی همچنین سنال گذشته در 
شهرستان شاهرود مدال طلای کاتای ٹوجوانان را 
از ان خود کرد 

مهتاب فرد هم‌اکنون دارای کمربند سبز این 
رشته می‌باشد و با توجه به حضورش در رشته 
ژیمناستیک از استعدادهای ارزنده ورزش باتوان 


در سطع پلیه می‌باشند 





شماره ا ا 























ود نت زده است که من تاکئون در ۱ یتب ۱ ریا با سضعدی : 
ودح مشاهده نکرده بودم. او | I‏ ۷ساله از تهران 
نوادهای را درخال صرف پیتزا با | ۰ 
ر از آنچه که در پیرامون آن 
ا کیااک ودروا 77 
ا را سیگ ٩۳‏ 
گرده آشت که دار همه نقلشیه از اب 
و خورشید ذکری به ميان آمده 
ست و آو هم همین کار را کرده اسا در 
زیر این کليشه آریا اقدام به نقل | | 
۱ شیک دای تک موش ۱ 
















ار نوات مت که ری و اعرد دای هرد تشان کی نم0 ۱ 


من برخوردار است. رنگهای آریا شاداب و گوناگون است و از تمام ظرفیت: 
خود استفاده کرده است. ضمن آنکه آریا با گردهم آوردن نزدیکان خود علاقه ق 
ی دراده است و پیامی هم در آن برای خالواده‌ها 
کنماء + است که زهان را در کار یکدیگر در خارح از منزل بگذزانتد و فقط به رال 
زل اکتفا نکنند. برای آریا می‌توان در بخش صنعت جایگاهی قابل ذکر قائل بود که 
پد برق صنایع: معماری. مکانیک از آن جمله‌اند. ضمن آنکه در شیمی و 
#مپیوتر یز از با موفقیت همراه خواهد بود. در بخش هنر هم زبان و قلم آریا می‌تواند. 
به در یی و فانامهویسس و چه در کسوت کارگردالی در 
سیتعا و تئاتر فابلیت‌های خود را نشان دهد 


سه رنگ 


میت 









آناهیتا درحالی که ند 
٭ پنج سال داره ولی به 
تکنیکی عافلگیرکننده دست 
زده است. او به‌سان نقاشان 
۱ بزرگ زتگ را رها کرده و 
اجازه داده تا رنگها فقط به 
وروی i n‏ 

این نگرش بیطرفانه و اعت 
به رنگ به‌واقم از یک پتع 
ساله گویای تولد یک هثرمند 
این نقاشن بای 
که انسان به‌جلی روانکاوی آن, توسط آن. روانکاوی می‌شودا! تفکر, زیبایی 
تعقل بر آن به یک میزان است. ضمن آنکه مي‌دانیم استفاده از رنگهای مرطوب چقدر 
مشک است و چه مهارتی نیاز دارد. آناهیتا از سه رنگ اصلی استفاده کرده است و از 





۳ 
۰ 





بقیه رنگها به عنوان اشاره یاد کرده الست آناهیتا بدون تردید می تواند در هترهای هران کیسیا رکنی از مشیده . فاطعه عبدالر سولی از فم رویا سمدشمسامی از 








سر تصویری پایگاهی پرقدرت ایجاد کند نقاشی. ۱ 
سایه‌کاری و ریزنگاری غی‌توانند. در طبقه استعه‌اد TES‏ وم خآ 
گرافیک و ترسیم‌های رایانه‌ای نیز تباید غافل شند. اما نکته جالب این است که هوش 
استعداهآناهیتا می توانو ای رادر هلم پزشکی از یکطرف و ادبیات و زبانهای خارجی از 
ر جایگاه کند. ۱ 


اطوقان آبی ` 
aE 1 .‏ به نظر . 
: رسد که از به زمینه سفید روی کاغذ 
بسبنده نکزده و حتی زهینه را هم رنگ | 
کرده است. این به معنای سلیقه و کار و 
کوشش است که نباید از کنار آن ا 
بی‌تقاوث گذشت. بهداد دل شب را چنان 
نقاشی کرده که په تظر می رسد اطراف 
خانه قدیعی زا طوقائی از آبی فراگرفته | 
است, اقا درواقع این طوفان بیان آرامشی 
انت که بهداد در دل شپ ترسیم کرده 
است. ستارگان و ماه در مجاورت یکدیگر 
په لوی هستشیتی دست زده‌اند که 
تنشانگر دوسیتی و محبت است و همین 
نمایانگر الینست که بهداد عاطقی است س 

اک 6ه که پا ترجه به فواصل ترسیم دده ات زیباسنت و هبهنین قاری ونا 
به‌ویژه در خانه قدیسی شایان است. و یک کل گوچک در گوشه تصویر, باز هم از 
آدوستی‌ها و عاطفه‌ها که بهداد خود نمادی از آن است می‌گوید. این تدبتر و ابن عاطفه 
می‌تواند از دندانپزشگی, داروسازی و همچنین تخصضص بر رانیولوژی کاملاً موفق 
جلوه کند. بهداد در امو تدریس غم چه در دانشگاه و چه فر مقاطم دیگر بی تا ثیر 
تقولهد بوب خنمن انګ در حقوق نیز می‌تواند وکیل و باحشاور پاش 


نقاشی ویژه 
| این هعته نفاشی + 


ویژه را به زیتب 
اختصاص داده‌ایم, 
اسهارت هیاهوی زیر 
رنگیسن‌کمان را به 
تصویر کشیده است. 
زینب خود در ابتدای 
نفاشی ظاهز می‌شود "۶ 
و یه ما خوشاهد 
می‌گوید و بعد ضیافتی ‏ | 
از رنگها آغاز می‌شود ' 
کم لوا کار ھی است از رنکین کان ووه خن اهن اتود یلاع 
تحرک و اعتقاد به زیبایی در نقاشی زینب موج می‌زند, زینب را بايد در عالم هنر فردی 
عوفق دید در سینعا؛ در تثاتر. در تلویزیون, و در هنرهای تجسمی و تصویری, لما نکته 
جالبی که در رفتاز زیئپ وجود دارد که از را یک مدیر و مدبر و فمچنین سیاستمدار 
نیز جلوه عی‌دهد؛ زینب. در سفارتخانه‌های ایران در خارج نیز می‌تواند عهده‌دار 
وظایفی شود و همچنین می‌تو اند مدیریت موّسسات دولتی و خصوصی رابه‌هوبي 








شهر رنگین کمان 
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از کسانی که نام می‌بريم. تقاضا می‌کنیم به تحلیل تقاشییهای ذکرشده 
توجه کنل 


مهران طارهی. از تهران علیرغما علیبوری از بندرغباش صت علیآبادق از 







برد بهاره فیش لو از شهر کرد. ساسان پارسانژاه از ران 
شماره ۳۰۶۷ 







و رو سس 
الچ , زهزاتوجسی ۶ ساله از تهرآن ® 
۲ روص 46 . = 
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Digitally yours 
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مرافز سشخوره نی ال جن rTIIYY‏ 
دفتر مرکزی خدمات پس از فروش اهران ۲ 
۸ ۵۳۳۷ ۸۷۳ 









ساخت کره 
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۷ کیلوگرم 
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انتقال قدرت در ابن سیستم پطور مستقیم ۰ 
درب بزرگ با زاویه چرخش ۱۸۰ جرد مرو Dr‏ 


- 5 : و به همین دلیل مزاپای ز بر حاصل مپکردد : 
2-4 کب بر 1 
EA‏ 4 لت شرس | 


ال ند جرف ری ۸ پمني حداف سرف انرز ٥‏ مصرف بهینه اثرژی ۰ 
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